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انــدازه 11 حروفچینــی شــود. همچنیــن صفحه‌آرایــی دارای حاشــیه بــالا 5cm و پاییــن 3cm، چپ 

و راســت2.5cm و میــان ســطور cm 1 باشــد.
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:
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- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص کند.
- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.
- کلیدواژه: بین 3 تا 7 کلیدواژه و ترجیحاًً بر اســاس اصطلاحنامۀ علوم‌اسلامی )به‌نشــانی: 

thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 
- مقدمه: به ترتیب شاملِِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات 

و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناًً طرح نکات مبهم و پیشــنهاد 

گسترش تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرســت کامل منابــع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حــروف الفبا )ابتدا منابع 

فارسی و عربی، سپس انگلیسی(.
1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:

- کتاب: نام‌خانوادگی/لقب، نام. )ســال انتشــار(. عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی 
)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، سال نشر، جلد/ 
دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان نامه: نام‌خانوادگی، نام. ســال انتشار. عنوان پایان نامه )ایتالیک(. نام دانشگاه یا سایت 
اینترنتی که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. »عنوان مطلب« )ایتالیک(. 
آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس ها: نام‌خانوادگی، نام. ســال انتشــار. »عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(، 
عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:
1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: 
)نام مؤلف‌، ســال انتشار، جلد/ صفحه( آورده شــود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2(در صورت 
استناد مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
2. ارجاعات توضیحی )مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن( در پانویس 

هر صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract
One of the challenges in interpreting verbal evidence is the 

possibility that word meanings may change over time. To counter 
this, scholars refer to the principle of non-transmission, which 
holds that the words in verses and ḥadīths should be interpreted 
according to their original meanings rather than later ones. Despite 
the broad application of this principle, its exceptions have not 
been thoroughly studied. This study, using a descriptive-analytical 
method, aims to identify the exceptions to the principle of non-
transmission and assess the validity of each exception based on 
different foundational approaches to this principle. In uṣūlī 
(principles of jurisprudence) literature, the exceptions are often 

1. Shafi”i. M. ; (2024); “Exceptions to the Principle of Non-Transmission in the Evolution of Word 
Meanings” ; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 10; No: 35; Page: 7-34
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presented in a fragmented manner without considering various 
theoretical bases. Additionally, existing research on the principle 
of non-transmission typically only mentions some exceptions and 
rarely evaluates their validity across different uṣūlī frameworks. 

The study reveals that the most significant exceptions to the 
principle are:  

a) Having knowledge of the principle of transmission but 
uncertainty about when it occurred;  
b) Knowing the time of transmission but not the date of the 
word’s original usage;
c) The presence of a special reason for the transmission;  
d) Failure to verify the opposition.
The most important uṣūlī foundations for accepting the principle 

include istiṣḥāb (presumption of continuity), sīrah (customs of 
intellectuals and religious communities), and the prevalence of 
usage. Depending on which basis is applied, the accepted exceptions 
to the principle of non-transmission may vary.

Keywords: Principle of Non-Transmission, Iṣālat al-Taṭābuq, 
Tashabuh al-Azmān, Itiḥād al-ʻUrfayn, Istṣḥāb al-Qahqarī.
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استثناهای اصل 
عدم نقل در وضع 

لغات

مقالۀ پژوهشی

ا ستثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات1
محمد شفیعی

13521352mohammad@gmail.com :طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم -ایران؛ رایانامه

تاریخ دریافت:1402/08/20 ؛ تاریخ پذیرش: 1403/04/30

چکیده
یکــی از چالش‌های اســتنباط از ادله لفظی، احتمال تغییر معانــی الفاظ در طول زمان 
اســت. در مقابل این احتمال به اصل عدم نقل استناد شــده و لفظ آیات و روایات مطابق 
معنای متأخر آن‌ها تفســیر می‌شود. باوجود گسترۀ اســتفاده از اصل عدم نقل، استثناهای 
ایــن اصل کمتر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفته اســت. هــدف از این مقاله که به روش 
توصیفی-تحلیلی به رشــته تحریر درآمده، بیان چیستی استثناهای اصل عدم نقل و بررسی 
صحت هر اســتثنا بر پایه مبانی مختلف در پذیرش این قاعده بوده اســت؛ چراکه در کتب 
اصولی استثناهای اصل عدم نقل به‌صورت پراکنده و با صرف‌نظر از تطبیق مبانی مختلف 
بیان شــده‌اند. از ســوی دیگر در معدود آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم نقل فقط به اصل 
برخی از اســتثناها اشاره شده است. در موارد نادر موجود هم از صحت‌سنجی موارد استثنا 
بر اســاس مبانی مختلف اصولی خودداری شــده است. پس از بررســی‌ها روشن شد که 
مهم‌ترین استثناهای این اصل عبارتند از: الف( علم به اصل نقل و شک در زمان آن؛ ب( 
علم به زمان نقل و جهل به تاریخ اســتعمال؛ ج( وجود مقتضی خاص برای نقل؛ د( عدم 
فحص از معارض. مهم‌ترین مبانی اصولی در پذیرش قاعده عبارتند از اســتصحاب، سیره 

1. شفیعی، محمد. )1403(. استثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات. جستارهای فقهی و اصولی، 10)2(، 35-7. 
 10.22034/jrj.2024.67775.2722
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)عقلا و متشــرعه( و غلبه استعمال؛ بر اساس هر مبنا، استثناهای موردپذیرش در اصل عدم 
نقل متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه ها: اصل عدم نقل، اصالة التطابق، تشابه الأزمان، اتحاد العرفین، استصحاب 
قهقری.

مقدمه
با توجه به اینکه درگذر زمان معنای واژگان زیادی دگرگون شــده اســت، یکی 
از ابهامات مهم در مواجهه با متون قدیمی )ازجمله متون آیات و روایات( این اســت 
که آیا الفاظ مورداســتفاده، در معنای امروزی به کار رفته‌ یا اینکه در گذشته معنای 
دیگری داشــته است؟ به تعبیر اصولی، اســتفاده از علائم حقیقت و مجاز منوط به 
تطبیق اصل عدم نقل در الفاظ است؛ چه اینکه هدف از به‌کارگیری علائم حقیقت 
و مجاز اثبات حقیقت در زمان شارع است و الفاظ شارع مبتنی بر معانی وضعی زمان 

تکلم استعمال شده‌اند.
اصل عدم نقل با نام‌های متنوعی از قبیل »أصالة تشــابه الأزمان« )کاشــف الغطاء، 
1408 ق، 165/2؛ عراقی،1417 ق، 67/1؛ شیخ انصاری، 1383 ش، 14/4 و 287(، »أصالة الثبات« 
)شهید صدر، 1417 ق، 294/4؛ شهید صدر، 1418 ق، 189/2؛ هاشم ىشاهرودى، 1431 ق، 66-64/1(، 
»أصالة التطابــق«، »اتّّحاد العرفین« )نراقی، 1417 ق، 589(، »أصالة عدم النقل« )شــهید 
صدر، 1417 ق، 294/4؛ نراقی، 1417 ق، 589( و »اســتصحاب قهقری«1 )شیخ انصاری،1383، 

14/4( در فقه و اصول شناخته می‌شود.
گرچه دانشــمندان اسلامی همواره به‌صورت ارتکازی از این اصل بهره برده‌اند 
و در مــوارد متعددی به این امر تصریح کرده‌اند )فخر المحققیــن، 1387 ق، 172/1؛ فاضل 
مقداد، 1404 ق، 200/3؛ شــهید ثانی، 1412 ق، 90/2؛ فاضل هنــدی، 1416 ق، 125/7؛ بهبهانی، 1424 
ق، 178/10(، اما خود این اصل به‌ندرت به شکل مستقل موردبررسی قرار گرفته است 

1. میرزای شــیرازی این اصطلاح را نادرست دانسته، اصطلاح »اصالة عدم النقل« را ترجیح داده‌اند )شیرازی، 1409 
ق، 40/1(. شــیخ انصاری نیز به این اصطلاح با کنایه اشکال گرفته‌اند: »المعروف فی لسان عوامّّ الطلبة باستصحاب 

القهقری« )‌شیخ انصاری،1383، 14/4(.
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و در موارد موجود، جایگاه مشخصی به آن اختصاص داده نشده است.1 شهید ثانی 
در رابطــه با لزوم تحقیق در جزئیات اصل عدم نقل بیان می‌کند: »مباحث لفظی به 
شــکل مطلوب مورد اهتمام قرار نگرفته‌اند، درحالی‌که شدیداًً احتیاج به این مباحث 
احســاس می‌شود؛ زیرا دوری از زمان صدور روایات و کثرت حدوث نقل در الفاظ 
زبان عربی به‌گونه‌ای اســت که اصل نقل جایگزین اصل عدم نقل شــده است! ... 
ازاین‌رو معتقدم که فقه سید مرتضی مستند قوی‌تری دارد« )شهید ثانی، 1416 ق، 13-12(.
با جســتجو در مواردی که به‌عنوان اســتثناهای اصل عدم نقل بحث شــده‌اند، 
می‌یابیــم که علما مهم‌ترین و مفصل‌ترین مباحث را ذیل باب »حقیقت شــرعیه« و 
پس از ذکر ثمرات حقیقت شرعیه با عنوان »صورت‌های تردید در تاریخ استعمال یا 
نقل« مطرح کرده‌اند. دانشــمندان اصولی در آنجا بحث می‌کنند که آیا اصل عدم 
نقل )مســتند به ســیره و یا استصحاب( می‌تواند باعث شــود لفظ را بر معنای سابق 
حمل کنیم؟ )رشــتی، بی‌تا، 115؛ عراقی، 1370 ق، 103؛ امام خمینی، 1423 ق، 86/1-88(. بخش 
قابل‌توجهی از مباحث ایشــان حول این اســت که آیا ادله حمل بر معنای سابق قابل 
تطبیق هســتند یا خیر؟ با این هدف که تطبیق برخی مبانی حقیقت شــرعیه بر موارد 

موردتردید روشن شود.
در مقاله پیش‌رو بر گردآوری موارد مســتثنا و صحت‌ســنجی آن‌ها بر پایه مبانی 
مهــم در حجیت اصل عدم نقل بر این موارد تمرکز شــده اســت؛ چراکه در کتب 
اصولی مبانی اصل عدم نقل و اســتثناهای آن به‌صــورت جداگانه در آثار مختلف 
قابل‌دســتیابی هستند و ســنجش صحت در هر مورد فقط با توجه به مبنای برگزیده 
بررسی شده است؛ درنتیجه علاوه بر پراکندگی موارد مطروحه، همه استثناها، با همه 
مبانی موردبررســی قرار نگرفته‌اند. از سوی دیگر در آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم 

1. به‌عنــوان نمونــه برخی از دانشــمندان اصولی بحث اصل ثبــات را ضمن مباحث باب حقیقت و مجاز )ســبحانی 
تبریزی، 1424 ق، 130/1؛ رشــتی، بی‌تا، 115؛ عراقی، 1370 ق، 103؛ امام خمینی، 1423 ق، 86/1-88( مورداشاره 
قــرار داده‌اند، برخی در بحث حجیت ظواهر )‌شــهید صــدر، 1417 ق، 294/4 – 295، ذیل عنوان »الظهور الذاتی و 
الموضوعی«( و گروهی ضمن مباحث مرتبط با استصحاب بررسی کرده‌اند )سبحانی تبریزی، 1424 ق، 17/4؛ شیخ 

انصاری،1383، 14/4، ضمن بحث از تعریف استصحاب، و 286/4، ذیل »أصالة تأخّّر الحادث«(.
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نقل )که به‌رغم کاربرد ویژه این اصل، بســیار کم تعداد هستند( فقط شاهد اشاره به 
اصل برخی اســتثناها هستیم و در موارد نادر موجود از صحت‌سنجی موارد استثنا بر 
اســاس مبانی مختلف اصولی خودداری شده است. مهم‌ترین پژوهش‌ها در رابطه با 

اصل عدم نقل ازاین‌قرار هستند:
1. مقاله »نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ«؛ همان‌طور که از عنوان پیداست، 
این مقاله به شکل کلی اصل عدم نقل را موردبررسی قرار داده است. در این اثر بیشتر 
به بحث از ادله اصل عدم نقل پرداخته شــده و اســتثناهای اصل عدم نقل به‌ندرت 

مورداشاره قرار گرفته‌اند )محمدی مجد، فائزی، شجاع، 1400، 86-63(.
2. مقاله »تحصیل ظهور زمن الصدور بین أصالة عدم النقل و اطراد الاستعمال«؛ 
هــدف نگارندۀ ایــن مقاله بیان مبانی قاعــده، ارائه نظریه‌ای جدیــد در باب اثبات 
جایگزیــن پذیر بودن آن و درنهایــت بیان برخی مصادیق بوده اســت. این مقاله به 

استثناهای اصل عدم نقل نپرداخته است )فوّّاز، 2018 م، 84-62(.
3. مقالــه »نقل در دلالــت الفاظ و افعال«؛ این مقاله به بررســی حقیقت نقل، 
ارتجال و اشتراك و عوامل ایجادكننده آن‌ها و نیز تقسیم‌بندی‌های منقول به اعتبارات 
مختلف می‌پردازد. مباحث مربوط به اصل عدم نقل، حجم بسیار اندکی از این مقاله 
را به خود تعلق داده است و طبعاًً استثناهای این اصل مورد تدقیق قرار نگرفته‌اند )منافی، 

.)115-95 ،1391
به‌طور خلاصه نوآوری‌های مقاله پیش‌رو نسبت به کتب و مقالات پیشین عبارتند 
از: الف( گردآوری استثناهای اصل عدم نقل در الفاظ از آثار مختلف؛ ب( بررسی 
صحت این استثناها بر اساس مهم‌ترین مباحث اصولی. بر همین اساس ساختار کلی 
بدنه مقالــه در دو مرحله، به‌صورت بیان اقوال پیرامون اســتثناهای اصل عدم نقل و 
بررسی این استثناها بر اساس ادله قاعده، طرح‌ریزی شده است. در قسمت دوم مقاله، 
صحت ادله قاعده پیش‌فرض گرفته شده است و بیشتر بر چگونگی تطبیق هر یک 
از این مبانی نسبت به استثنائات پیش‌گفته تمرکز می‌شود؛ چه اینکه برخلاف بحث 
از صحت‌ســنجی هر دلیل، تطبیق جامع ادله اصل عدم نقل بر استثناهای آن تاکنون 

موردبررسی قرار نگرفته است.
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لازم به ذکر اســت که در این مقاله خصوص کارکــرد اصل عدم نقل در الفاظ 
موردتوجه قرار گرفته است، هرچند کارکرد اصل عدم نقل مختص باب الفاظ نیست 
مثلًاً شهید صدر معتقد است که در صورت شک در جدید بودن یک سیره عقلایی، 
مقتضای اصل عدم نقل عدم حدوث ســیره و اتصال آن به عصر صدور است )شهید 

صدر، 1417ق،  488/5(.

1. اقوال در استثناهای اصل عدم نقل
در این قســمت از مقاله مواردی که توسط دانشمندان اصولی به عنوان استثناهای 
اصل عدم نقل مطرح شــده‌اند تبیین می‌شــوند تا درگام بعدی با توجه به ادله پذیش 
اصل عدم نقل، انطباق یا عدم انطباق این ادله بر استثناهای مورد ادعا به بحث گذاشته 
شود. پس از جســتجوی فراوان روشن شد که علما مجموعاًً چهار استثنا برای اصل 
عدم نقل در وضع لغات برشمرده اند و مباحث این قسمت از تحقیق مبتنی بر شمارش 

همین موارد دسته بندی و ارائه می‌شوند.
1.1. علم به اصل نقل و شک در زمان نقل

می‌دانیم که برخی واژگان در گذشــته معنای متفاوتی داشته‌اند؛ حال اگر برخی 
از این واژه‌ها در اســتعمالی تاریخی استفاده شده باشند و ندانیم که آیا این استعمال 
پس از نقل به معنای جدید صادر شــده اســت یا پیش از آن، آیا می‌توان با استناد به 
اصل عدم نقل مدعی شد که استعمال بر اساس معنای پیش از نقل به معنای جدید 

شکل گرفته است؟
مثلًاً فــرض می‌گیریم که موضوع‌له لفــظ »صلاة« در عصر امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مطلق عبادات است و این لفظ در دوره‌های بعدی فقط به معنای نماز به کار می‌رفته 
اســت؛ حال اگر با نقلی از امام صادق؟ع؟ مواجه شویم، با توجه به اینکه نمی‌دانیم 
لفظ صلاة دقیقاًً چه زمانی از معنای مطلق عبادت خارج شــده و به‌خصوص معنای 
نماز نقل پیدا کرده است، در فهم کلام امام صادق؟ع؟ دچار تردید می‌شویم. سؤال 
اینجاســت که آیا اصل عدم نقل در چنین موردی هم حجیت دارد تا بر اســاس آن، 

لفظ در معنای سابق خود )مطلق عبادت( تفسیر شود؟
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برخی از دانشمندان معتقدند اصل عدم نقل فقط در موارد شک در اصل حصول 
نقل جاری می‌شــود و ادله این اصل شــامل فرض علم به اصل نقل و شک در زمان 
حدوث آن نمی‌شود )شه‌ید صدر، 1418 ق، 190/2؛ شهید صدر، 1417 ق، 295/4؛ روحانی، 1413 
ق، 194/1؛ رشــتی، بی‌تا، 115(. در مقابل این نظر، گروهی بر این باورند که در خصوص 
صورت علم به تاریخ استعمال، معیار اجرای این اصل بدون تفاوت با موارد شک در 
اصل نقل، در موارد شــک در زمان تحقق نقل هم جریان دارد )هاشم ىشاهرودى، 1431 
ق، 64/1؛ محقق داماد، 1382، 69/1؛ عراقی، 1370 ق، 103(. گفتنی اســت درباره پذیرش این 

مورد از استثنا، توسط آخوند خراسانی اختلاف نظر وجود دارد.1

1.2. علم به زمان نقل و شک در تاریخ استعمال
گاهی باوجود روشن بودن تاریخ نقل به معنای جدید، روشن نیست که استعمال 
پیــش از زمان وضع جدید اتفاق افتاده یا پس‌ازآن؛ به‌عنوان‌مثال اگر فرض شــود که 
موضوع‌له لفظ »صلاة« در اوایل نبوت خاصه به معنای مطلق عبادات بوده و پس از 
هجرت به‌خصوص نماز نقل شده است، در صورت مواجهه با روایتی نبوی مشتمل 
بــر لفــظ صلاة، در اینکه آیا این روایت پیش از هجــرت و در معنای مطلق عبادت 
صادر شــده یا پس از هجرت در معنای نماز، تردید می‌شود. در این شرایط اختلاف 
نظر وجود دارد که آیا می‌توان به اســتناد اصل عدم نقل، لفظ را در معنای متأخر آن 

معنا کرد؟
برخی از دانشــمندان علم اصول تصریح کرده‌اند کــه اصل عدم نقل در چنین 

1. آخوند خراســانی بیان می‌کند: »اصل عدم نقل فقط در صورت شــک در اصل نقل حجت است، نه در تأخر آن، 
فتأمل« )آخوند خراســانى،1409 ق، 22(. عده‌ای معتقدند بر اساس این عبارت، نظر وی عدم جریان اصل عدم نقل 
در موارد علم به اصل نقل و شــک در تاریخ آن اســت )ایروانی، 1429 ق، 159/1؛ فاضل موحد ىلنكرانى، 1385، 
‏139/1(. در مقابل، برخی )مثل محقق رشــتی، فیروزآبادی و جزایری( احتمال داده‌اند که آخوند خراســانی با تعبیر 
»فتامل« مخالفت خود با این استثنا را ابراز کرده، به وحدت مناط جریان اصل عدم نقل بین »شک در اصل نقل« و 
»شک در زمان تحقق نقل« اشاره کرده است )رشتی، 1370 ق، 31؛ حسین ىفیروزآبادى، 1400 ق، 59/1؛ جزایری، 
1415 ق، 103/1؛ محمد ىبامیانى، 1430 ق، 92/1(، نه اینکه فقط به دقت در محتوا توصیه کرده باشــد )طوری که 

برخی محشین تفسیر کرده‌اند( )ایروانی، 1429 ق، 159/1(.
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فرضی جاری نمی‌شــود )شیخ انصاری، 1383، 286/4-288؛ رشــتی، بی‌تا، 115(. در قسمت 
»بررسی اســتثناها بر اســاس ادله حجیت اصل عدم نقل« توضیح داده خواهد شد 
که عمده کســانی که اســتثنای اول را پذیرفته‌اند، استثنای دوم را نیز قبول کرده‌اند. 
اساساًً عده‌ای از عنوان جامع »علم به نقل و شک در تقدم و تأخر« برای مورد استثنا 
اســتفاده کرده‌اند که هم شــامل مورد اول و هم شامل مورد دوم می‌شود )شهید صدر، 

1417 ق، 295/4(.
محقق عراقی باوجوداینکه جریان اصل عدم نقل در فرض علم به تاریخ استعمال 
و جهل به تاریخ نقل را پذیرفته بود )استثنای اول از اصل عدم نقل( معتقد است که 
این اصل در صورت شک در تاریخ استعمال کاربرد ندارد )عراقی، 1370 ق، 104(. امام 
خمینی به این تفصیل محقق عراقی اشکال گرفته و معتقد است مناطی که باعث شده 
آقا ضیاء صورت اول را بپذیرد، در فرض موردبحث هم تطبیق می‌شــود )امام خمینی، 

1423 ق، 86/1(.

1.3. وجود مقتضی خاص برای نقل
بر اساس این مورد، اصل عدم نقل فقط در قبال احتمال نقل‌هایی اعتبار دارد که 
ناشی از سبب به خصوصی نباشند و فقط به‌خاطر علم اجمالی به وقوع نقل در معنای 
لغات و فقدان قرینۀ اطمینان‌بخش در خصوص محل ابتلا، دچار تردید در نقل شده 
باشیم؛ اما در مواردی که دلیل ویژه‌ای باعث ایجاد احتمال نقل شده باشد، این اصل 
حجت نخواهد بود. این مورد استثنا کمتر موردتوجه دانشمندان غیر معاصر قرار گرفته 
اســت که بیان و بررسی آن در آثار متقدم بر شهید صدر یافت نشد )شهید صدر، 1418 
ق، 190/2؛ شهید صدر، 1417 ق، 207/1؛ شهید صدر، 1417 ق، 63/3؛ شهید صدر، 1417 ق، 294/4 

– 295؛ شیرازی، 1409 ق، 275/1(.
مثلًاً در صورت تردید در اینکه لفظ »صلاة« در گذشته به معنای مطلق عبادات 
بوده، نمی‌توان به‌واســطه اصل عدم نقل اســتدلال کرد که معنای این لغت در صدر 
اسلام مشــابه معنای کنونی آن بوده است؛ زیرا بر فرض وجود معنای پیشین )مطلق 
عبــادت( برای نماز، با توجه به‌شــدت احتیاج به لفظی برای معنــای نماز به معنای 
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امروزی و درنتیجه، کثرت اســتعمال لفظ صلاة در معنای جدید، احتمال وقوع نقل 
در خصوص این لفظ فراتر از احتمالات ابتدایی و بدون منشــأ خاص تلقی می‌شود. 
همچنان که اگر به‌خاطر استعمال فراوان صیغه امر در استحباب شک شود که احیاناًً 
در وضع هیئت امر نقلی رخ داده باشــد، اصل عدم نقل کارایی ندارد )شــیرازی، 1409 

ق، 274/1(.

1.4. عدم فحص از معارض
استفاده از اصل عدم نقل تنها در صورت بررسی قرائن دال بر نقل لفظِِ موردنظر 
و همچنین پیگیری اندراج آن، تحت اســتثناهای پیش‌گفته صحیح اســت. اگرچه 
تصریح به این مورد از موارد اســتثنا در عبارات دانشــمندان فقه و اصول یافت نشد، 
اما با بررســی ادله حجیت اصل عدم نقل می‌توان دریافت که بر اساس مبانی فقهی 
و اصولی علما، یکی از شــروط اســتناد به اصل عدم نقل لزوم فحص از موارد استثنا 
شده به شــمار می‌رود. در قسمت بعدی مقاله چرایی این استثنا، بیشتر توضیح داده 

خواهد شد.

2. بررسی استثناها بر اساس ادله حجیت اصل عدم نقل
تا این قســمت از مقاله پیش رو، استثناهایی که توسط دانشمندان اصولی مطرح 
شــده بودند ذیل چهار عنوان مورد اشاره قرار گرفتند. هدف از ارائه قسمت دوم این 
مقاله صحت سنجی این این استثناها بوده؛ بدین ترتیب که امکان تطبیق ادله پذیرش 
اصل عدم نقل بر این استثناهای چهارگانه مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. ادله اثبات 
اصل عدم نقل عبارتند از اســتصحاب، سیره و غلبه استعمال. مباحث این قسمت از 

مقاله مبتنی بر همین ادله تقسیم بندی شده‌اند.  

استصحاب 	.2.1
برخلاف بســیاری از معاصرین، برخی از اصولی‌ها قانع شــده‌اند که با کیفیت 
خاصی می‌توان اصل عدم نقل را به اســتصحاب اصطلاحی مستند کرد؛ به این بیان 
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که تعدّّد وضع، حادث اســت و عــدم آن )وحدت معنای موضوع‌له در گذشــته و 
حال( استصحاب می‌شود. به اعتقاد این دسته از علما مثبتات اصول در مباحث الفاظ 
حجت هســتند و به همین خاطرمُُ ثبِِت بودن این استصحاب مشکلی ایجاد نمی‌کند 
)شیخ انصاری، 1383، 286/4-288(. این استدلال مخصوص به مواردی دانسته شده است 
که اصل نقل معلوم نباشــد )برخلاف اســتثنای اول و دوم(؛ زیرا در صورت علم به 
اصل نقل اساســاًً در تعدد شــکی وجود ندارد تا با استصحاب، عدم آن نتیجه‌گیری 
شود. نسبت به چیستی نتیجه استصحاب در صورت علم به اصل نقل، به حصر عقلی 

چهار صورت قابل‌تصور است:
أ. علــم به تاریخ نقل به معنای جدید و علم به تاریخ اســتعمال؛ در این صورت 

اصلًاً شکی وجود ندارد تا نوبت به استصحاب برسد.
ب. شــک در تاریخ نقل و علم به تاریخ اســتعمال )اســتثنای اول(؛ دانشمندان 
اصولی که برای اثبات اصل عدم نقل از اســتصحاب استفاده می‌کنند و مثبت بودن 
اســتصحاب در مباحث الفاظ را بدون مشــکل می‌دانند، برای این صورت به اصل 
»تأخر حادث« استناد می‌کنند. منظور از اصل تأخر حادث، استصحاب عدم تحقق 
حادث تا سررســید زمان قطع به تحقق است )شــیخ انصاری، 1383، 286/4-288؛ رشتی، 
بی‌تــا، 115(. درنتیجــه این اصل، نقل به معنای جدید پس از اســتعمال صورت گرفته 
و اســتعمال در زمان دلالت لفظ بر معنای ســابق محقق شــده است؛ بنابراین نتیجه 
اســتصحاب کاملًاً در مقابل مفاد اصل عدم نقل )اثبات تطابق معنای موضوعٌٌ‌له در 

زمان استعمال با معنای اعصار پس از استعمال( قرار می‌گیرد.
ج. علم به تاریخ نقل و شک در تاریخ استعمال )استثنای دوم(؛ مثل‌اینکه بدانیم 
لفظی در اواخر دوران امامت امام علی؟ع؟ به معنای جدید نقل شــده است، سپس 
با روایتی علوی مواجه شویم که ندانیم در کدام دوره از امامت ایشان استعمال شده 

است؟
بیان این فرض و تطبیق اســتصحاب بر آن در کلام دانشــمندان اصولی که برای 
اثبات اصل عدم نقل به اســتصحاب استناد کرده‌اند یافت نشد، اما مطابق مبانی این 
گــروه و با توضیحی که در صورت قبلی ارائه شــد، در چنیــن فرضی باید به اصل 
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تأخر حادث مراجعه شــود که نتیجه آن در محل بحث، حکم به اســتعمال لفظ در 
معنای متأخر خواهد بود؛ به عبارتی مشابه نتیجه اصل عدم نقل، به تطابق معنای لفظ 

مستعمل با معنای اعصار بعدی حکم می‌شود.
توضیــح آنکــه »اســتعمال« امری حادث اســت و در صورت شــک در زمان 
تحقق آن، عدم حدوث اســتعمال تا زمان قطع بــه تحقق آن )آخرین زمان محتمل( 
استصحاب می‌شود. مطابق فرض محل بحث، دایره شک در تحقق استعمال شامل 
زمانی می‌شود که لفظ به معنای جدید نقل شده است؛ بنابراین به حکم استصحاب 
عدم حادث، استعمال درزمانی اتفاق افتاده که لفظ به معنای جدید نقل شده است. 
درنتیجه با مبنای استصحاب، مانند فرض سابق اگرچه اصل عدم نقل جاری نیست، 

اما با استفاده از استصحاب حکم محل شک قابل‌تعیین است.
د. شک در تاریخ نقل و استعمال؛ قائلین به استصحاب در مبانی اصل عدم نقل 
نسبت به این فرض هم توضیحی ارائه نکرده‌اند. لازمه پذیرش اصل تأخر حادث این 
است که استصحاب در این فرض قابل‌استفاده نباشد و اصل عدم نقل اثبات نشود؛ 
چه اینکه در صورت جهل به تاریخ هر دوی نقل و استعمال، اصل تأخر استعمال با 
اصل تأخر نقل تعارض و تساقط می‌کنند و ازآنجاکه اصل حدوث نقل یقینی است، 

موضوعی برای استصحاب عدم تعدد وضع وجود نخواهد داشت.1
رایج‌ترین اشکال بر اســتناد اصل عدم نقل به استصحاب، مثبت بودن این اصل 
عملی اســت )به‌عنوان‌مثال ر.ک. محقق داماد، 1382، 69/1(. نســبت به اســتثنای سوم باید 
گفت که اگر اصل عدم نقل اصلی تعبدی و از باب اســتصحاب باشد، می‌توان آن 
را حتی در موارد ظن به خلاف نیز جاری دانســت و در ادله اســتصحاب، تفصیلی 

1. البته محقق رشــتی وجوهی برای حل این فرض بیان و ســپس رد می‌کنند که احتمالًاً مردود بودن آن‌ها برای بقیه 
علما واضح بوده اســت و احتمالًاً به همین دلیل متعرض بیان آن‌ها نشده‌اند؛ به‌عنوان نمونه ادله حمل بر معنای متأخر 
عبارتند از: الف( استقراء )بر اساس استقراء غالب معانی عرفیه از قدیم ثابت بوده‌اند(؛ ب( بنای علما و اهل عرف بر 
تقدیم معنای جدید؛ ج( شــهرت قول به تقدیم معنای جدید. سپس فرموده‌اند: »همه این موارد محل اشکال هستند، 
هرچند از ملاحظه مجموع این موارد ظن حاصل می‌شود، اما دخول این ظن تحت ظنون معتبره مشکل است« و حتی 
خود وی هم جواب مفصلی به این استدلال‌ها نداده‌اند! )رشتی، بی‌تا، 115(. با این تفاصیل پرداختن به دلایل مذکور 

از حوصله مقاله خارج است.
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بین ظن به خلاف و عدم آن بیان نشــده اســت )آخوند خراســانی، 1409ق، 425(. نسبت 
به اســتثنای چهارم، با توجه به اینکه اساســاًً حجیت استصحاب قبل از فحص ثابت 
نیســت، استصحابی که نتیجه آن عدم نقل باشد حجت نخواهد بود و حجیت اصل 

عدم نقل مبتنی بر فحص تلقی می‌شود.
گونه دیگری از استصحاب برای اثبات عدم نقلِِ لفظ، استصحاب قهقری است؛ 
در استصحاب قهقری زمان تحقق مشکوک و متیقن برعکس استصحاب‌های معمول 
بوده، زمان مشکوک قبل از زمان تحقق متیقن است. تطبیق این استصحاب بر عدم 
نقل به این نحو اســت که اگر واژه‌ای ظهور در معنایی در عصر حاضر داشته باشد، 

می‌توان این ظهور را با استصحاب قهقرایی برای زمان سابق اثبات نمود.
حجیّّت این اســتصحاب به علت عدم شمول ادله استصحاب نسبت به این نوع، 
توســط دانشمندان اصولی پذیرفته نشده است )شیخ انصاری، 1428ق، 24/3؛ شیخ انصاری، 
1383، 14/4؛ شــهید صدر، 1417ق، 293/4(. اگرچه گاهی از اصل عدم نقل تحت عنوان 
اســتصحاب قهقری یاد شــده اســت اما با مراجعه به مبانی پذیرش این اصل دانسته 
می‌شــود که این عنوان با اصطلاح اصولی اســتصحاب صرفاًً از باب اشتراک لفظی 
مرتبط است و عبارتی یافت نشد که بر اساس آن، علما به استناد این نوع استصحاب، 

اصل عدم نقل را پذیرفته باشند.
با جســتجو در مــوارد به‌کارگیری اســتصحاب قهقری در منابع اصولی روشــن 
می‌شود که عنوان استصحاب قهقری در کنار عناوینی از قبیل اصل عدم نقل و اصل 
ثبات صرفاًً واژه‌ای است برای اشاره به اصل لفظی عدم نقل و هیچ دلالتی بر مستند 
این اصل لفظی )ازجمله اصل عملی اســتصحاب( ندارد؛ به همین خاطر اســت که 
برخلاف استصحاب مصطلح، استصحاب قهقری را مخصوص باب الفاظ دانسته‌اند. 
طرح عنوان استصحاب قهقری در مقدمات یا تنبیهات باب استصحاب برای تصریح 
به همین مطلب بوده است که ادله استصحاب قابلیت دلالت بر استصحاب قهقری 
را ندارند و در این مطلب به هیچ قائل مخالفی اشــاره نشده است )به‌عنوان نمونه ر.ک. 
عراقی، 1417 ق، 29/4؛ نائینی، 1355، 316/4؛ خویی، 1300، 79/1؛ امام خمینی، 1381، 10؛ طباطبایی 
قمی، 1381، 103(؛ درنتیجه بررســی دلیل استصحاب قهقری و تطبیق آن بر استثناهای 
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اصل عدم نقل بی‌فایده و اساساًً ناممکن است.

سیره 	.2.2
در علم اصول برای اثبات اصل عدم نقل هم به سیره عقلا و هم به سیره متشرعه 
اســتناد شده اســت. در تحقیق پیش رو هر دو نوع سیره بررسی شــده، بر اقوال در 
استثناهای اصل عدم نقل تطبیق می شود تا استثناهای مورد نظر صحت سنجی شوند.

2.2.1. سیره عقلا
معروف‌ترین مدرک اصل عدم نقل سیره عقلا است؛ گفته می‌شود اگر عقلا به 
متنی قدیمی )مثل کتاب، نامه، وقف نامه یا سند ارث( برخورد کنند و ندانند آیا الفاظ 
این متون قدیمی در همین معنای امروزی به کار رفته‌اند، اگر منشــأ تردید این باشــد 
که: »آیا لفظ موردنظر در زمان نگارش به معنای امروزی اســتفاده می‌شده یا معنای 
دیگری داشته است؟«، لفظ را بر معنای امروزی آن تفسیر کرده و طبق آن ترتیب اثر 
می‌دهند. ازآنجاکه شارع از این سیره منع نکرده، این سیره حجت و لازم الاتباع است 

)شهید صدر،1417 ق، 293/4؛ شهید صدر، 1417 ق، 6/)15.
دانشــمندانی که اصل عدم نقل را به دلیل ســیره مستند می‌کنند، نسبت به سعه 
عمــل عقلا، به‌ویژه صورت علم به نقل و جهل به تاریخ آن )صورت اول( اختلاف 
نظر دارند. محقق داماد مدعی شــده تفصیل در جریان ســیره بین صورت شک در 
اصــل نقل و صورت علم به نقل با شــک در تاریخ نقل، در صــورت علم به زمان 
استعمال صحیح نیست )محقق داماد، 1382، 69/1(. آنچه تطبیق سیره در مسئله را دشوار 
می‌کند این اســت که دلیل سیره در زمره ادلهلُُ بّّی به شمار می‌رود و به‌صرف تردید، 

کارایی نخواهد داشت.
گاه  شــهید صدر منشــأ بنای عملی عقلا در اصل عدم نقل را مغالطه‌ای ناخودآ
در ذهن انســان دانسته است؛ به اعتقاد وی، لغات از ثبات نسبی برخوردارند و موارد 
تغییر وضع نیازمند تغییر ارتکاز لغوی گروه بزرگی از افراد جامعه اســت. این تغییر به 
نسبت عمر آحاد بشر بسیار زمان‌بر است و به همین خاطر عدم‌ تغییر در وضع، به‌نوعی 
عادت مبدل گشته است و اثبات تغییر نیازمند دلیل خواهد بود. حال باوجود اتکای 
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این بنای عملی بر دلیلی باطل، به‌هرحال شــرع از نفس بنا نهی نکرده است و همین 
مقدار برای حجیت سیره کافی است )شهید صدر، 1418 ق، 189/2-190(. به عبارتی نفس 
ســیره مورد امضای شارع واقع شده اســت و ارتکاز موجود در پس سیره مورد توجه 

نیست تا در تطبیق آن بحث شود.
به‌طورکلی شهید صدر نسبت به بنائات عقلا دیدگاهی را پذیرفته است که تطبیق 
آن بر اصل عدم نقل باعث پذیرش استثناهای اول، دوم و سوم می‌شود؛ توضیح آنکه 
بنائات عقلا مبتنی بر حیثیات کشف نوعی تشکیل می‌شوند و نوع عقلا احتمالاتی 
که عرفاًً مردود هستند را نادیده می‌انگارند؛ ازاین‌رو وقتی احتمالی بروز عرفی داشته 
باشد، در بنای عملی عقلا تردید می‌شود و دلیل لبی سیره قابل تمسک نخواهد بود. با 
این پیش‌فرض، با توجه به اینکه نقل حالتی استثنایی و در شرایط عادی عرفاًً احتمالی 
ملغی محســوب می‌شود، عقلا فرض را بر عدم نقل گذاشته و به آن کلام ترتیب اثر 
می‌دهند؛ اما وقتی‌که وقوع این حالت نادر و استثنایی معلوم باشد، دیگر وجهی ندارد 
که اســتعمالات واقع در فاصله مشکوک بین وضع ســابق و وضع جدید را حمل بر 
معنای متأخر کرد؛ زیرا دیگر با احتمالی استثنایی و عرفاًً مورد غفلت سروکار نداریم 
)استثنای اول و دوم(. همچنین بر اساس همین کبرا، در صورت وجود دلیلی ویژه بر 
تحقق نقل )چیزی غیر از احتمالات بدوی و ساده عرفی در تحقق نقل( نمی‌توان این 
بنای عقلایی را احراز کرد )استثنای سوم( )شهید صدر، 1417 ق، 294/4-295؛ شهید صدر، 

1418 ق، 190/2(.
شــاهرودی با صحه گذاشتن بر این مطلب که منشــأ عمل عقلا در سیره »عدم 
نقل« ندرت موارد نقل است، معتقد است همین نکته عقلایی در موارد علم به تحقق 
نقل و شــک در تاریخ آن، هم جاری اســت )استثنای اول( )ها‌شم ىشاهرودى، 1431 ق، 
64/1(. به عبارتی وی بازه‌های زمانی را مصادیق غلبه و ندرت فرض کرده و قائل شده 
است که عقلا نســبت به فقره زمانی مشکوک نیز بر اساس همین غلبه عدم تفاوت 
وضع جدید با قدیم عمل می‌کنند؛ این در حالی است که شهید صدر موضوع غلبه 
و ندرت را نفس علقه وضعیه می‌دانســت و از همین رو در نظر وی مجرد وقوع نقل 
مصداق وقوع حالت نادر و خروج از غلبه اســت. شاهرودی اشکال خود را فقط در 
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ذیل استثنای اول ذکر کرده است و به عدم جریان استصحاب در مورد استثنای دوم 
اذعان می‌کند )هاشم ىشاهرودى، 1431 ق، 65/1(.

معیار در حل این اختلاف وجدان ارتکازی اســت و شاهرودی برای ادعای خود 
شــاهد خاصی ارائه نکرده است؛ ازآنجاکه سیره از سنخ دلیل لبّّی است، تردید برای 
عدم جریان قاعده کفایت می‌کند و قائل به جریان سیره باید مؤونه اثبات را عهده‌دار 
شــود، به‌ویژه‌ اینکه نفس ارتکاز عقلایی عدم نقل بــرای برخی از علما هم حاصل 
نشده است،1 تا چه رسد به توسعه تطبیق آن به فرض علم به حصول نقل و شک در 
تاریــخ آن! حاصل آنکه ارتکاز عدم نقل قــوت چندانی ندارد و ادعای تطبیق آن بر 

موارد مشتبه دشوار است.
برخی باوجود پذیرش ســیره عقلا بر عدم نقل و جریان سیره حتی در فرض علم 
به اصل نقل و شک در زمان آن )استثنای اول( معتقدند با دانستن تاریخ نقل و تردید 
در تاریخ استعمال )استثنای دوم(، تخصصاًً از موضوع اصل عدم نقل خارج هستیم و 
اصلی مبنی بر »عدم استعمال« به‌مثابه عدم نقل وجود ندارد تا با آن عدم استعمال تا 
زمان نقل را اثبات کند )عراقی، 1370 ق، 103(. به عبارتی موضوع اصل عدم نقل، تردید 
در نقل یا زمان آن اســت و در اســتثنای سوم فرض این است که عالم به نقل و زمان 
نقل بوده و لذا موضوعی برای این اصل باقی نمانده است، سؤال در این است که آیا 
استعمال در همان برهه زمانی واقع شده که می‌دانیم نقل حادث شده است یا خیر؟ 
اینکه برخی از دانشــمندان متأخر به بیان و اظهارنظر درباره استثنای دوم نپرداخته‌اند 

ممکن است ناشی از چنین رویکردی باشد.
نسبت به استثنای سوم، گفته شد که به نظر شهید صدر قدر متیقن از دلیل سیره، 
احتمالات ساده عقلایی در نقل است و تطبیق سیره بر مواردی که محقق در ظروف 
و ملابســاتی که ممکن است باعث نقل شده باشــند، خالی از اشکال نیست )شهید 
صدر، 1418 ق، 190/2(. این استثنا مطابق ارتکاز است، اما باید توجه داشت که مطلق ظن 
باعث عدم امکان تمسک به اصل عدم نقل نیست. شدت ظن لازم برای اختلال در 

1. مثل شیخ انصاری که گفته شد اصل عدم نقل را از باب استصحاب پذیرفته است )ر.ک. شیخ انصاری، 1383، 286/4(.
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سیره عقلا امری کیفی است و غیرقابل‌تعیین است و درنتیجه در هر مورد لازم است 
با مراجعه به ارتکاز عقلائی دریافت که آیا اصل عدم نقل مشکوک است تا به‌خاطر 

لبّّی بودن دلیل سیره از اجرای آن صرف‌نظر کنیم؟
نســبت به اســتثنای چهارم، گفته شده که نزد عقلا و متشــرعه اصل ثبات قبل 
از فحص مثبِِت ظهور نیســت؛ بنابراین کاشــفیت اصل ثبات و عمل به آن متوقف 
بر فحص از حجت برخلاف اســت )محمــدی مجد، فائزی، شــجاع، 1400، 77(. این بیان 
در عبارات فقها و اصولی‌ها یافت نشــد، اما اصــل این تطبیق در موارد عدم اطمینان 
عرفــی به عدم نقل مطابق ارتکاز اســت. همچنین با توجه بــه اینکه به وقوع نقل در 
معانی برخی واژگان نسبت به عصر نصّّ علم اجمالی داریم استظهارات عصر حاضر 
حجت نیســتند، مگر اینکه این علم اجمالی با فحص منحل شــود. بااین‌وجود باید 
توجه داشــت که اولًاً معیار تردید، عرفی و نوعی است و ثانیاًً تعیین سعه و ضیق این 
ضابطه کیفی به شــکل نظری ممکن نبوده و در هر مورد باید به ارتکاز رجوع شــود 

)مانند استثنای سوم(.
2.2.2. سیره متشرعه

بسیاری از دانشمندان ضمن ادله اصل عدم نقل به سیره متشرعه اشاره نکرده‌اند. 
حاصل تقریب شهید صدر از این سیره چنین است:

»زمان صدور خطابات شرعی به‌قدری طولانی و دارای زمینه نقل بوده تا مطمئن 
شــویم اصحاب ائمه؟عهم؟  و متشرعه مانند ما مبتلا به نقل و استعمالات مشتبه شده 
باشند، درحالی‌که ردعی از ائمه؟عهم؟  نرسیده که آن‌ها را از حمل الفاظ متون قدیمی 

بر معنای معاصر خودشان نهی کرده باشد.« )شهید صدر، 1418 ق، 190/2(.
در جنبه صغروی دلیل سیره متشرعه نسبت به اصل عدم نقل در الفاظ باید گفت: 
هرچنــد اصل این مطلب که متشــرعۀ متأخر عصر حضور به کمــک این قاعده از 
ظهورات دوره‌های زمانی پیشین بهره می‌گرفته‌اند کاملًاً معقول و قابل اثبات است، 
اما ازآنجاکه نسبت به بنای عملی متشرعه از جهت دایره سعه و ضیق این سیره داده 
کافی در دســترس نیست، بررسی اســتثناهای چهارگانه بر اساس دلیل سیره متشرعه 

مبتنی بر شواهد تاریخی دشوار می‌نماید.
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البته بحث از رویۀ متشرعه بما هم عقلا امری اثبات‌پذیر است، اما این رویکرد به 
دلیل ســیره ارجاع آن به نوع عقلایی سیره محسوب می‌شود که به‌تفصیل موردبحث 
قرار گرفت. همچنان که بر اســاس همین توضیح، استفاده از سیره متشرعه متأخر و 
اتصال آن به عصر حضور توسط اصل عدم نقل در سیره، صحیح نمی‌نماید؛ چراکه 
وجهی ندارد این رویکرد متشرعه را لزوماًً ناشی از درک آن‌ها از شریعت بدانیم، بلکه 
کاملًاً محتمل است این رویه ناشی از »بما هم عقلا« بودن آن‌ها شکل گرفته باشد.
باملاحظه فقدان قرائن تاریخی نســبت به رویکرد متشرعه بما هم متشرعه ضمن 
توجه به لزوم اکتفا به قدر متیقن در ســعه دلالت دلیل سیره )درنتیجه لبّّی بودن آن(، 
مبتنی بر دلیل ســیره متشــرعه، اصل عدم نقل در هیچ‌یک از اســتثناهای پیش‌گفته 
قابل‌اســتفاده نخواهد بود؛ چه اینکه رویکرد متشرعه نسبت به جریان اصل عدم نقل 
در استثناهای ذکرشــده موردتردید است. لازم به ذکر است که عدم دلالت سیره بر 
موارد اســتثنا ناشی از سکوت دلیل است و اگر سایر ادله حجیت اصل عدم نقل )از 
قبیل استصحاب و سیره عقلا( شامل برخی موارد استثنا بشوند، این ادله بدون تنافی با 

سیره متشرعه حجت خواهند بود.

غلبه استعمال 	.2.3
محقق رشــتی در فرض »جهل به تاریخ نقل و استعمال« )یک فرض از استثنای 
اول( برای حمل بر معنای متأخر، اســتدلال متفاوتی از غلبه ارائه کرده اســت که با 
توجه به عدم وجود پیشــینه، از ابداعات خود وی به شــمار می‌رود و می‌تواند مبنایی 
برای نظرات جدید تلقی شــود؛ وی بیان می‌کند اســتعمال محل اشکال از دو حال 

خارج نیست:
الف( پس از زمان نقل واقع شده باشد؛
ب( پیش از زمان نقل واقع شده باشد.

در فرض اول لفظ بر اســاس اصالة الحقیقة بر معنای متأخر حمل می‌شــود و در 
فــرض دوم هم از باب غلبه اســتعمال در معنای جدید باید لفــظ را بر همان معنای 
جدید حمل کرد. توضیح آنکه در عملیات نقل، یک لغت به حدی در معنای جدید 
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اســتعمال می‌شــود که ذهن عرف از معنای الصاقی گذشته منفک شده، در معنای 
جدید مضمحل شود؛ ازاین‌رو فضای برهه پیش از حصول وضع جدید، فضای ندرت 
به‌کارگیری وضع قدیم است و استعمالات بر پایه مفهوم جدید از لغت ]و لو نوعاًً با 
قرینه[ دارای غلبه چشمگیر هستند. درنتیجه به حکم غلبه، استعمالات مشکوک در 

این فضا را باید به مفهوم جدید کلمه معنا کرد )رش‌تی، بی‌تا، 115(.1
ایــن اســتدلال مبتنی بر چهار مقدمه اســت که برخی از آن‌ها در ســعه و ضیق 

تطبیقات تأثیر دارند:
الف( علم به اینکه نقل )که اصل وقوع آن معلوم و زمان تحققش مردد است( از 
سنخ وضع تعینی باشد؛ محل ابتلای این شرط وقتی زیاد می‌شود که کسی در بحث 
حقیقت شرعیه به جمع‌بندی سلبی و اثباتی نرسد، در عین اینکه نقل الفاظ شرعی را 
بپذیرد. چنین کسی با مجموعه‌ای از الفاظ مواجه است که معلوم نیست به نحو تعینی 

به معنای جدید نقل پیدا کرده‌اند یا به نحو تعیینی؟
ب( مطابق فرض محقق رشتی، اطراف علم اجمالی فقط دو فقره زمانی: الف( 
پس از نقل؛ ب( متصل به عصر نقل باشد؛ زیرا اگر در عرض این دو احتمال گمان 
برود استعمال در زمانی حادث شده باشد که استعمالات رایج در معنای پیشین لغت 
واقع می‌شــده‌اند، از اطراف احتمال موردنظرِِ محقق رشــتی خارج است و در ظرف 

زمانی محتملی که اشاره شد دلیلی ندارد که لفظ را بر معنای متأخر حمل کرد.
ج( ازآنجاکه استعمالات مقدماتی برای نقل استعمالات مجازی هستند، ادعای 
الحاق استعمال مشکوک به معنای مجازی )معنای متأخر که در فرض عدم حدوث 
نقل مجازی هستند( منوط به این اســت که در دعوای مجاز مشهور بپذیریم، موارد 

بدون قرینه حمل بر معنای مجازی می‌شود.

1. إلّاّ أن یقال إن زمان الصّّدور و ]»و« اشــتباه در نســخه اســت[ إنك ان مؤخرا عن زمان النقل فلا إشــكال فیك ون 
المــراد هو المعن ىالعرفی و إنك ان مقدّّما فالأمر یدور بین إلحاقه بالنادر الّّذی هو الاســتعمال فی المعن ىاللّّغوی لأنّّ 
النقل لا یحصل إلا بغلبة الاستعمال فی المعن ىالمنقول إلیه و بین إلحاقه بالاستعمالات الغالبة و الثانی أول ىو لا بعد فی 
القول باعتبار هذه الغلبة السلامة ]»السالمة« تعبیر صحیح است و »السلامة« اشتباه در نسخه است[ عن معارضة أصالة 

الحقیقةك ما یظهر بالتدبّّر فتدبّّر.
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د( بــا توجه به پیش‌فرض مطرح‌شــده در مقدمه )ج( باید احراز شــود که لغت 
موردنظر پیش از نقل به نحو مجاز مشهور در معنای جدید به‌کارگیری می‌شده است.
حاصل آنکه درصورتی‌که در بحث مجاز مشهور حمل بر معنای مجازی پذیرفته 
نشود، اســتدلال محقق رشتی پذیرفتنی نخواهد بود. با صرف‌نظر از این مطلب و بر 
اساس سایر مقدمات، استدلال وی قاعده‌ای جامع که بتوان در تمامی موارد شک در 

زمان نقل، به اتکای آن لفظ را بر معنای جدید حمل کرد، نتیجه نمی‌دهد.
به‌هرحال بر فرض صحت این دلیل محقق رشــتی، اســتدلال وی به غلبه با آنچه 
محل بحث شــهید صدر و شــاهرودی بود تفاوت دارد؛ استدلال وی مبتنی بر علم 
اجمالی است که یک‌طرف آن علم به نقل است و طرف دیگر حمل بر مجاز مشهور، 
درحالی‌که غلبه و ندرت مطرح در کلام شهید صدر به معنای غلبه ازلی بودن وضع 
و ندرت دوگانگی آن در خط زمان عمر آحاد بشــر است، نه غلبه مرادات استعمالی 
افراد مســتعمل در معنای جدید مجازی )آن‌هم در یکــی از اطراف علم اجمالی(؛ 

ازاین‌رو در تحقیق پیش رو استدلال وی ذیل عنوان مستقلی طرح و بررسی شد.

نتیجه گیری
1. بر فرض حجیت مثبتات اســتصحاب در مباحث الفاظ، نتیجه اســتصحاب 
نســبت به مورد اســتثنای اول، حکم به استعمال در معنای پیش از نقل خواهد بود و 
نسبت به مورد استثنای دوم، استعمال به معنای پس از نقل؛ درنتیجه اگرچه اصل عدم 
نقل جاری نیســت اما با استفاده از استصحاب، حکم محل شک قابل‌تعیین است. 

بااین‌وجود استصحاب در مورد استثنای سوم و چهارم قابل استناد نیست.
2. اســتصحاب قهقری صرفــاًً یکی از نام‌های اصل عدم نقل اســت و در منابع 
اصولی دانشمندی یافت نشد که شمول ادله استصحاب نسبت به شک سابق و یقین 
لاحق را بپذیرد. البته با فرض حجیت مثبتات استصحاب مصطلح )یقین سابق و شک 
لاحق( در مباحث الفاظ، تحت شــرایطی همان نتیجه استصحاب قهقری قابل‌اثبات 

است.
3. دلیل ســیره از ســنخ ادله لبّّی است و درنتیجه لازم است در به‌کارگیری آن به 
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قدر متیقّّن در دلالتش اکتفا شــود؛ نســبت به سیره متشرعه، با ملاحظه فقدان قرائن 
تاریخی در دایره این سیره، دلالت این سیره بر استثناهای چهارگانه قابل التزام نیست. 
دلالت سیره عقلا بر استثنای سوم و چهارم محرز است، اما نسبت به استثنای اول و 

دوم اختلاف وجود دارد.
4. محقق رشــتی برای اســتناد به اصل عدم نقل در فرض استثنای اول استدلال 
خاصی ابداع کرده اســت که در کلام ســایر دانشــمندان قبل و بعــد از وی دیده 
نمی‌شــود؛ این مبنا مشتمل بر متغیرهای خاصی اســت که در تطبیق اصل عدم نقل 
باید موردنظر قرار گیرند و نتیجه این دیدگاه پذیرش اصل عدم نقل در برخی فروض 

استثنای اول است.
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Due to various social, political, and other contextual factors, 

the Holy Imāms (‘a) sometimes refrained from openly expressing 
the true rulings and instead resorted to taqīyyah (prudential 
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approaches - maximal and minimal - have emerged regarding the 
role of taqīyyah in the differences found in aḥādīth (narrations). 
Proponents of the maximal approach argue that taqīyyah is the 
primary cause of variation in narrations and consider its influence 
to outweigh other factors. In contrast, the minimal approach, 
supported by scholars such as Shaykh al-Mufīd, Sāḥib al-Jawāhir, 
Shaykh al-Anṣārī, and contemporary jurists like Āyatollāh Sayyid 
ʻAlī al-Sīstānī, assigns taqīyyah a much less significant role, treating 
it as just one among several reasons for differences in narrations. 

This study, by analyzing the views of Āyatollāh Sayyid ʻAlī al-
Sīstānī and providing relevant evidence and arguments, challenges 
the significant influence of taqīyyah on ḥādīth differences. 
Additionally, it discusses the refinement of ḥādīth collections by 
filtering out taqīyyah-based narrations, demonstrating that the 
presence of such narrations in these collections is minimal.

Keywords: Predication on Prudential Concealment, Ḥādīth 
Differences, Āyatollāh Sīstānī, Ḥādīth Refinement, Taqīyyah.
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شیخ انصاری و در میان معاصران آیت‌الله سید علی سیستانی نقش به‌سزا و مهمی برای تقیه 
در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث 
می‌دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشۀ آیت‌الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، 
تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شــده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع 
حدیثی از روایات تقیه‌ای، وجود روایات تقیه‌ای در جوامع حدیثی به‌صورت حداقلی تبیین 

شده است.
کلیدواژه ها: تقیه، حمل بر تقیه، اختلاف حدیث، آیت‌الله سیستانی، پالایش احادیث.

مقدمه
بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمۀ اطهار؟عهم؟ به بیان 
نکردن حکم واقعی روی آورده و از تقیه در بیان احکام اســتفاده نمودند. فق‌ها برای 
اشاره به این رویکرد ائمه اطهار؟عهم؟ از تعابیری همچون »محمول علی التقیه« )طوسی، 
‌۱۳۹۰، 48/1(، »محمول علی ضرب من التقیه« )طوســی، ۱۴۰۷ ق، 126/10(، »صدر تقیه« 
‏)عاملــی، ۱۴۱۹ ق،72/21(، »خرج مخرج التقیه‏« )طوســی، ۱۳۹۰، 60/1( »ورد مورد التقیه« 
‏)نجفی، ۱۴۰۴ ق، 362/9(، »ورد للتقیه« )ابن‌‌ادریس، ۱۴۱۰ ق، 336/3(، »علی ســبیل التقیه« 

‏)ابن‌طاووس، ۱۴۰۹ ق، 210( و تعبیرات مشابه استفاده نموده‌اند.
این نوشتار بدین پرسش می‌پردازد که آیا حمل بر تقیه نقش ویژه‌ای در اختلاف 
و تعارض میان روایات بر عهده دارد؟ آیا تقیه مهم‌ترین عامل کیفی و کمی در بروز 
اختلاف میان احادیث اســت و در تراث شــیعه، نقش تقیه پررنگ‌تر از دیگر عوامل 
کتمان در روایت است؟ در پاسخ به این سؤال با بررسی آرای فقیهانی همچون شیخ 
کید بر اندیشــه‌های  مفیــد، صاحب جواهر، صاحب حدائق و شــیخ انصاری و با تأ
آیت‌الله سیستانی، به تحلیل گزاره »محمول علی التقیه« و تأثیر آن در پدیده اختلاف 
احادیث پرداخته می‌شــود و به تأثیر حداقلی تقیه در پدیده اختلاف احادیث اشــاره 

می‌گردد.
حمل بر تقیه به‌صورت افراط گونه، موجب از دست رفتن تعداد فراوانی از روایات 
می‌شود و باعث می‌گردد احادیث متعددی علی‌رغم دارا بودن سند صحیح، به جهت 
موافقت با عامه، قابل اســتدلال نباشــد؛ چنان‌که به تعبیر شهید اول، مهم‌ترین عامل 
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اختلافات فقهی از حمل بر تقیه نشــأت می‌گیرد ‏)شهید اول، ۱۴۱۹ ق، 6؛ شهید اول، ۱۳۹۲، 
.)23/5

مصادیقی از حمل غلط و بی‌ضابطۀ تقیه در پژوهش‌های معاصر موردبررسی قرار 
گرفته است‏ )صفری، ۱۳۹۴، 238(. آیت‌الله سیستانی نیز از بی‌ضابطه بودن حمل بر تقیه 

توسط برخی از اندیشمندان گلایه می‌نماید که در ادامه منعکس می‌گردد. 
در ارتباط با مســئلۀ حمل بر تقیه و ضوابط اســتفاده از این راهکار، پژوهش‌هایی 
صورت گرفته است که مهم‌ترین اثر در این‌ رابطه، کتاب »نقش تقیه در استنباط« از 
دکتر نعمت‌الله صفری است. این کتاب علی‌رغم تلاش گسترده و ستودنی، ناظر به 
اثر ارزشمند آیت‌الله سیستانی یعنی کتاب »تعارض الادله« نیست و این نکته می‌تواند 

خللی مهم به شمار آید.
مقالــۀ »بــاز تبیین کارکرد تقیــه در روایــات امامیه و نقش آن در اســتنباط« اثر 
حسین‌علی سعدی، مقالۀ »نگرشی تاریخی - تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه 
در متــون فقه امامیه و تأملاتی در آن« اثر علیزاده نوری، فخلعی و صابری. پژوهش 
»روش کشف اسباب صدور حدیث« اثر عبدالحمید واسطی به برخی از مسائل مهم 
و شــرایط صدور روایات تقیه از منظر تاریخی، تاریخچه و اقوال فقها در اســتفاده از 
حمل بر تقیه و ارائه ضوابط در کشــف تقیه بر اساس دیدگاه صاحب جواهر پرداخته 

است.
رویکرد شیخ طوسی در حمل بر تقیه و نقش مهم ایشان در این موضوع، در سه 
مقالۀ »فرضیه‌ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شــیخ طوســی« و »سیر تحول 
حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا دورۀ مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به 
موضوعیت« از سید محمدکاظم مددی، »هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار 
علاجیه در رویه شیخ الطائفه« از محمد محرمی و همکاران موردبررسی قرار گرفته 
اســت. در این مقالات ضمن اشاره تاریخی به پدیده حمل بر تقیه، علت استفاده از 
حمل بر تقیه مبانی خاص شیخ طوسی و بعد از ایشان، اخباری‌ها دانسته شده است.
مبانی و اندیشــه‌های آیت‌الله سیستانی در موضوع تقیه در دروس خارج آیت‌الله 
سید احمد مددی و آیت‌الله مهدی مروارید و جلد هجدهم کتاب »بحوث فی شرح 
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مناسک الحج« )تقریر دروس سید محمدرضا سیستانی( پرداخته شده است که البته 
فرصت بسط محتوا در مسئله حمل بر تقیه فراهم نشده است.

نزدیک‌ترین نوشــتاری که به ایده و اندیشه‌های آیت‌الله سیستانی در استفاده از 
حمل بر تقیه در اخــتلاف احادیث می‌پردازد، مقالۀ »نقد و بازخوانی نظریه پالایش 
منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه‌ای« از حســنعلی اخلاقی و محمدحســن حائری 
اســت که علاوه بر تقریر نظریه پالایش کتب معتبر از روایات تقیه‌ای به ادله موافقین 
و مخالفین در مســئله نیز پرداخته شده اســت و در ضمن نظرات موافقین به نظرات 
آیت‌الله سیستانی نیز اشاره شده اســت. نکته‌ای که به‌عنوان آسیب جدی این مقاله 
مطرح است، ضعف محققان در پاســخ به مدعیات و فرضیه‌های مطرح‌شده توسط 
آیت‌الله سیستانی اســت. همچنین رویکرد اصلی مقاله نامبرده شده، پدیده پالایش 
روایات تقیه‌ای اســت درحالی‌که در این نوشــتار در کنار پالایش روایات تقیه‌ای به 
عوامل و اســباب دیگری که نقــش روایات تقیه‌ای در اخــتلاف حدیث را کاهش 

می‌دهد، اشاره می‌گردد.
در این مقاله بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله سیستانی در دوره دوم و سوم تدریس 
مباحث تعادل و تراجیح که به تقریر ســید هاشــم هاشمی در قالب کتاب »تعارض 
الادله و اختلاف الحدیث« در دو جلد منتشــر شــده اســت، به دیدگاه‌های ایشان 

پرداخته شده است.

1. عدم ضابطه در حمل بر تقیه
دغدغه اصلی آیت‌الله سیستانی از پرداختن به مباحث تقیه در میان اسباب کتمان 

و اختلاف حدیث، عدم انضباط و بی‌ضابطگی در کاربست تقیه است.
روش بسیاری چنین اســت که در مواجهه با دو خبر متعارض، اگر یکی از آن 
دو در توافق با قول اهل‌ســنت پنداشته شود، بر تقیه حمل می‌گردد و در این رابطه 
ضوابط دیگری مدنظر قرار نمی‌گیرد. این غفلتی اســت که ســبب بروز خطاهایی 
فاحش گشــته و بی ضابطی در حمل بر تقیه را به ارمغان آورده است. اگر صرف 
موافقــت با عامــه در حمل بر تقیــه به‌عنوان راه‌حل اخــتلاف احادیث کافی بود، 
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بایــد در آثار اصحاب و قدما به این مســئله توجه داده می‌شــد و ضوابط آن تبیین 
می‌گردید، درحالی‌که پیرامون آن در آثار گذشتگان اثری یافت نمی‌شود )سیستانی، 

.)324/1 ،۱۳۹۸
محمدحســن نجفی، اســتفاده بی‌ضابطه از حمل بر تقیه را موجب از بین رفتن 
قواعد مذهب می‌داند ‏)نجفی، ۱۴۰۴ ق، 263/9( و علت اســتفاده برخی فقها از حمل بر 
تقیه را اضطرار ناشــی از انتخاب مبنا و مشــاهدۀ روایات مخالف آن می‌داند ‏)نجفی، 

۱۴۰۴ ق، 65/13(.

2. تاریخچه حمل بر تقیه
آیت‌الله سیستانی در بحث حمل بر تقیه، متعرض تاریخچۀ مسئله و سیر تاریخی 

آن نشده بلکه به نقل اقوال در مسئله بسنده کرده است.
پیرامون حمل بر تقیه، می‌توان رویکرد فقها را به قبل از شیخ طوسی و دوران بعد 

از ایشان تقسیم نمود.

2.1. قبل از شیخ طوسی
در میان آثار فقهی و روایی قبل از شیخ طوسی ازجمله آثار کلینی )329 ق(، شیخ 
صدوق )381 ق(، شیخ مفید )413 ق( و سلار )448 ق( کمتر به موارد حمل بر تقیه 

برخورد می‌نماییم ‏)صفری، ۱۳۹۴،  246(.
در »مقنع« و »هدایه« شــیخ صدوق، »تأویل الدعائم« مغربی، »مراسل« سلار، 
»کافی« ابوصلاح، »مهذب« و »جواهر« ابن براج، کتب شیخ مفید مثل »المقنع«، 
»الاعلام«، »الاشــراف«، »المهــر و النســاء«، از راهکار حمل بــر تقیه در هنگام 
اختلاف میان احادیث اــستفاده نشده است )میر‌حســینی و باباخانی، ۱۳۹۷، 94(. از کتب 
حدیثی جوامع روایی متقدم ازجمله »فقه الرضا«، »مســائل« علی بن جعفر، »قرب 
الاسناد« حمیری، »محاسن« برقی، »نوادر« اشعری، »جعفریات« محمد بن اشعث، 
»دعائم الاسلام« مغربی، »کامــل الزیارات« ابن قولویه، »معانی الاخبار« صدوق، 

اثری از حمل بر تقیه دیده نمی‌شود ‏)میر‌حسینی و باباخانی، ۱۳۹۷،  94(. 
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2.2. دوران شیخ طوسی و پس‌ازآن
توســعه حمل بر تقیه در دوران شــیخ طوسی در قرن پنجم اتفاق افتاده است. در 
»تهذیب الاحکام« و »اســتبصار«؛ دو کتاب روایی شــیخ طوسی موارد متعددی از 
حمل بر تقیه مشــاهده می‌شود. البته در کتب فقهی شیخ طوسی همچون »النهایه« 
و »المبسوط« در مقایســه با کتب روایی کمتر از حمل بر تقیه بهره برده شده است 

‏)صفری، ۱۳۹۴، 247(.
پس از شــیخ طوسی و توسعه وی در استفاده از حمل بر تقیه، دیگر علما نیز این 
رویکــرد را ادامه داده و حمل بر تقیه به‌عنوان یکــی از راه‌حل‌های تعارض روایات، 
مورداســتفاده بیشــتر فقها واقع گردید. البته توســعه یا تقلیل دیدگاه شیخ، در دوران 
مختلف بعد از ایشان متفاوت است به‌عنوان نمونه استفاده از رویکرد حمل بر تقیه در 
کید بر مبنای صحت روایات کتب اربعه به کثرت و تعدّّد رسید  دوران اخباری‌ها با تأ

‏)موسوی المددی، ۱۳۹۳، 106(.

3. اقوال در مورد حمل بر تقیه
پیرامون حمل بر تقیه توســط فقها دو رویکرد حداقلی و حداکثری وجود دارد. 
برخــی نقش تقیــه را در میان روایات پــر رنگ و حمل بر تقیــه را حداکثری تبیین 
می‌نمایند و در مقابل قول دیگر به تقیه حداقلی و پر رنگ نبودن این عامل نسبت به 

سایر اسباب کتمان، معتقد است.

3.1. قول اول: تأثیرگذاری حداکثری تقیه در اختلاف حدیث
محدث بحرانی، تقیه را به‌عنوان عامل مهم اختلاف حدیث می‌شمارد و معتقد است 
اغلب و بلکه همۀ اختلاف میان احادیث از تقیه نشاءت گرفته است‏ )بحرانی، ۱۴۰۵ق، 8/1(.
محدث اســترآبادی از دیگر علمای اخباری نیز در ضمن روایات کشــیدن آب 
چاه بیان می‌کند که اکثر روایات متضمن تقیه اســت ‏)بحرانی، ۱۴۰۵ ق، 8/1، پانویس 1(. 
صاحب معالم در ضمن نقد کلام محقق حلی در معارج، تفسیر افتا به موافق عامه را 
به تقیه منحصر ندانسته است اما احتمال تقیه را نزدیک‌تر و ظاهرتر می‌داند و به‌موجب 
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آن ترجــیح به مخالفت با عامه در حلّّ دو روایت متعارض را کافی می‌داند )ابن‌شــهید 
ثانی، ۱۳۱۸، 395(.

شــهید صدرنقش تقیه را در تعارض روایات پررنگ دانسته و استفاده از رویکرد 
تقیه توســط اهل‌بیت؟عهم؟ را باتوجه‌ به شرایط زیست و خفقان، ضروری تلقی کرده 

است ‏)صدر و هاشمی شاهرودی، بی‌تا، 28/7(.

3.2. قول دوم: تأثیرگذاری حداقلی تقیه در اختلاف حدیث
شــیخ انصاری ضمن نقد کلام محدث بحرانی، عمده اختلاف میان احادیث را 
در کثرت اراده خلاف ظاهر در میان روایات دانســته است و استفاده از تقیه را صرفاًً 

به‌عنوان یکی از طرق اختلاف حدیث بر شمرده است )انصاری، ۱۴۲۸ ق، 130/4(.
شیخ طوســی هنگام تســاوی دو راوی در عدالت، به روایتی عمل می‌نماید که 
مضمونش از قول عامه و اهل‌ســنت دورتر باشد که این کلام، موردنقد محقق حلی 
واقع شده است )محقق حلی، ۱۴۲۳ ق، 225(. آیت‌الله سیستانی درباره این مطلب اینگونه 
توضیح می‌دهد که مخالفت با واقع منحصر در تقیه نبوده و ممکن است مخالفت با 
واقع در قالب اســباب دیگری همچون اختلاف میان شیعیان و سوق به کمال تحقق 
یابــد. بدین معنا که گاهی اوقات ابعد بــودن از عامه به دلیل صدور روایات موافق با 
عامه به‌صورت تقیه‌ای است و گاهی به مصالح دیگری که امام آن را صلاح می‌داند، 

این رویکرد اتخاذ شده است ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 320/1(.
به نقل شیخ اسدالله تستری از شیخ مفید در کتاب »کشف القناع« )کاظمی، بی‌تا، 
191(، وی نیــز تأثیر جدی پدیده تقیه در اختلاف احادیث را قبول نداشــته و روایات 
تقیه‌ای در باب عدد روزهای ماه رمضان را از راویان ثقه نمی‌داند )مفید، ۱۴۱۳ ق، 48(.
محمدحســن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام، در مــوارد متعددی احتمال 
حمل بر تقیه را کمرنگ دانســته است و استفاده بی‌رویه آن را عجیب تلقی می‌کند 

‏)نجفی، ۱۴۰۴ ق، 362/9(.
آیت‌الله سیســتانی نیز عدم نقش مهم تقیه در پدیده اختلاف حدیث را از پدیده 
پالایش جوامع حدیثی متقــدم از روایات تقیه‌ای نتیجه گرفته و برای اثبات تجرید و 
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پالایش جوامع روایی از تقیه، از مقدمات وـ ـشواهدی بهره می‌گیرد )سیســتانی، ۱۳۹۸، 
325/1(. اگرچه ایشان در تقریرات تعارض الادله و اختلاف الحدیث، ضمن چهار امر 
و مقدمه، مدعی ذکرشده را نتیجه می‌گیرد اما می‌توان با تحلیل و دقت بیشتر، مباحث 

ایشان را در ضمن نکات مستقل بیشتری بیان نمود.
دیــدگاه حداقلی پیرامون تأثیرگذاری تقیه در اخــتلاف حدیث مختص آیت‌الله 
سیســتانی نبوده و در کلام دیگرانی همچون صاحب جواهر و شیخ مفید نیز مطرح 
شده است، اما ابتنای این نظریه بر مقدمات و شواهدی باورپذیر و تنقیح علمی آن از 
نوآوری‌های آیت‌الله سیستانی به شمار می‌رود. در کلام صاحب جواهر بر شناسایی 
کید شده است درحالی‌که  روایات تقیه توسط خواص و اختصاص تقیه به ضرورت تأ
آیت‌الله سیســتانی، بر مجموعه‌ای از مقدمات و شواهد در اثبات مطلوب بهره برده 

است. این مقدمات در قالب هفت امر بیان می‌گردد.

3.2.1. اختصاص تقیه به موارد ضرورت
اصل عدم تقیه اصل عقلایی اســت که در کلام امام معصوم جاری می‌شــود و 
عدول از این اصل نیازمند ســبب و دلیل خاص است؛ به همین دلیل فقها، استخدام 

تقیه و حمل بر آن را در موارد ضرورت تجویز نموده‌اند 
بر این‌ اساس حمل بی‌ضابطه تقیه در موارد متعدد صحیح نبوده و صرف موافقت قول 
امام؟ع؟ با عامه، موجب حمل بر تقیه نمی‌شود؛ زیرا برای امام؟ع؟ مقدور است از طریق 
توریه، سکوت، بیان اقوال متعدد و اختلاف‌افکنی در مسئله یا به‌گونه‌ای دیگر احکام 
شرعی را بیان کند. درنتیجه مواردی که استفاده از راهکارهای نام‌برده ممکن نباشد و 
به تعبیری ضرورت و اضطرار باشــد، نادر و بسیار اندک است ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 325/1(.
در روایات متعدد، حدومرز تقیه بیان شــده است و مدعای فوق تأیید می‌گردد. 
به‌عنــوان نمونه در کتاب وسائل‌الشــیعه و دیگر کتب حدیثی، بابــی با عنوان »بََابُُ 
وُُجُُوبِِ التََّقِِیةِِفِِ یكُُ لِِّضََ رُُورََةٍٍبِِ قََدْْرِِهََاوََ تََ حْْرِِیمِِ التََّقِِیةِِمََ عََعََ دََمِِهََا« مطرح شده است و 
در ضمنِِ آن روایات متعددی به این مضمون مورداشــاره قرار گرفته است ‏)حر عاملی، 
۱۴۰۹ ق، 214/16(؛ چنان‌که بر اــساس روایت مــسمعی )ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ ش، 20/2( و دیگر 
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روایات ‏)کلینی، ۱۴۰۷ ق‌، 220/2-168(، اســتفاده از تقیه صرفاًً در موارد خوف و ضرورت 
جایز دانسته شده است. 

3.2.2. تشخیص روایات تقیه‌ای توسط خواص
امامان شــیعه؟عهم؟ همچون بسیاری از رهبران و شــخصیت‌های شناخته‌شده، بر 
اساس ظروف زمانی و شرایط مکانی از تقیه بهره جسته‌اند. تشخیص روایات تقیه‌ای 
ممکن است برای توده مردم، کسانی که از مرکز ولایت و تشریع مناسک،بُُ عد مکانی 
دارند و دشــمنان و معاندین، سخت و دشوار باشد و به همین جهت روایات تقیه‌ای 
توســط آنان نقل می‌گردد اما بر خواص اصحاب و نزدیکان به امامان؟عهم؟ و کسانی 
که اصول و چارچوب فکر شــیعه و معارف آن را می‌شناسند، امر مشتبه نمی‌شود و 

به‌سرعت اقوال و روایات تقیه‌ای امام؟ع؟ را می‌شناسند ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 326/1(.
 صاحب جواهر در عبارات متعدد از اصحاب خاص با تعبیر »الخاصه«، »البطانه« 
و »اســاطین الاصحاب« یاد نموده اســت‏ )نجفی، ۱۴۰۴ ق، 362/9 ؛ 164/7-71؛ 39/30(. 
به‌عنوان نمونه زراره پیرامون پاسخ امام؟ع؟ به یکی از اصحاب نسبت به مسئله میراث، 
صدور حکم از ایشان را تقیه‌ای دانست و همچنین در میان اصحاب جمله »اعطاک 
من جراب النوره« ‏)طوســی، ‌۱۳۹۰، 175/4( و »اعطاک من عین کدره« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ ق، 
486/5( معروف بوده است ‏)بهبهانی، ۱۴۱۵ ق، 461( و مقصود از آن بیان حکم غیرواقعی 

در پاسخ به سؤالات در شرایط تقیه است )طریحی، ۱۳۷۵، 506/3(.
پیرامــون حمــل روایات بر تقیه، ســخن در مطلق روایاتی که توســط دشــمنان 
اهل‌بیت؟عهم؟ یا توده مردم و افراد غیر مطلع نقل می‌شــود، نیست بلکه ادعای مطرح 
شــده، در روایاتی اســت که توســط افراد ویژه، ثقه و خواص اصحاب نقل گردیده 
اســت. به همین جهت، کثــرت روایات تقیــه‌ای و ورود آن به جوامع حدیثی محل 
تردید و تأمل است؛ زیرا پس از شناخت روایات تقیه‌ای، از ورود آن به جوامع حدیثی 

جلوگیری می‌گردد ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 327/1(. 
مدعای مطرح‌شده پیرامون توانایی اصحاب در شناخت روایات تقیه‌ای مورد تأیید 

دیگر اندیشمندان نیز واقع شده است. 
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در طــرف مقابل برخی ادعای نام‌برده را نقد نمــوده و به‌صورت تفصیلی به این 
مسئله پرداخته‌اند‏ )صفری، ۱۳۹۴، 311(. نسبت به سخن صاحب جواهر دو جواب نقضی 
و حلی مطرح گردیده اســت. جواب نقضی، نقدی بر عملکرد حمل بر تقیه توسط 
صاحب جواهر اســت؛ زیرا ایشــان در کتاب جواهر موارد متعددی را بر تقیه حمل 
نموده‌اند. اگر اصحابی مانند زراره تقیه را می‌شــناختند چگونه این تعداد از روایات 
توسط صاحب جواهر حمل بر تقیه شده است. در جواب حلی نیز پیرامون اصحاب 
خاص ائمه اطهار؟عهم؟ که صاحب جواهر از ایشــان تعبیر به بطانه نمود، تردید شــده 
اســت و بیان می‌شــود که ملاک و ضابط مشــخصی برای تعریف اصحاب خاص 
تبیین نشده است که این مسئله، راه هرگونه اختصاص و کشف روایات تقیه‌ای توسط 

خواص را بی‌معنا و غیرقابل تحقق می‌گرداند ‏)صفری، ۱۳۹۴، 311(. 

3.2.3. کیفیت تدوین روایات در جوامع حدیثی
دق‌ت در کیفیت جمــع‌آوری، تنقیح احادیــث و نحــوه ورود روایات به کتب 
حدیثی، مؤیدی بر عدم کثرت روایات تقیه‌ای است‏ )سیستانی، ۱۳۹۸ ش، 328/1(. راویان 
پــس از دریافت روایت از معصوم؟ع؟، جهت اطمینان از صحت‌وســقم دریافت و 
تأیید مضمون روایت، آن را بر فقیهان و بزرگان عرضه می‌نمودند. به‌عنوان نمونه عمر 
بن اذینه، روایت محمد بن مســلم که از فقیهان بزرگ شــیعه است را بر زراره عرضه 
می‌نماید‏ )کلینی، ۱۴۰۷ ق، 94/7(، همچنین ابن بکیر، روایت و حکمی را بر زراره عرضه 
می‌کند و زراره بیان می‌کند که این حکمی تردیدناپذیر در میان فقهای شــیعه است 
‏)کلینی، ۱۴۰۷ ق‌، 104/7(. این سیره بعد از اصحاب توسط علما نیز ادامه پیدا می‌کند. 

رویکــرد دوم در تدویــن جوامع و کتب حدیث، ال‌قاء احادیــث و جوامع روایی 
توسط اســاتید به شاگردان است؛ به این معنا که اســاتید فن، احادیثی که صحیح و 
خالی از شــبهه اســت را بر شــاگردان قرائت نموده و احادیث در چنین فرایندی به 
نسل‌های بعد منتقل می‌گردد. ازجمله گزارش شده است علا بن رزین شاگرد محمد 
بن مسلم، صفوان بن یحیی شاگرد عبدالرحمن بن حجاج در دریافت حدیث بوده‌اند 

‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 327/1(.
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3.2.4. عدم ذکر تقیه به عنوان علت اختلاف حدیث در کلام ائمه متأخر ؟عهم؟
در روایاتــی پیرامون راه‌حل اخبار متعارض صادرشــده از امــام باقر؟ع؟ و امام 
صادق؟ع؟ از امامان متأخر از ایشــان سؤال شده اســت و پاسخ امامان؟عهم؟ تنبیه به 

حمل بر تقیه و صدور یکی از دو روایت به‌صورت تقیه‌ای نبوده است.
در کلام آیت‌الله سیســتانی برای این مدعا مصداقی بیان نشــده است اما می‌توان 
به‌عنوان‌مثــال به روایت علی بن مهزیار که امام؟ع؟ راه‌حل اختلاف احادیث را تخییر 
دانست ‏)طوسی، ۱۴۰۷ ق‌، 228/3( و نیز به روایت امام هادی؟ع؟ که ایشان هم به‌صراحت 
حکم به عدم صحت نماز نمودند و از رویکرد دیگری اســتفاده نکردند، اشاره کرد 
‏)کلینی، ۱۴۰۷ ق‌، 405/3(. همچنین نمونه‌های بســیاری از عرضه به‌قصد حلّّ تعارض بر 
امام جواد؟ع؟، امام هادی؟ع؟، امام حســن عســکری؟ع؟ و امــام زمان؟عج؟ در 
دســترس است که راوی با توجه به اختلاف در مسئله، حکم را می‌پرسد و سپس دو 
طرف اختلاف را با آن می‌ســنجد و از این طریق، تأیید و رد امام؟ع؟ را نسبت به هر 

طرف به دست می‌آورد 

3.2.5. عدم تقیه در مسائل اهم اعتقادی و فقهی و انعکاس آن در جوامع روایی
در کتب حدیثی شــیعه اموری از مباحث اعتقادی و فقهی ذکر شــده است که 
ازنظر اهمیت دربردارندۀ اساس فکر شیعه و مختصات مذهب است و ازنظر شناخت 
و اهمیت مســئله، تقیه در این نوع مباحث ضروری‌تر به نظر می‌رســد اما این مسائل 

به‌وضوح و شفافیت در کتب حدیثی منتشر شده است ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 329/1(.
روایات متعدد در فضائل خاص ائمه اطهار؟عهم؟، مقامات بالای معنوی ایشــان، 
خلقت نورانی امامان؟عهم؟ )کلینی، ۱۴۰۷ ق، 440/1(، فضیلت زیارت قبور اهل‌بیت؟عهم؟ 
‏)نــوری، ۱۴۰۸ ق، 284/10(، تعلق خمس و انفال به ایشــان‏ )حر عاملــی، ۱۴۰۹ ق، 538/9( ، 
فضیلــت اماکن مقدس شــیعه مانند مســجد کوفه ‏)کلینــی، ۱۴۰۷ ق، 28/4( و ســهله 
‏)ابن‌مشهدی، ۱۴۱۹ ق، 134(، فضیلت و برتری آب فرات ‏)ابن‌قولویه، ۱۳۹۸، 48/1( و همچنین 
روایات متعددی که به بیان مطاعن دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ پرداخته است ‏)مجلسی، ۱۴۰۳ 

ق، ج 29-30-31(، از جمله مصادیق مدعای مطرح شده است.
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اگر حمل بر تقیه در روایات نقش پررنگی داشته باشد، سزاوار است در این نوع 
کید و  مســائل حســاس و اختلافی که در مخالفت با اعتقادات عامه است، مورد تأ
دســتاویز قرار گیرد درحالی‌که چنین اتفاقی نیفتاده است. چگونه تقیه در این نوع از 
روایات توسط ائمه اطهار؟عهم؟ اتخاذ نشده است و ادعا می‌شود در فروعات فقهیه که 
از اهمیتی به‌مراتب پایین‌تر نســبت به امور نام‌برده شده برخوردار است، تقیه صورت 
گرفته باشد؟! همچنین تقیه در برخی از مناسک و احکام فقهیِِ مهم صورت نگرفته 
است. به‌عنوان نمونه مسئله جواز ازدواج موقت )شهید اول، ۱۴۱۰ ق، 283/5(، عدم جواز 
مــسح بر کفش و مانع )کلینی، ۱۴۰۷ ق، 32/3(، بطلان عول و تعصیب در مســئله ارث 
که اهلــسنت در آن مخالف باـ ـشیعه هــستند )حر عاملی، ۱۴۰۹ ق، 431/17( مورد تقیه 
واقع نشــده است و در این زمینه کتب مستقل و روایات متعددی توسط اصحاب به 
دست ما رسیده است، حال چگونه در مسائل فرعی فقهی که خود اهل‌سنت دارای 
اختلاف فراوان و اقوال متعدد می‌باشند، و از اهمیت کمتر برخوردار است، حمل بر 

تقیه رواج و کثرت داشته باشد؟! ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 329/1(

3.2.6. عــدم حضور یا عدم ســلطه علمی علمــا و مذاهب فقهی در عصر 
صدور روایات

حمل بی ضابطه تقیه گاهی به دلیل عدم توجه به جغرافیای صدور روایت و میزان 
تاثیر و ســلطه علمی مذاهب فقهی عصر امامان معصوم؟عهم؟ صورت گرفته اســت. 
همچنین برخی در حمل کلام اهل بیت؟عهم؟ بر تقیه ضوابط ابتدایی در امکان تقیه را 

توجه نکرده که در ذیل بدان اشاره میگردد.
3.2.6.1. توجه به تاریخ زیست رهبران مذاهب اربعه

گاه روایاتی بر اساس موافقت با عامه حمل بر تقیه شده است که فقیه صاحب‌نظرِِ 
عامی در آن مســئله، اساســاًً بعد از صدور نص روایت به دنیا آمده اســت! به‌عنوان 
نمونه فاضل هندی پیرامون روایت بیانگر کیفیت تشهد، تقیه امام باقر؟ع؟ از شافعی 
و احمد‌بن‌حنــبل را مطرح می‌کند )فاضــل هنــدی، ۱۴۱۶ ق، 231/1(، درحالی‌که در ایام 
زندگانی امام باقر؟ع؟)114-57 ق( اساســاًً شافعی )150-204 ق( و احمد بن حنبل 
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)164-241 ق( به دنیا نیامده‌اند!! 
زین‌الدیــن آبی نیز از تقیه‌ای بودن حدیث امام صادق؟ع؟ از مذهب شــافعی و 
مالکی سخن می‌گوید )آبی، ۱۴۱۷ ق، 205/1( درحالی‌که باتوجه‌ به دوران زندگانی امام 
صادق؟ع؟ )83-148 ق( تقیۀ ایشــان از مذهب شافعی و مالک بن انس )179-95 

ق( بی‌معنا است. 
3.2.6.2. عدم تأثیرگذاری رهبران مذاهب فقهی

بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی عصر صدور روایات به‌خصوص دوران حضور 
صادقین؟عهما؟ نقش مهمی در شــناخت حمــل بر تقیه دارد. بر این ‌اســاس می‌توان 
ادعــا نمود بســیاری از ره‌بران مذاهب اربعه دارای جایگاه اجتماعی و سیاســی که 
موجب تقیه امام معصوم؟ع؟ گردد، نبودند و در بسیاری از موارد مورد غضب و طرد 
حاکمیت قرار گرفتند )سیســتانی، ۱۳۹۸، 330/1(.موقعیت اجتماعی و سیاســی مالک، 

ابوحنیفه، شافعی و احمد‌بن‌حنبل در برخی از پژوهش‌های معاصر 
3.2.6.3. توجه به مکان حضور امام؟ع؟ و نقش آن در صدور روایات

علاوه بر مؤثر بودن عنصر زمان، مکان صدور نص نیز باید موردتوجه قرار گیرد. 
ممکن است فقیهی با مکانت علمی در شهری دیگر تأثیرگذار بوده است اما در شهر 
حضور امام؟ع؟، موجبی برای تقیۀ او وجود نداشته باشد. چگونه فتوای یک فقیه در 
شام که محل ابتلا و عمل کوفیان و اهل مدینه نبوده است، باید موجب تقیه امام؟ع؟ 

در کوفه یا مدینه باشد؟! ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 234/1(.
3.2.6.4. اختلافات فراوان در میان علمای اهل سنت، مانعی برای حمل بر تقیه
در میان مذاهب اربعه و نســبت به یکدیگر، اختلافات فراوانی دیده می‌شــود و 
طرفداران هر گروه به طعن، نقد و مناقشه دیگری پرداخته است. صفحات تاریخ پر 
است از مطاعن ابوحنیفه و دیگر رهبران مذاهب اربعه ‏)خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ ق، 415/13( 
که البته نقش حکومت در گســترش این اختلافات به جهــت بهره‌برداری اغراض 

سیاسی و تعصبات قومی و قبیله‌ای پررنگ و غیرقابل‌انکار است. 
علمای عامه در بســیاری از فروعی که مخالف با مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ هســتند، 
در میــان خود نیــز دارای اقــوال و اختلافات فراوانی هســتند و همین نکته موجب 
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توجیه‌ناپذیــری کثرت حمل بر تقیه می‌گردد. حکمت تقیــه موافقت با عامه و دفع 
خطر است اما در مسائل اختلافی میان اهل‌سنت، خطری متوجه اقوال اهل‌بیت؟عهم؟ 
نمی‌شــود؛ زیرا اقوال ایشــان همانند دیگر اقوال مختلف اهل‌ســنت تلقی می‌گردد 

‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 331/1(. 

3.2.7. رابطه اسباب و علل تقیه با توجیه ناپذیری کثرت حمل بر تقیه
با بررســی اســباب و علل تقیه می‌توان ادعا نمود که یکی از ویژگی‌های احکام 
تقیه‌ای، ماندگار نبودن آن است و مصلحت تقیه، اقتضای می‌نماید که صدور حکم 
غیرواقعی و همراه با کتمان، به‌صورت موقّّتی باشد. به همین جهت پس از رفع موانع 
و از بین رفتن شرایط تقیه، امام معصوم؟ع؟ بابیان حکم واقعی به تقیه‌ای بودن حکم 

سابق اشاره می‌نماید ‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 322/1(.
برای تأیید این مدعا، لازم است به اسباب تقیه اشاره شود:

الف. حفظ جان سؤال‌کننده از کید دشمنان که از دو راه قابل‌تشخیص است: 1. 
امام؟ع؟ حکم واقعی و تقیه‌ای بودن پاســخ را برای وی مشخص می‌نماید؛ 2. دیگر 
اصحاب و خواص بر تقیه‌ای بودن پاسخ امام؟ع؟ تنبیه یافته باشند؛ زیرا می‌دانند که 

سؤال‌کننده در معاشرت و همزیستی اهل‌سنت بوده است.
ب. پاسخ بر اساس اعتقادات سائل و تقیه در آن که این مورد نیز، از محل بحث 
خارج است؛ زیرا محل بحث در روایات با راویان عامی نیست و احتمال تقیه‌ای بودن 
در روایات عامی مورد‌تصدیق اســت. محل بحث در کثرت حمل بر تقیه در روایات 
افراد مورداطمینان شــیعه است. در روایات بیان گردیده است که افراد ثقه و خواص 
اصحاب دقت نمایند تا در شــرایط تقیه و یا مجلســی که با حضور عامه قرین شده 

است، سؤال از احکام شرعی نپرسند.
ج. ترس از ســلطان و حاکمیت که به‌عنوان یکی از اســباب مهم تقیه شــمرده 
شــده اســت، پایدار نبوده و بر اســاس فراز و نشیب قدرت، اســتخدام تقیه توسط 

معصومین؟عهم؟ متفاوت است ‏)سیستانی، ۱۳۹۸ ش، 332/1(.
د. پرهیز از غلات و سوءاســتفادۀ غالیان نیز به‌تدریج و با روشــن شدن انحراف 
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فکری آنان از بین می‌رفته اســت و این‌گونه احادیث نیــز دلیلی برای باقی‌ماندن در 
کتب روایی نمی‌یابند و توسط اصحاب پالایش می‌شود.

بر این‌ اســاس حمل بر تقیه به‌عنوان مهم‌ترین یا یکی از اسباب مهم حل تعارض 
میــان روایات، با عدم پایداری حکم تقیه‌ای و اســباب و علل تقیه تناســب ندارد و 
احکام تقیه‌ای با رفع موانع توسط ائمه؟عهم؟ تذکر داده می‌شود یا طریقی برای شناخت 

آن‌ها فراهم می‌گردد.

3.3. نقد و بررسی اقوال
آیت‌الله سیســتانی در تأیید قول نخست )تأثیرگذاری حداکثری تقیه در اختلاف 
حدیث(، روایات متعددی که در هنگام تعارض، مخالفت با عامه را به‌عنوان مرجح بر 
شمرده‌اند، شاهدی بر وجود روایات تقیه‌ای دانسته است. البته ازآنجاکه ایشان طرفدار 
قول دوم در مســئله اســت، پیرامون روایات »خذ ما خالف العامه« بابیان احتمالات 
متعدد در معنای اخذ، آن را مؤید کثرت روایات تقیه و حمل بر تقیه نمی‌داند ‏)سیستانی، 

۱۳۹۸ ش، 333/1(.
در مورد قول دوم )تأثیرگذاری حداقلی تقیه در اختلاف حدیث( نیز به تفکیک، 

امور هفت‌گانه مورد‌بررسی قرار می‌گیرند.
پیرامــون امر اول )اختصاص تقیه به موارد ضــرورت(، می‌توان با پذیرفتن اصل 
اختصاص تقیه به ضرورت، از مبهم بودن تشخیص ضرورت نسبت به ائمه اطهار؟عهم؟ 
ســخن گفته است و ســنجش ضرورت نســبت به آنان را با توجه به شرایط پیچیده 
زمانشان غیرمقدور دانسته است. شاهد این مطلب، آن است که در برخی موارد اساساًً 
ائمه؟عهم؟ بدون اینکه سؤالی وجود داشته باشد، به‌صورت ابتدائی کلامی تقیه‌ای بیان 

نموده‌اند ‏)طوسی، ۱۴۰۷ ق، 27/3(.
پیرامون امر دوم )تشــخیص روایات تقیه‌ای توســط خواص( و اشکالاتی که بر 
صاحب جواهر مطرح گردیده اســت، می‌توان در نقد جواب نقضی چنین گفت که 
ادعای صاحب جواهر و بســیاری از فقیهان مبنی بر شــناخت روایات تقیه‌ای توسط 
اصحاب، به پاک‌سازی کامل روایات تقیه‌ای منجر نمی‌شود؛ زیرا برای ذکر روایات 
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تقیــه‌ای در میان روایــات و تراث، حکمــت و جهات مختلفی قابل تبیین اســت. 
ازجمله می‌توان تنبیه بر اصل وجود تقیه توســط امامان؟عهم؟، تبیین شــرایط ســخت 
اجتماعی و فرهنگی آن دوران و تحلیل بهتر از فضای صدور روایات را مورداشــاره 
قرار داد. همچنین تعدادی از روایات تقیه‌ای با ذکر شــاهد و قرینه که توسط اهل‌فن 
قابل‌تشــخیص است، در تراث روایی منعکس شده است که ذکر این نوع از روایات 

تقیه‌ای نیز مانعی ندارد.
در رابطه با پاســخ حلی نیز می‌توان بیان نمــود که اصحاب و خواص ائمه؟عهم؟، 
قدرت تشــخیص صدور روایات تقیه‌ای را داشــته و می‌توانســتند بر این‌ اساس میان 
احکام واقعی و ظاهری تمایز قائل شــوند و این امر مســئله‌ای اتفاقی و غیر اختلافی 

است که در پژوهش‌های متعددی بدان اشاره شده است ‏)حسینی ‌جلالی، ۱۴۱۸ ق، 25(.
همچنین صدور روایات متعدد که دربردارنده تعبیر جراب نوره اســت، توســط 
نویســنده کتاب، مورد تحلیل قرار نگرفته اســت و قدر متیقن از این روایات، به فهم 
و تشخیص روایات تقیه‌ای توسط عده‌ای از اصحاب دلالت می‌نماید. در خصوص 
روایــت ارث زراره، امام؟ع؟ ادعای اصحاب بر شــناخت روایت تقیه‌ای و مصداق 
جراب نوره بودن را تخطئه می‌نماید ‏)صفری، ۱۳۹۴، 314( اما همین تخطئه بیان می‌کند 
که اصحاب در ارتکاز خویش چنین رویکرد و شــناختی نســبت به روایات تقیه‌ای 
داشــته‌اند و بر اســاس آن عمل می‌کردند که اگر مورد نفی و اشکال امام؟ع؟ واقع 

نشود، مورد اخذ و عمل دیگر اصحاب و فقها قرار می‌گیرد.
امــر چهــارم )عدم ذکــر تقیه به‌عنوان علــت اختلاف حدیــث در کلام ائمه 
متأخــر؟عهم؟ قابــل السلام( قابــل مناقشــه و تردید اســت؛ چراکــه در عصر ائمه 
اطهــار؟عهم؟ بعــد از امام رضــا؟ع؟ باتوجه‌ بــه خفقان شــدید و حاکمیت قدرت 
بنی‌عباس به‌خصوص در عصر امام هادی؟ع؟ و امام عسکری؟ع؟ امکان پاسخ به 
تقیه‌ای بودن مســائل اختلافی وجود نداشته است و پاسخ‌ها همراه با کتمان، توریه 
و معاریض صورت می‌پذیرد. به دیگر تعبیر، نمی‌توان از عدم پاسخ به تقیه در حل 
تعارض میان روایات، این نتیجه را گرفت که حمل بر تقیه به‌عنوان راه‌حل تعارض 
مطرح نشــده است؛ زیرا ممکن است استمرار شــرایط تقیه‌ای، مجوز برای معرفی 
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تقیه به‌عنوان راه‌حل تعارض روایات را میسور نسازد.
آنچه به‌عنوان نقد و نظر می‌تواند در امر ششم )عدم حضور یا عدم سلطه علمی 
علمــا و مذاهب فقهی در عصر صــدور روایات( مطرح گردد، آن اســتك ه تکیه 
فرمایش آیت‌الله سیستانی پیرامون عدم امکان حمل بر تقیه، مواجهه ائمه معصوم؟عهم؟ 
بــا رهبران مذاهب اربعه اســت درحالی‌که علما و مذاهــب فقهی منحصر در چهار 
شخصیت مهم و چهار مذهب نبوده است و فقیهانی همچون لیث بن سعد، محمد 
بن جریر طبری، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی، ابوثور و اسحاق بن راهویه نیز دارای 
مذهب فقهی بوده‌اند و امکان تقیه امام؟ع؟ از آنان بر اساس شرایط زمانی و مکانی 
خاص محتمل اــست و نباید همانند برخی از فقیهان )یزدی، بی‌تا، 261/1( مشهور بودن 
قول عامه و موافقت با فقیهان اربعه را شــرط تحقق تقیه دانســت؛ زیرا این مســئله به 
نادیده گرفتن نقش دیگر فقیهان عصر صدور روایت در حمل بر تقیه منجر می‌شــود 

‏)علیزاده‌نوری و فخلعی و صابری، ۱۳۹۳، 81(
همچنین در فرمایش آیت‌الله سیستانی، شرایط حمل تقیه در زمان صادقین؟عها؟ 
موردبررســی قرار گرفته است اما انحصار بررسی مصادیق تقیه در زمان صادقین؟عها؟ 
صحیح نیست بلکه رابطه میان مذاهب اربعه و فقیهان آن با دیگر ائمه؟عهم؟ به‌خصوص 
امام کاظم؟ع؟ تا زمان امام عســکری؟ع؟ نیازمند بررســی و تحلیل است. ازجمله 
احتمــال صدور روایــات تقیه‌ای در زمــان امام هادی؟ع؟ بر اســاس مذهب فقهی 
احمد‌بن‌حنبل و در زمان امام کاظم؟ع؟ بر اساس مذهب ابوحنیفه وجود دارد که در 

آرای آیت‌الله سیستانی بدان اشاره نشده است.
کید بر این مســئله شــایان توجه اســت که آیت‌الله سیستانی کارکرد  در پایان تأ
حداقلــی حمل بر تقیه در اختلاف حدیــث را در ضمن اموری تبیین نمودند که در 
میان مقدمات و امور نامبرده برخی به نفی حداکثری تقیه در اختلاف حدیث مرتبط 
می‌گــردد و برخی دیگر حضور حداقلی تقیــه در جوامع حدیثی را به دنبال دارد. به 
دیگر تعبیر استدلال به برخی از امور برای کارکرد حداقلی تقیه در اختلاف حدیث، 

استدلال به دلیل اعم از مدعا و نه دلیل مساوی با مدعا است.
البته این نکته قابل‌توجه اســت که آیت‌الله سیستانی از میان نظریه پالایش جوامع 
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حدیثی متقدم از تقیه و تجرید اصول از آن که در ادامه اشاره می‌گردد، درصدد نفی 
کارکرد حداکثری تقیه در اختلاف حدیث و ممنوعیت اســتفاده گسترده از مرجح 
)خذ ما خالف العامه( در تعارض و اختلاف حدیث است؛ درنتیجه اگرچه برخی از 
مقدمات منجر به نفی حضور تقیه در جوامع حدیثی می‌گردد اما به‌صورت غیر مباشر 

کمک به فرضیه کارکرد حداقلی تقیه در اختلاف حدیث می‌نماید.
به‌صورت نمونه اختصاص تقیه به موارد ضرورت، تشخیص روایات تقیه‌ای توسط 
خواص، کیفیــت تدوین روایات در جوامع حدیثی اعم از مدعا اســت و عدم ذکر 
تقیه به‌عنوان علت اختلاف حدیــث در کلام ائمه متأخر؟عهم؟، عدم حضور یا عدم 
سلطه علمی علما و مذاهب فقهی در عصر صدور روایات، رابطه اسباب و علل تقیه 
با توجیه‌ناپذیری کثرت حمل بر تقیه و عدم تقیه در مسائل اهم اعتقادی و فقهی، به 

کاربست حداقلی تقیه در اختلاف حدیث دلالت می‌نماید.

4. بررسی ادعای پالایش جوامع حدیثی از روایات تقیه‌ای
یکی از مهم‌ترین مبادی و پیش‌فرض‌های بحث حمل بر تقیه، عدم تصفیه کتب 
روایی شیعه از روایات تقیه‌ای معرفی شده است ‏)صفری، ۱۳۹۴، 309(. آیت‌الله سیستانی 
نیز بر اســاس عدم قبول پیش‌فرض مطرح‌شــده و اعتقاد به تصفیه جوامع حدیثی از 
روایات تقیه‌ای، حمل بر تقیه را مختص به ضرورت و در غایت ندرت برمی‌شمارد.
 در کلام آیت‌اللــه سیســتانی از پدیــده پالایش احادیث با تعبیــر تجرید أصول 
‏)سیستانی، ۱۳۹۸، 323/1( و در گفتار صاحب جواهر از این رویکرد با تعبیر تصفیه أصول 

‏)نجفی، ۱۴۰۴ ق، 362/9( یاد شده است.
برخی از پژوهشــگران معاصر با نظر ســلبی بــه پدیده پالایش روایــات تقیه‌ای 
نگریســته‌اند و آن را همانند ادعای اخباری‌هــا مبنی بر تصفیه کتب اربعه از روایات 

ضعیف )بحرانی، ۱۴۰۵ ق، 9/1-10( دانسته‌اند ‏)اخلاقی‌امیری و حائری، ۱۳۹۱،  156(.
مقصود آیت‌الله سیســتانی از نبود روایات تقیه‌ای در تراث روایی و فقهی شیعه به 
نحو مطلق ولو تراثی که به دســت متأخرین همچون مجلسی در »بحارالانوار«، حر 
عاملی در »وسائل‌الشیعه« و دیگر کتب فقهی و حدیثی که توسط اخباری‌ها تألیف 
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شده است، نیست؛ زیرا اشتمال روایات متعارض و تقیه‌ای در آن‌ها محل وفاق است 
و شــواهد متعددی دارد. مقصود و مدنظــر در نظریه پالایش، جوامع حدیثی متقدم 
است که به‌نوعی مصادر کتب اربعه محسوب می‌شوند ازجمله می‌توان »جوامع الآثار 
یونس بن عبدالرحمن«، »مشیخه حسن بن محبوب« و »کتب مختلف ابن ابی عمیر« 
را نــام بــرد که در اصطلاحِِ فنــی از آن تعبیر به اصل یا کتاب )مصنفات( می‌شــود 
‏)سیســتانی، ۱۳۹۸، 328/1(. برخی از فقیهان معاصر به رویکرد امام صادق؟ع؟ نسبت به 
کتاب »الســنن و الاحکام و القضایا« منســوب به امام علی؟ع؟ اشاره نموده و بیان 
می‌کنند که اصحاب، بسیاری از احادیث مشکل‌ساز و تقیه‌ای آن را حذف نموده‌اند 
درحالی‌که بسیاری از روایات تقیه‌ای که توسط صاحب حدائق نقل می‌گردد از این 

کتاب انتخاب شده است. 
درنتیجــه ادعای حذف روایات تقیه‌ای به‌صورت مطلق و یا پالایش منابع حدیثی 
معتبر از پدیده تقیه که گاهی با عنوان محل نزاع تقریر شده است، موردنظر آیت‌الله 

سیستانی و طرفداران نظریه پالایش نمی‌باشد.
نظریه آیت‌الله سیستانی در هفت امر بیان گردید که نتیجه آن، پالایش احادیث از 
تقیه را توجیه‌پذیر نموده است و درنتیجه کثرت حمل بر تقیه توسط فقها و تأثیر تقیه 

در پدیده اختلاف حدیث را غیرموجه می‌گرداند.
از میان امور نام‌برده، برخی به‌صورت مستقیم ارتباط با توجیه‌ناپذیری کثرت حمل 
بر تقیه و انکار نقش ویژه تقیه در اختلاف حدیث می‌نماید ازجمله امر اول، چهارم، 

پنجم، ششم و هفتم به این مسئله می‌پردازد.
همچنین امر دوم و ســوم در کلام آیت‌الله سیستانی و صاحب جواهر به‌صورت 

مستقیم به پالایش و تصفیه جوامع حدیثی از روایات تقیه‌ای اشاره می‌نماید.
در امر دوم اشاره گردید که خواص اصحاب با شناخت روایات تقیه‌ای و رواج 
تعابیــری همچون جراب نوره، از ورود روایات تقیه‌ای در جوامع حدیثی جلوگیری 
نمودند و همچنین با توجه به کیفیت تنقیح و تدوین روایات و دقت خاص راویان 
در نگارش احادیث، امکان ورود حجم وســیعی از روایات تقیه‌ای، مورد خدشــه 

است.
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5. اشکالات مطرح شده بر نظریه پالایش
بر نظریه پالایش چند ایراد و اشــکال وارد شده است که ضمن بیان آن‌ها، پاسخ 

هرکدام نیز بیان می‌گردد.
اشــکال نخســت این است که می‌توان روایات کتب اربعه و دیگر کتب روایی را 
دورنمایی از احادیث اصول و مصنفات دانست و با توجه به اینکه روایات تقیه‌ای در 
این کتب و به‌خصوص در دو کتاب »تهذیب« و »اســتبصار« بسیار دیده می‌شود، 
می‌تــوان در مورد مصدر و مرجع کتب اربعه؛ یعنی اصول اربع مئه نیز وجود روایات 
تقیــه‌ای را تأیید نمــود؛ درنتیجه می‌توان گفت اصحاب خــاص ائمه؟عهم؟ بر فرض 
شــناخت روایات تقیــه‌ای، کتب خود را از آن‌ها تصفیه نکــرده بودند ‏)صفری، ۱۳۹۴، 

.)315-314
این نوع اســتدلال که احتمالات فراوانی در کتب اربعه حدیثی ازجمله ســقط، 
کذب، تقیه و انواع آسیب‌های حدیثی در آن کتب دیده می‌شود و ازآنجاکه این کتب 
دور نمای اصول و مصنفات است مشخص می‌کند که در آن‌ها نیز چنین اشکالاتی 
وجود دارد، غلط است؛ زیرا اصول، مرجع احادیث و سنجه صحت‌وسقم حدیث به 
شمار می‌رود و شــرط صحت احادیث را انطباق با اصول معروفه بیان کرده‌اند. اگر 
مرجع و ملاک صحت نیز بخواهد به آســیب‌های احادیث دیگر مبتلا شــود، دیگر 

سنجش و اصل‌وفرع صحیح نیست.
به تعبیری باتوجه‌ به طرق و روش تحمل حدیث ازجمله شنیدن از صاحب کتاب 
یا قرائت کتاب نزد او یا اجازه شــیخ به شاگرد در نقل حدیث، احتمالات ذکر شده 
مورد تأیید عقلا نیســت و توسط اصول عقلایی دفع می‌گردد. همچنین می‌توان ادعا 
نمــود که کتب اربعه برگرفته از منابع متعدد اســت و برای حل آســیب‌های حدیثی 

تدوین گرده است و مرجع کتب اربعه، منحصراًً اصول مصنفات نیست.
اشــکال دوم، آیت‌الله سیســتانی برای اثبات عدم تأثیر به ســزای تقیه در پدیده 
اختلاف احادیث ضمن اشاره به اقوال موافق و تاریخچه بحث با تبیین نظریه پالایش 
جوامع حدیثی از روایات تقیه‌ای درصدد اثبات این مسئله بودند که با زحمت فقیهان 

و قدما، تقیه راهی برای ورود به جوامع حدیثی متقدم ندارد.
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آنچــه این نظریــه را موردتردید جدی قرار می‌دهــد و از کارآمدی آن در فضای 
مطالعات فقه می‌کاهد، رویکرد شیخ طوسی و دیگر فقیهان بعد از ایشان است؛ زیرا 
بر اساس مبانی حجیت خبر واحد، ورود روایات اعم از صحیح و سقیم، تلاش برای 
جمع روایات و حمل بی‌رویه روایات بر تقیه، عملًاً محیط فقه شیعه و کتب فقیهان در 
اعصار مختلف مملو از روایات تقیه‌ای شده است و آنچه کمک به شناسایی روایات 

تقیه‌ای می‌نماید، صرفاًً ضوابط و طرق کشف روایات تقیه‌ای است.
تصفیه جوامع حدیثی متقدم، اصول و مصنفات زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که 
این روش توســط دیگر فقیهان دنبال شود تا بتوان ادعا نمود آنچه به‌عنوان تقیه حمل 
می‌گردد خالی از وجه فنی اســت، به دیگر تعبیر نظریه آیت‌الله سیستانی و صاحب 
جواهر مبنی بر پالایش روایات تقیه اگرچه از حیث علمی و شناخت تاریخچه حمل 
بر تقیه صحیح و متین است اما این مباحث صرفاًً به‌صورت علمی شایان توجه است و 
نه کاربردی؛ زیرا امروز با جوامع احادیث متقدم، اصول و مصنفات سروکار نداریم و 
محل مراجعه و تحلیل، کتب اربعه حدیثی و دیگر جوامع متأخر است، جوامعی که 

از روایات تقیه‌ای پر شده است.

نتیجه گیری
برخی از فقیهان حمل بر تقیه را مهم‌ترین ســبب اختلاف احادیث دانسته‌اند اما 
در مقابل فقیهانی چون شیخ مفید، صاحب جواهر و سید علی سیستانی، نقش تقیه 
در اختلاف حدیث را مهم و مؤثرتر از سایر اسباب اختلاف تلقی نکرده‌اند. آیت‌الله 
سیســتانی در تبیین این قول از مقدمات، شواهد و ادله هفتگانه بهره گرفته است که 
برخی از آن‌ها، توجیه‌ناپذیری کثرت حمل بر تقیه و انکار نقش ویژه تقیه در اختلاف 
حدیث را تبیین می‌نماید و دیگر مقدمات، مؤیدی بر نظریه پالایش جوامع حدیثی از 
روایات تقیه‌ای است. در این نوشتار برخی از مقدمات هفتگانه با نقد مواجه گردید و 
شاید مهم‌ترین اشکال بر نظریه آیت‌الله سیستانی، لغویت و ناکارآمد بودن این نظریه 
است؛ زیرا در فضای فقه با جوامع احادیث متقدم، اصول و مصنفات سروکار نداشته 
و محل مراجعه و تحلیل، کتب اربعه حدیثی و دیگر جوامع متأخر است، جوامعی که 
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از روایات تقیه‌ای پر شده است و نظریه آیت‌الله سیستانی صرفاًً پالایش جوامع متقدم 
از روایات تقیه‌ای را توجیه می‌نماید.

آنچه به‌عنوان پیشــنهاد پژوهش برای دیگر پژوهشگران قابل‌طرح و بررسی است، 
پیامدهــا و ثمرات این دیدگاه در فتاوای فقهی فقیهانی همچون آیت‌الله سیســتانی و 
صاحب جواهر است که آیا ایشــان به ثمرات عملی کارکرد حداقلی تقیه در فضای 
مطالعات فقه، پایبند بوده‌اند یا در فرایند اســتنباط همانند بسیاری از فقیهان از گزاره 

حمل بر تقیه استفاده وافری برده‌اند.
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Abstract 
While jurists generally agree on the suspension of the primary 

ruling during taqīyyah (prudential concealment), they differ on 
whether this suspension is obligatory (ʻazīmah) -meaning that the 
duty of the mukallaf (one responsible for a duty) is solely to observe 
taqīyyah, and it is impermissible to disregard it and follow the true 
primary ruling- or whether it is a dispensation (rukhṣat), allowing 
the mukallaf the choice to either practice taqīyyah or abandon 
it. Some jurists argue that the suspension of the primary ruling 
is obligatory (ʻazīmah), deeming the abandonment of taqīyyah 
prohibited and actions contrary to it invalid. Others believe that 
while abandoning taqīyyah is forbidden, actions that align with the 
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primary ruling remain valid and sufficient.
Furthermore, some jurists, after affirming the prohibition of 

abandoning taqīyyah, make a distinction between the validity 
of actions involving the internal versus external aspects of the 
maʼmūrun bih (the task ordained by Allāh). The central question 
of this study is whether the suspension of the primary ruling during 
taqīyyah is obligatory (ʻazīmah) or optional (rukhṣat), as this is 
closely tied to how the true primary ruling is nullified under the 
conditions of taqīyyah. Given the prominent role of taqīyyah in 
Shīʻah thought and tradition, it is crucial to examine the rulings 
related to abandoning taqīyyah and acting against it.

This study, using a descriptive-analytical approach, aims to 
explore the situational and legal consequences of abandoning 
taqīyyah and acting contrary to it. It also examines the evidence 
supporting both viewpoints, critiques these arguments, and, 
by relying on taqīyyah narrations and the special efforts of the 
shāriʻ (The Lawmaker) in legislating taqīyyah, concludes that 
the prohibition of abandoning taqīyyah, the invalidity of actions 
contrary to it, and the obligatory nature (ʻazīmah) of adhering 
to taqīyyah are substantiated, taking into account the criteria of 
expediency and corruption that persist in the primary ruling after 
the enactment of taqīyyah.

Keywords: Taqīyyah, Rukhṣat, Imtinān, Imtinānī Ruling.  
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عزیمت بودن سقوط حکم اوّّلی در حال تقیّّه1
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aqhlesorkh@gmail.com :طلبه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، قم- ایران. پست الکترونیکی
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چكیده
فقها سقوط حکم اوّّلی در حال تقیّّه را مسلّّم دانسته‌اند، امّّا آنان دراین‌باره اختلاف‌نظر 
دارند که سقوط آن به‌صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفۀ مکلّّف، فقط تقیّّه بوده و 
ترک تقیّّه و عمل طبق حکم واقعیِِ اوّّلی جایز نیست یا به‌صورت رخصت است؛ بدین معنا 
که مکلّّف بین عمل به تقیّّه و ترک آن مخیّّر اســت. برخی سقوط حکم اوّّلی را به‌صورت 
عزیمت دانسته و قائل به حرمتِِ ترکِِ تقیّّه و بطلانِِ عملِِ مخالفِِ تقیّّه شده‌اند و برخی ترک 
تقیّّه را حرام، اما عملِِ طبق حکم اوّّلی را صحیح و مجزی دانسته‌اند. بعضی دیگر هم بعد از 
حکم به حرمتِِ ترک تقیّّه، در صحّّت و بطلان، بین تقیّّه در اجزای داخلی مأمورٌٌ‌به و اجزای 

خارجیِِ آن تفصیل داده‌اند.
پرســش اصلی این پژوهش این است که »آیا ســقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو 
عزیمت اســت یا رخصت؟« این مسئله با بحث از چگونگیِِ سقوط حکم واقعیِِ اوّّلی در 
شــرایط تقیّّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به‌ جایگاه تقیّّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به 
آن، اهمیّّت و ضرورت بررســیِِ حکمِِ ترک تقیّّه و عمل برخلاف آن را روشن می‌کند. این 
پژوهــش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِِ وضعی و تکلیفیِِ ترک تقیّّه و عمل برخلاف آن را 
بررســی نموده و در این راســتا اقوال مختلف علما و ادلۀ ایشان تبیین شده است. در نهایت 
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پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه‌بر روایات تقیّّه و اهتمام ویژۀ شارع در جعل آن و نیز توجه 
به وضعیّّتِِ ملاکِِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّّلی بعد از جعل حکم تقیّّه، قول 

به حرمت ترک تقیّّه و بطلانِِ عملِِ مخالفِِ تقیّّه و عزیمت بودن آن ثابت می‌شود.
كلیدواژه ها: تقیّّه، عزیمت، رخصت، امتنان، حکم امتنانی.

مقد مه
یکی از معارف اسلامی که جایگاه ویژه‌ای در مذهب تشــیع دارد »تقیّّه« و لزوم 
استفاده از آن در برابر مخالفان است که مباحث مهم و فراوان کلامی و فقهی نسبت 
بــه آن وجود دارد. تقیّّه از دیدگاه فقها، عبارت اســت از: »اظهارِِ موافقت با غیر در 
قول یا فعل یا ترکِِ فعلِِ واجب، به‌خاطر دوری از شــرّّ و ضرری که احتمال دارد در 
صورت عدم موافقت، از ســوی دیگران متوجه مکلّّف بشــود.« )انصاری، 1414ق، 71؛ 

بجنوردی، 1419ق، 49/5(.1
فقهای شیعه طبق ادلۀ شرعی، در موارد متعدّّد، تقیّّه را یکی از اسباب و موجباتِِ 
تبدیل حکم حرمت و وجوب، به جواز دانسته‌اند و در برخی از واجبات و محرّّمات، 
ترک واجب یا انجام حرام در حال تقیّّه را جایز دانسته‌اند )طوسی، 1407 ق، 207/1؛ علامه 
حلّّی، 1412 ق، 379/5؛ شــهید اول، 1419 ق، 160/2؛ شــهید اول، 1412 ق، 48( تا آنجا که تصریح 
می‌کنند: »تقیّّه مباح کنندۀ هر چیزی حتی اظهار کلمۀ کفر است.« )شهید اول، بی‌تا، 

158/2؛ فاضل مقداد، 1403 ق، 270؛ بحرانی، 1405 ق، 121/18؛ سید یزدی، 1430 ق، 240/3(.
بحــث از رفع احکام اوّّلــی در حالت تقیّّه، درواقع بحــث از دلالت ادلۀ تقیّّه بر 
عزیمت یا رخصت است؛ به این معنا که نسبت به رابطۀ حکم ثانویِِ تقیّّه‌ای با احکام 
اوّّلی، گفته می‌شــود که تقیّّه، دلالت بر رفع الزامِِ ناشی از احکام اوّّلی دارد. توضیح 
آنکه احکام اوّّلی شــرعی ابتدا بر موضوعات به‌عنوان اوّّلی مترتّّب می‌شــود، امّّا اگر 
عنوان ثانویِِ تقیّّه بر موضوعات احکام عارض شــود، حکم اوّّلی آن موضوع برداشته 
شده اســت و درنتیجه آن عمل، دیگر حکم اوّّلی )وجوب انجام یا حرمت ترک( را 

1. لازم به ذکر است که تقیه به دو قسم؛ تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم می‌شود و تعریف مذکور شامل تقیه مداراتی 
نمی‌شود و مباحث این تحقیق نیز مبتنی بر همین تعریفِِ مشهور است.
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ندارد و ترک عملِِ واجب یا انجام عمل حرام، جایز خواهد بود.
ـّه‌ای، حکم اوّّلی را برمی‌دارد، این مســئله مطرح  بعــد از اثبات اینکه حکم تقی�
می‌شــود که اگر مکلّّف، عمل به‌مقتضای تقیّّه را ترک کرد و تکلیف اوّّلی را انجام 
داد، مقتضایِِ ادلۀ تقیّّه نســبت به عمل او از جهت حکم وضعی و تکلیفی چیست؟ 
آیا مقتضایِِ ادلۀ تقیّّه، عزیمت است؛ بدین معنا که مکلّّف فقط باید به‌حکم تقیّّه‌ای 
عمل کند و درنتیجه مخالفت با تقیّّه و عمل طبق حکم اوّّلی جایز و مجزی نیست؟ 
یا مقتضای ادلۀ تقیّّه، رخصت است؛ بدین معنا که مکلّّف در عمل به‌مقتضای تقیّّه و 
حکم اوّّلی مخیّّر است و ترکِِ حکم امتنانی و انجام حکم اوّّلی مجزی و جایز است؟
مســئلۀ اصلی‌ای که این پژوهش درصدد پاســخ به آن است، چگونگیِِ سقوط 
حکم اولی در حال تقیه است که به‌صورت مستقیم ارتباط عمیقی با چگونگیِِ سقوط 

حکم واقعیِِ اوّّلی در شرایط تقیّّه دارد.
اهمیّّت و ضرورت این مســئله با دانســتنِِ اهمیّّت تقیّّه در مذهب تشیع و روایات 
مربوط به آن و بررسیِِ حکمِِ ترک تقیّّه و عمل برخلاف آن از جهت تکلیفی و وضعی 

روشن می‌شود.
دربــارۀ موضوع پژوهش، در کتب فقهی ضمن بعضی از فروع فقهی و در برخی 
از تک‌نگاره‌ها، مباحثی مطرح شــده است؛ مانند »باز تبیین کارکرد تقیه در روایات 
امامیه و نقش آن در استنباط« از حسین‌علی سعدی، »تقیه از نگاه مفسّّران و فقیهان 
فریقین« از غلام‌حســین اعرابی و »تقیه، تاریخچه و احکام آن در اسلام« از یدالله 
نصیریان. بااین‌حال در بین نگاشــته‌های پیرامون تقیّّه نگاشــتۀ مستقلی تحت عنوانِِ 
عزیمت یا رخصت بودنِِ سقوط حکم اوّّلی در حال تقیّّه، یافت نشد. پژوهش حاضر 
با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن بهره‌گیری از کتب و پژوهش‌های پیشین، به‌جهت 
تبیین اقوال فقها، بررســی ادله اقوال، نســبت به نگاشته‌های پیشین متمایز و جامعیّّت 
نســبی دارد؛ چراکه این مقاله ســعی کرده است تمام مباحث پراکنده در کتب فقها 
و اصولیــان را همــراه با نظم و هماهنگی خاصی تنظیم کنــد. ازجمله یافته‌های این 
پژوهش این اســت که دو امر در مسئلۀ عزیمت یا رخصت بودن حکم تقیه دخالت 
دارد؛ یکــی توجه به دلالت روایات تقیه‌ای و اهتمام ویژۀ شــارع در جعل آن و دوم 
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توجه به و وضعیّّتِِ ملاکِِ، مصلحت و مفســده، موجود در حکم اوّّلی بعد از جعل 
حکم تقیّّه است.

1. بررسی مسئله در معاملات
بحث از رفع حکم اوّّلی در حال تقیّّه، در معاملات )به معنایِِ اعمّّ( نیز قابل جریان 
است و فقها نسبت به آن اختلافی ندارند. در مواردی که حکم اوّّلی در معامله، اعتبارِِ 
شــرط یا جزء باشــد و ترتّّب اثر بر معامله، متوقّّف بر آوردنِِ آن جزء یا شرط باشد و 
تقیّّه، اقتضایِِ ترکِِ آن را داشته باشد، اگر مکلّّف در این حال، عملِِ به‌مقتضای تقیّّه 
را ترک کند و عمل را طبق حکم اوّّلی و با جزء یا شرط مورد نظر انجام بدهد، معامله 
صحیح است و اثر معامله بر آن مترتّّب خواهد شد حتی اگر تقیّّه واجب باشد، مانند 
اینکه مکلّّف برایِِ انشای طلاقِِ همسر در حال تقیّّه که اقتضا دارد بدون شهادت دو 
شــخص عادل انجام بشــود، تقیّّه را ترک کند و آن را همراه با دو شاهد عادل انشاء 

کند، شک و اختلافی در صحّّت و ترتّّب اثر )جدایی بین زوج و زوجه( نیست.
دلیلِِ صحّّتِِ معاملۀ برخلاف مقتضایِِ تقیّّه، این دانســته شده است که نهی در 
معاملات، چه نهی به خود عنوانِِ معامله تعلّّق بگیرد و چه به عناوین دیگر مانند وقوع 
در هلاکت و ضرر و غیر آن، دلالت بر فساد ندارد البته ترک تقیّّه در همین موارد هم، 
حرام است و ازاین‌جهت تفاوتی با عبادات ندارد؛ زیرا روایات دلالت بر وجوبِِ تقیّّه 

و نهی از ترکِِ آن دارد )خویی، 1418ق، 280/5؛ صالحی مازندرانی، 1376، 283/۵(.
به بیانِِ اصولی، عملی که به دلیلِِ شرایطِِ تقیّّه، مأمورٌٌ‌به و واجب شده است، از دو 

حال خارج نیست:
الــف( یا این امر و وجوب، اقتضایِِ نهی از ضــدش را دارد؛ یعنی این معامله از 
مصادیق ترک تقیّّه و منهی‌عنه اســت. در این صورت گفته می‌شــود منهی‌عنه بودنِِ 
معامله، موجبِِ بطلان آن نیســت، به‌خصوص وقتی نهــی به عنوانی خارج از عنوانِِ 

معامله )عنوان ترک تقیّّه( تعلّّق گرفته باشد.
ب( یــا ایــن امر و وجــوب، اقتضایِِ نهی از ضــدش را نــدارد. در این صورت 
به‌طریق‌اولی، امر به تقیّّه، اقتضایِِ بطلانِِ ترک تقیّّه را ندارد؛ زیرا فرض این است که 
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معامله با تمام قیود و شروطش واقع شده است و اثر بر آن مترتّّب می‌شود و دلیلی هم 
بر فساد وجود ندارد، اگرچه مکلّّف به‌خاطر ترک واجب )تقیّّه( معصیت کرده است 

)زارعی سبزواری،1430ق، ۳79/۸(.

2. بررسی مسئله در عبادات
نسبت به عزیمت یا رخصت بودنِِ تقیّّه در عبادات و اجزاء و شرایط آن، بیش از 

معاملات بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد و سه قول دراین‌باره مطرح است.
قبــل از بیان دیدگاه علما، باید بدین نکته توجه شــود که مراد از تقیّّه در عبارات 
فقها و روایات و مراد از جایز نبودن و حرمتِِ مخالفت با مقتضایِِ تقیّّه، مواردِِ وجوبِِ 
تقیّّه است، اما در مواردی که تقیّّه، مستحب، مکروه، مباح یا مداراتی باشد، ترک تقیّّه 

حرام نبوده و موجبِِ بطلان عمل نیز نیست.
بنابراین، نسبت به‌حکم تکلیفی، بحث گسترده‌ای بین فقها وجود ندارد و حرمت 
و جواز آن بســتگی به این دارد که تقیّّه از موارد وجوبی باشــد یا غیرِِ وجوبی و چون 
محلّّ نزاع در کلمات فقها، موارد وجوب تقیّّه اســت، همــه آن‌ها ترک تقیّّه را حرام 
دانسته‌اند حتی کسانی که عملِِ مخالفِِ تقیّّه را در برخی موارد صحیح می‌دانند هم، 
نسبت به‌حکم تکلیفی می‌گویند: کسی که مخالف تقیّّه عمل کند، مرتکبِِ حرام و 

معصیت شده است )انصاری، 1414ق، 96؛ بجنوردی، 1419ق، 78/5؛ خویی، 1418ق، 281/5(.

2.1. اقوال فقها در حکم مخالفت با مقتضایِِ تقیه
نظر علما را در این رابطه در قالب سه قول مطرح می‌شود؛ برخی قائل به حرمت 
تکلیفــی و صحّّت وضعیِِ عملِِ مخالفِِ تقیه شــده‌اند، بعضی دیگر قائل به حرمت 
تکلیفــی و وضعی و برخی هم قائل به حرمت تکلیفــی و تفصیل در حکم وضعی 

شده‌اند. در ادامه این دیدگاه‌ها به‌تفصیل بررسی می‌شود.
2.1.1. صحّّت مطلقاًً

فقها در قول اول قائلند که عملِِ مخالفِِ مقتضایِِ تقیّّه، مطلقاًً حرمت تکلیفی و 
صحّّت وضعی دارد.
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تعدادی از فقها در مســئلۀ ترک تقیّّه در وضــو فرموده‌اند: اگر مکلّّف در مواردِِ 
وجوبِِ تقیّّه که باید مســح را ترک کند و به‌جای آن پا را بشوید، تقیّّه را ترک کند و 
وظیفۀ واقعی خود را انجام بدهد، وضویش صحیح اســت )سید یزدی، 1430ق، 242/3(. 
امام خمینی هــم در موارد متعدد، صریحاًً و به‌طور مطلق قائل به صحّّت شــده‌اند، 

اگرچه ترک تقیّّه را تکلیفاًً حرام دانسته‌اند )امام خمینی، 1420ق، 33(.

2.1.2. بطلان مطلقاًً
علما در قول دوم، بطلان و حرمت عملِِ مخالف مقتضایِِ تقیّّه را مطلقاًً معتقدند 

)نجفی، 1404ق، 239/2؛ همدانی، 1416ق، ‌440/2؛ گلپایگانی، 1427ق، 362/5(.
می‌توان این قول را به تمام فقهایی نسبت داد که قائل به بطلان در مواردی هستند 
که اجزاء و شــرایط، خارج از مأمورٌٌ‌به است )شهید ثانی، 1409ق، 59؛ خوانساری، بی‌تا، 256؛ 
بصری بحرانی، 1413ق، 584/1؛ کاشف الغطاء، 1423ق، 20(؛ زیرا در این صورت به‌طریق‌اولی 

اجزاء و شرایط داخل در مأمورٌٌ‌به باطل خواهد بود.

2.1.3. قول به تفصیل
دانشــمندان فقه در قول ســوم بر این باورند که حرمت تکلیفیِِ ترک تقیّّه به‌طور 
مطلق اســت، اما در حکم وضعی تفصیل وجود دارد؛ به این صورت که اگر عمل، 
از اجزاء و شــرایطِِ داخل در مأمورٌٌ‌به است و تقیّّه اقتضاء ترک آن فعل را دارد. مانند 
ســجده بر تربت امام حســین؟ع؟ در حال تقیّّه، ترک اجزاء و شرایط موجب بطلان 
عمل اســت، اما اگر اجزاء و شــرایط خارج از مأمورٌٌ‌به باشــد مانند تکتّّف و تامین، 
ترک اجزاء و شرایط موجب بطلان عمل نمی‌شود و عمل طبق حکم اوّّلی صحیح و 

مجزی است، اگرچه حرمت تکلیفیِِ ترک تقیّّه به حال خود باقی است.
تعــدادی از فقها نیز بینِِ اعمالِِ داخــل در مأمورٌٌ‌به و اعمالِِ خارج از آن، تفصیل 
داده‌اند )شــهید اول، 1419ق، 296/3؛ شــهید اول، 1412ق، ‌48؛ شهید ثانی، 1416ق، 141؛ شهید ثانی، 
1413ق، 39/1؛ شهید ثانی، 1410ق، 640/1؛ عاملی، 1411ق، ‌461/3؛ کرکی، 1414ق، 346/2؛ بحرانی، 

1405ق، 315/2؛ انصاری، 1414ق، 96؛ بجنوردی، 1419ق، ‌78/5؛ اص‌فهانی، 1409ق، 223(.
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ق خویی تفصیل را به‌صورت دیگری بیان کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد بازگشت  محقّّ﻿
ـّه و اظهار موافقت با  بــه همین تفصیل دارد، ایشــان می‌فرماید: گاهی مقتضایِِ تقی�
مخالفان، به انجامِِ یک فعل اســت، اما مکلّّف با تقیّّه مخالفت کرده و فعل را ترک 
می‌کنــد ماننــد تأمین و تکفير در نماز، در این صورت، نمازِِ فاقدِِ این جزء یا شــرط 
ـّه و اظهار موافقت با مخالفان، به ترک  صحیح اســت مطلقاًً، اما گاهی مقتضای تقی�
یک فعل است، اما مکلّّف مخالفت می‌کند و عمل را همراه با آن فعل می‌آورد. در 
این صورت، اگر این فعل از اجزاء و شــرایط داخــل در مأمورٌٌ‌به واقعی و از قیود آن 
نباشــد، ترک تقیّّه موجب بطلان نیست مانند اینکه مقتضای تقیّّه، ترک قنوت است 
ولی مکلّّف انجام می‌دهد، اما اگر از اجزاء و شرایط مأمورٌٌ‌به واقعی و از قیود آن باشد 
مانند اینکه مقتضای تقیّّه، ترک سجده بر تربت امام حسین؟ع؟ است ولی مکلّّف آن 
را انجام می‌دهد، در این صورت اگر به چنین سجده‌ای اکتفا شود و سجدۀ دیگری 
موافق با تقیّّه آورده نشــود، ترک تقیّّه و انجام مأمورٌٌ‌به واقعی، موجب بطلان عبادت 

است )خویی، 1418ق، ‌281/5(.

2.2. ادلۀ اقوال
بعد از بیان اقوال در مسئله، در این قسمت ادلۀ فقها ذکر شده و بررسی می‌شود.

2.2.1. دلیل قول اول )صحّّت مطلقاًً(
از طرفی، شکی نیست که تقیّّه و رفع حکم اوّّلی در حال تقیّّه، یک حکم امتنانی 
اســت؛ چنانچه عدۀ زیادی از فقها به امتنانی بــودنِِ رفع حکم در حال تقیّّه تصریح 
کرده‌اند )انصاری، 1415ق، 226/1؛ عراقی، 1414ق، 467/4؛ خویی، 1418ق، ‌235/5؛ خویی، بی‌تا، 

‌456/1؛ سبزواری، 1413ق، 387/2(.
از طــرف دیگر، عده‌ای از فقها در احکام امتنانی، با توجه به همین امتنانی بودن 
حکم، قائل به رخصت هســتند؛ به این بیان که ادلۀ احکام امتنانی مانند رفع ضرر و 
حــرج و رفع حکم در حال اضطــرار و تقیّّه و غیر آن، تنها بر رفعِِ الزام دلالت دارند، 
اما ملاک الزام )مصلحت و مفســده( به حال خود باقی است؛ چراکه هیچ لطف و 
امتنانی در رفع ملاک نیســت بلکه برداشته شدن ملاک، مخالف امتنان است؛ زیرا 
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موجبِِ محروم شدن مکلّّف از کسبِِ مصلحت موجود در عمل است. هنگامی‌که 
ملاک در عمل باقی باشــد، لازمۀ آن؛ یعنی مطلوبیت و مشروعیّّت نیز باقی است و 
درنتیجه اگر مکلِِف مشقّّت و سختیِِ حاصل از احکام اوّّلی را متحمّّل شود و عمل 
را طبق حکم اوّّلی انجام بدهد، جایز، صحیح و مجزی اســت؛ زیرا در این صورت 
عمل، ملاک و مشــروعیت دارد )ســید یزدی، 1430ق، 378/12؛ بجنوردی، 1419ق، 168/2؛ 

حکیم، 1408ق، 342/1؛ حکیم، 1416ق، 423/8(.
ـّق نائینی بر این دلیل اشــکال کــرده و می‌فرمایند: احــکام امتنانی بر ادلۀ  محق�
احکام اوّّلی، حکومت دارند و بین احکام امتنانی ازاین‌جهت فرقی نیســت و لازمۀ 
حکومت، ارتفاع حکم اوّّلی واقعی است و نتیجۀ حکومت احکام امتنانی بر احکام 
اوّّلــی، اختصاصِِ احکام اوّّلی به‌غیراز مواردِِ امتنان مانند حرج و ضرر اســت؛ گویی 
احکام واقعی اولی بر دو قسم تقسیم می‌شود؛ احکامی که ضرری و حرجی هستند و 
احکامی که غیر ضرری و غیر حرجی هستند. احکام امتنانی مانند نفی ضرر و نفی 
حرج، دلالت دارند بر اینکه احکام واقعیِِ قســم اول، به‌طور کلّّی از عالم تشریع رفع 
شده‌اند، به شــکلی که اگر این احکام ثانوی امتنانی نبود، احکام اوّّلی واقعی موارد 
ضرر و حرج را هم شامل می‌شد؛ لذا بعد از آمدن لاحرج و لاضرر و مانند آن، دیگر 

هیچ حکم اوّّلی وجود ندارد )نائینی، 1411ق، 77/2(.
طبق این بیان، اگر شــخصی، ضرر و حرج و مشــقّّت حاصــل از حکم اوّّلی را 
متحمّّل شــود و طبق حکم اوّّلی عمل کند، عملش مجزی نیست؛ زیرا این عمل نه 
امر دارد و نه ملاک، بلکه انتسابِِ عمل به مولا و اعتقاد به عبادت بودن آن، تشریع 

و حرام است.

2.2.2. دلیل قول دوم )بطلان مطلقاًً(
قــائ‌لان به عزیمت، برای اثبات بطلان عمــلِِ مخالفِِ تقیّّه، به ظهور ادلۀ تقیّّه در 
ـتِِّ حکم تقیّّه‌ای از حکم اوّّلی اســتدلال کرده‌اند )آملــی، 1380، 339/3؛ ه‌مدانی،  بدلی�
1416ق، ‌440/2؛ سبزواری، 1413ق، 393/2؛ گلپایگانی، 1427ق، 360/5؛ کاشف الغطاء، 1423ق، 20؛ 

ا‌شتهاردی، 1417ق، ‌306/4(.
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صاحب جواهر، این دلیل را چنین تبیین کر‌ده‌ است:
»با توجه به اینکه شــارع مقدس، در مقام تقیّّه مثلًاً مســح بر کفش را جایگزینِِ 
مسح بر پوست قرار داده، اگر مکلّّف با مقتضای تقیّّه مخالفت کند و تکلیف اصلی 
را انجام دهد، عملش مجزی نخواهد بود، زیرا تکلیف اصلی در حال تقیّّه، مأمورٌٌ‌به 
نیســت، بلکه منهی‌عنه است، لذا امتثال با آن واقع نمی‌شود؛ و اینکه گفته می‌شود: 
نهی در اینجا به یک وصفِِ خارج از مأمورٌٌ‌به تعلّّق گرفته؛ لذا ضرری به صحّّت عمل 
نمی‌زند، دچار اشــکال و مخالفِِ ادلۀ تقیّّه است که دلالت دارند بر اینکه تکلیف و 

مأمورٌٌ‌به در حال تقیّّه، همان عملِِ مطابق تقیّّه است.« )نجفی، 1404ق، 239/2(.
ظاهر از اوامر تقیّّه این اســت که هنگامی‌که تقیّّه واجب باشــد، عمل به مأمورٌٌ‌به 
مقید و مشــروط به این اســت که به همان وجه تقیّّه‌ای صادر شود؛ درنتیجه در مثالِِ 
مسح بر پوست به‌جای کفش، اگرچه مسح بر پوست مأمورٌٌ‌به واقعی اولی است، اما 
مأمورٌٌ‌بــه فعلــی و جزء فعلیِِ نماز نخواهد بود بلکه جزء فعلــیِِ و اصلیِِ نماز در این 
حالت، مأمورٌٌ‌به واقعیِِ ثانوی؛ یعنی مســح بر کفش یا شســتن پا اســت )آملی، 1380، 
‌339/3(؛ لــذا همان‌طور که در غیر از موارد تقیّّه، وظیفۀ واقعیِِ، اولی، مکلّّف مســح 
بر پوست است، در حال تقیّّه هم وظیفۀ واقعیِِ، ثانوی، او مسح بر کفش یا شستن پا 
است )کاشانی، 1428ق، 314/2(. حال اگر کسی حکم واقعی اولی یعنی مسح بر پوست 
را در حال تقیّّه انجام دهد و با مقتضای تقیّّه مخالفت کند، آنچه انجام داده، مخالف 

با مأمورٌٌ‌به واقعی بوده است و درنتیجه عملش مجزی نخواهد بود.
طبق این بیان، حکم جدیدِِ در حال تقیّّه، حکم واقعیِِ ثانوی است که قائم‌مقام و 
بدل از حکم واقعِِ اولی است و همین حکم واقعی ثانوی، حکم اصلی در حال تقیّّه 
است؛ پس همان‌طور که اگر شخص از حکم اوّّلی به فعل دیگر عدول کند، امتثال 
محقّّق نمی‌شود، اگر از حکم واقعی ثانوی نیز به فعل دیگر عدول کند، بازهم امتثال 

محقق نمی‌شود.
بنابراین، اگر طبق برخی از مبانی، گفته شــود: امر به شــیء مقتضی نهی از ضد 
نیست و به هر ترتیب عملِِ مخالف تقیّّه، به‌هیچ‌وجه منهی‌عنه و متعلّّق حرمت نیست، 
بااین‌حال، درصورتی‌که عمل عبادی باشد، باطل است؛ زیرا عمل عبادی باید دارای 
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ملاک باشــد که غالباًً از امر به آن کشــف می‌شود، اما در اینجا عمل مخالف تقیّّه، 
خالی از ملاک اســت؛ زیرا تقیّّه از موجباتِِ اضطرار اســت و موردِِ تقیّّه، از مصادیق 
مأمورٌٌ‌به اضطراری و حکم واقعیِِ ثانوی است )فاضل مقداد، 1403ق، 74؛ بجنوردی، 1419ق، 

‌75/‌5( مانند امر به نماز با تیمم در صورت فقدان آب.
پس همان‌طور که در صورت تحقق شرایط تیمّّم، مکلّّف فقط مکلّّف به نماز با 
تیمم است و نماز با وضو نسبت به چنین شخصی اصلًاً مأمورٌٌ‌به نیست و اگر مشقت 
را تحمــل کند و به‌جای تیمم، وضو بگیرد، نمازش فاقــد امر و ملاک خواهد بود، 
در اینجا هم، تقیّّه و عدم تقیّّه، دو موضوع هســتند بــرایِِ حکم واقعیِِ اولی و حکم 
واقعی ثانوی و با تبدّّل موضوع، حکم هم قطعاًً تغییر می‌کند؛ لذا در حال تقیّّه، وظیفۀ 
مکلّّف فقط عمل به‌مقتضای تقیّّه اســت؛ درنتیجه اگر مکلّّف عملِِ مخالف تقیّّه را 
انجام بدهــد؛ چون این عمل مأمورٌٌ‌به فعلی و دارایِِ ملاک نیســت، به وظیفه ثابت 
و مقــرر که بر عهده‌اش بوده، عمل نکرده اســت و وجهــی هم برای بقاء ملاک و 

مصلحت و کشف آن وجود نخواهد داشت )لنکرانی، 1418ق، 110/5(.
ا شکال: شاید گفته شود امر به تقیّّه در روایات اگرچه دلالت دارد بر اینکه عملِِ 
تقیّّه‌ای تکلیفاًً واجب اســت، اما هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینکه فعلِِ موافق با تقیّّه، 
جزئیّّتِِ دارد و مأمورٌٌ‌به واقعی ثانوی اســت به‌صورتی که فعل مخالفِِ تقیّّه خالی از 
ملاک باشد. مثلًاً امر به تکتّّف و تأمین یا شستن به‌جای مسح در حالت تقیّّه، به این 
معنا نیست که این اعمال، در حال تقیّّه، جزء عملِِ عبادی هستند و اگر مکلّّف آن‌ها 
را تــرک کند، جزء عملِِ عبادی را ترک کرده و لــذا مأمورٌٌ‌به را به‌طور کامل امتثال 
نکرده است. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که جزئیّّت مسح بر پوست برای وضو 
در حق کسی که تقیّّه می‌کند ساقط شده است بلکه نهایتاًً مکلّّف از انجام دادن آن 
معذور اســت و جوازِِ ترک دارد، اما ملاک حکم واقعیِِ اولی هنوز باقی اســت و با 
تحقّّق شرایط تقیّّه، ملاک عمل از بین نمی‌رود؛ لذا اگر مکلّّف عمل واقعی اولی را 
انجام بدهد، عمل واجدِِ ملاک را انجام داده است و ترک عملِِ مقتضایِِ تقیّّه و انجام 
تکلیف واقعیِِ اولی، اتیانِِ مأمورٌٌ‌به واقعی و موافق با آن و امتثال تکلیف و مجزی است 
)گلپایگانی، 1427ق، ‌361/5؛ انصــاری، 1414ق، ‌97؛ ح‌‌کیم، 1416ق، ‌410/2؛ آ‌ملی، 1380، ‌340/3(.
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پاســخِِ اشــکال: برای بررسی این اشــکال، توجّّه به ظهورِِ روایات و ادلۀ تقیّّه لازم 
است. در این خصوص به شش دسته از روایاتِِ امر به تقیّّه اشاره می‌شود:

روایت اول: در روایات متعدّّدی که ســند بســیاری از آن‌ها معتبر است )حرّّ عاملی، 
1409ق، 205/16(، ازجملــه صحیحــۀ معمّّر بن خالد )حــرّّ عاملــی، 1409ق، 204/16(، ائمۀ 
اطهار؟عهم؟ با تعابیر مختلف تقیه را دین خود و دین پدران خود شمرده‌اند و کسی را 

که تقیه نداشته باشد، فاقد ایمان دانسته‌اند.
روایت دوم: روایات معتبری که تقیه را در هر امر ضروری تجویز کرده است )حرّّ 
عاملی، 1409ق، 216/16( و آن را حلال کنندۀ هر چیز حرامی می‌شمارد که انسان به آن 

اضطرار پیدا می‌کند )حرّّ عاملی، 1409ق، 214/16(.
روایت سوم: صحیحۀ هشام بن سالم است که امام صادق )ع( در تفسیر آیۀ شریفۀ: 
جْْرََهُُمْْ مََرََّتََینِِ بِِما صََبََرُُوا )قصص/54( می‌فرمایند: مقصود صبر بر تقیّّه 

َ
ـئِكََ یؤْْتََوْْنََ أَ ول�

ُ
أُ

است و در تفسیر آیۀ شریفۀ وََ یدْْرََؤُُنََ بِِالْْحََسََنََةِِ السََّیئََةََ )قصص/54( می‌فرمایند: مقصود 
از حســنه، تقیّّه و مقصود از سیئه، اذاعه و افشاگری است )حرّّ عاملی، 1409ق، 203/16(.
روایت چهارم: مرســلۀ شیخ صدوق اســت که در آن امام صادق؟ع؟ ترک‌کنندۀ 

تقیّّه را ترک‌کنندۀ نماز دانسته‌اند )شیخ صدوق، 1413ق، 127/2(.
ازآنجاکه شیخ صدوق این روایت را به شکل جزمی به امام صادق؟ع؟ اسناد داده 
اســت، اعتبار این روایت طبق برخی از مبانی ثابت اســت )امام خمینی، 1421ق، 154/3؛ 
محقق داماد، 1401ق، 283/3(. ابن ادریس همین روایت را در »ســرائر« با اندکی تفاوت 

به‌صورت مرسل آورده است )ابن ادریس، 1410ق، 582/3(.
روایت پنجم: مرسلۀ عیاشی است که در آن امام صادق؟ع؟ آیۀ شریفۀ: وََ لا تُُلْْقُُوا 

یدِِیكُُمْْ إِِلََى التََّهْْلُُكََةِِ )بقره/195( را به تقیّّه تفسیر کرده‌اند )عیاشی، 1380، 87/1(.
َ
بِِأَ

تعابیر وارد در این روایات مانند اینکه عمل طبق تقیّّه دین اللّّه و دین ائمۀ اطهار؟ع؟ 
است، فردی که تقیّّه ندارد دین ندارد، تارکِِ تقیّّه به‌منزلۀ تارک نماز و ترک تقیّّه، سیئه، 
اذاعه و آشــکار کردنِِ ســرّّ و مصداق القاء در هلاک است، بر وجوب تکلیفی تقیّّه 
دلالت دارند، اما نسبت به استفادۀ حرمت تکلیفیِِ عمل مخالف تقیّّه از روایات، دو 

بیان وجود دارد:
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بیــان اول: حرمــتِِ عملِِ مخالفِِ تقیّّه، مقتضایِِ دلالت امر به شــیء بر نهی از 
ضدّّ اســت )گلپایگانی، 1427ق، ‌361/5( و مقتضایِِ ادلۀ امر به تقیّّه، نهی از ضدّّ آن عملِِ 

مخالفِِ تقیّّه خواهد بود.
اشکال: سه اشکال بر بیان اوّّل وارد شده است:

اشکال اول اینکه شاید دلالت امر به شیء بر نهی از ضدّّ آن، مورد منع واقع شود 
و از جهت مبانی در علم اصول موردپذیرش قرار نگیرد.

اشکال دوم اینکه برفرض که گفته شود امر به شیء مقتضیِِ نهی از ضد آن است، 
در برخی از موارد، عملِِ مخالفِِ تقیّّه، ضدّّ عمل به‌مقتضای تقیّّه به‌حســاب نمی‌آید 
مانند مســح بر پوســت که ضدِِّ مسح بر کفش یا شستنِِ پا به شمار نمی‌رود؛ زیرا این 

دو قابل اجتماع هستند؛
اشکال ســوم اینکه امر به شیء اگر دلالت بر نهی از ضد کند، در مواردِِ واجبِِ 
مضیق اســت و نه موارد تقیّّه که مأمورٌٌ‌به تقیّّه‌ای از قبیل واجب موســع است )حکیم، 

1416ق، ‌410/2؛ آملی، 1380، ‌340/3؛ امام خمینی، 1420ق، 36؛ لنکرانی، 1418ق، 110/5(.
بیان دوم: عمل مخالفِِ تقیّّه، منهی‌عنه اســت، اما نه ازاین‌جهت که امر به شیء 
اقتضای نهی از ضد آن را دارد؛ زیرا همۀ احادیث مذکور مشــتمل بر امر نیســت تا 
حرمت متوقف بر دلالت امر به شیء بر نهی از ضد باشد بلکه ظاهر برخی از روایات 
حرمت و مبغوضیّّت ترک تقیّّه و عملِِ مخالفِِ مقتضای تقیّّه اســت؛ ازجمله روایت 
ســوم و چهارم که دلالت دارد بر اینکه ترک تقیّّه، ســیئه، اذاعه و آشکار کردنِِ سرّّ 
و تــارک تقیّّه به‌منزلۀ تارک الصلاة اســت یا روایت پنجم که دلالــت دارد بر اینکه 
یدِِیكُُمْْ إِِلََى 

َ
عملِِ مخالف تقیّّه، در موارد وجوب تقیّّه، مصداقِِ آیۀ شــریفۀ وََ لا تُُلْْقُُوا بِِأَ

التََّهْْلُُكََةِِ )بقره/195( و انداختنِِ نفس در هلاکت است.
بنابراین، ظاهر روایات این است که عمل برخلاف مقتضای تقیّّه به شدّّت مبغوض 
شــارع اســت و همان‌طور که تقیّّه فعلی را که در حالت عادی واجب نیســت، مثل 
وجوبِِ مســح بر کفش، را واجب می‌کند، همچنین آنچه را که در غیر حالت تقیّّه 
حرام نیست، مثل مســح بر پوست، را حرام می‌کند )حکیم، 1416ق، ‌410/2؛ آ‌ملی، 1380، 
‌341/3؛ گلپایگانی، 1427ق، ‌361/5(؛ پس طبق ادلۀ شرعی، مسلماًً القای در هلاکت بلکه 
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اضرار به نفس و در معرض تخطئه و بی‌آبرویی قرار دادنِِ خود، منهی‌عنه و حرام است 
و نباید مکلّّف کاری انجام دهد که مصداق این امور باشد  در اینجا نیز عمل مخالفِِ 
تقیّّه و موافقِِ حکم واقعی، در حقیقت مصداق فعلِِ حرام است؛ بنابراین، دیگر نیازی 

به تمسّّک به دلالت امر به شیء بر نهی از ضد نخواهد بود.
همچنین برای استفادۀ بطلان وضعیِِ عملِِ برخلاف مقتضای تقیّّه، از این روایات، 

دو بیان ارائه شده است:
بیان اول: ظاهر اوامر تقیّّه، بدلیّّتِِ تکلیفِِ تقیّّه‌ای از تکلیف واقعیِِ اولی اســت؛ 

لذا علاوه بر حرمت تکلیفیِِ ترکِِ تقیّّه، دلالت بر بطلانِِ عملِِ برخلاف آن دارد.
این روایات ظهور دارند در اینکه عمل طبق تقیّّه، دین اللّّه و دین ائمۀ اطهار؟عهم؟ 
است و عمل مخالف آن به‌مثابۀ عدم دین و عدم ایمان است بلکه تارکِِ تقیّّه به‌منزلۀ 
تارک نماز و ترک تقیّّه مصداق القاء در هلاک دانسته شده است و در برخی روایات، 
عمل مخالف تقیّّه، مصداق ســیئه، اذاعه و آشــکار کردنِِ سرّّ و مورد نهی واقع شده 
اســت؛ لذا از انبوه این روایات و تعابیر وارد‌شــده در آن‌ها استفاده می‌شود که عمل 
ـّه‌ای به‌عنوان تکلیفِِ واقعی ثانوی و بدل از تکلیف واقعی اولی اســت و به‌نوعی  تقی�
اقتضایِِ ســقوطِِ تکلیف واقعیِِ اولی به نحو عزیمت و مبغوضیّّت اتیانِِ آن را دارد و 
وظیفۀ مکلّّف را در این شرایط، منحصر در تقیّّه و عمل به‌مقتضای آن قرار می‌دهد.
بنابرایــن، برای حکــم به صحّّت و اجزاء عمل، چاره‌ای جــز وجود امر یا احراز 
وجود ملاک نسبت به تکلیف اولی در حال تقیّّه نیست، اما تعلّّق امر اولی به آن، بعد 
از عروض عنوان تقیّّه و اضطرار ثابت نیست و وجودِِ ملاک و مصلحت هم مخالف 
ظاهر روایات اســت و احتیاج به دلیل دارد؛ درنتیجــه در موارد تقیّّه، عمل برخلاف 
تقیّّه، امر و ملاک ندارد و عملی که نه امر دارد و نه ملاک بلکه منهی‌عنه و مبغوض 
مولا است، نمی‌تواند مجزی و صحیح باشد )سبزواری، 1413ق، 394/2؛ گ‌لپایگانی، 1427ق، 

‌362/5؛ کاشف الغطاء، 1423ق، 20(.
بیان دوم: برخی فقها ظهورِِ ادلۀ تقیّّه در بدلیّّتِِ تکلیف تقیّّه‌ای از مأمورٌٌ‌به واقعیِِ 
اولی را نپذیرفته‌اند و می‌گویند: اوامر و روایات تقیّّه صرفاًً ظهور قوی بر وجوبِِ تقیّّه 
و حرمتِِ عملِِ مخالف تقیّّه دارند، اما حکم وضعی بطلان به‌ضمیمۀ ضابطۀ »دلالت 
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نهی بر فســاد در عبادات« و »صلاحیتِِ نداشــتنِِ فعلِِ منهی‌عنه بر تقرّّب جستن به 
مولا« قابل استفاده است )اشتهاردی، 1417ق، ‌306/4؛ مکارم شیرازی، 1411ق، ‌484/1(.

به این بیان که مفاد این روایات، امر به تقیّّه و نهی از عملِِ مخالف آن است؛ به این 
معنا که عملِِ مطابق با مأمورٌٌ‌به اولی، در حالت تقیّّه منهی‌عنه و مصداق حرام است و 
با توجه به اینکه در علم اصول نهی از عبادات، مقتضی فساد دانسته شده است )آخوند 
خراســانی، 1409ق، 186؛ اصفهانی، 1429ق، 395/2؛ نائینی، 1376، 464/2؛ حکیم، 1408ق، 436/1؛ 
منتظــری، 1415ق، 285؛ امام خمینــی، 1423ق، 77/2؛ صدر، 1418ق، 284/2(، نمی‌توان با عملی 
که بدان نهی تعلّّق گرفته، به مولا تقرّّب جست و این عمل عبادی فاسد و باطل است 
)بحرانــی، 1405ق، 315/2؛ همدانی، 1416ق، 435/2؛ اصفهانی، 1409ق، 223؛ آملی، 1380، 339/3؛ 

حکیم، 1416ق، ‌410/2؛ سبزواری، 1413ق، 393/2؛ قمی، 1426ق، ‌441/1(.
اشــکال به بیان دوم: دلالتِِ نهی از عبادت بر فســاد، در صورتی است که نهی به 
خــودِِ مأمورٌٌ‌به عبادی یا جزء یا شــرط داخل در آن تعلّّق گرفته باشــد، اما تعلّّق نهی 
به جزء یا شــرطِِ خارج از مأمورٌٌ‌به عبادی، دلالت بر فســاد و بطلانِِ مأمورٌٌ‌به عبادی 
ندارد؛ لذا مواردی مانند تکتّّف و تأمین، مانند نگاه به نامحرم در هنگام نماز، اگرچه 
منهی‌عنه و حرام اســت، اما چون از اجزاء نماز به شمار نمی‌آید، نهی از آن، موجبِِ 
فســادِِ عبادت نمی‌شود )عاملی، 1411ق، ‌461/3؛ شهید ثانی، 1416ق، 141؛ انصاری، 1414ق، 97؛ 

خویی، 1418ق، 429/15؛ همدانی، 1416ق، 339/12؛ بجنوردی، 1419ق، ‌78/5(.
پاسخ از اشکال: اگرچه بسیاری از فقها، همین اشکال را دلیلی بر تفصیل دانسته‌اند، 
بیان ایشــان خواهد آمد، امّّا اطلاق و عموم روایاتی که ذکر شد مانند »التََّقِِیةُُ فِِی كُُلِِّ 
حََلََّهُُ‌ اللََّهُُ‌ لََهُُ«، »إِِنََّ تََارِِكََ التََّقِِیةِِ كََتََارِِكِِ 

َ
ضََرُُورََةٍٍ«، »التََّقِِیةُُ‌ فِِی كُُلِِّ‌ شََیءٍٍ‌ یضْْطََرُُّ إِِلََیهِِ‌ ابْْنُُ‌ آدََمََ‌ فََقََدْْ أَ

ـئِی وََ الَا إِِیمََانََ لِِمََنْْ الَا تََقِِیةََ لََهُُ«، بدون تفصیل بین  ةِِا« و »التََّقِِیةُُ مِِنْْ دِِینِِی وََ دِِینِِ آبََا� الــصََّلَا
موارد تقیّّه و اجزاء و شرایط مأمورٌٌ‌به، دلالت می‌کنند بر اینکه در شرایطِِ وجوب تقیّّه 
ماننــد مواردِِ خوف ضرر جانی و مالیِِ خــود و دیگران که مکلّّف چاره‌ای جز ترک 
جزء یا شرط یا انجام مانع را ندارد، جزئیّّت جزء، شرطیّّت شرط و مانعیّّتِِ مانع ساقط 
اســت و عمل تقیّّه‌ایِِ فاقدِِ این امور، از باب امتنانِِ شــارع بر بندگان به‌صورت معیّّن 
مأمورٌٌ‌به فعلی خواهد بود؛ درنتیجه اگر مکلّّف کاری غیر ازآنچه ضرر و خطر را دفع 
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می‌کند، انجام دهد، وظیفۀ فعلی خود را انجام نداده و عمل عبادی او باطل اســت، 
اگرچه مطابق با مأمورٌٌ‌به واقعی اوّّلی باشد.

بنابراین، دست برداشتن از اطلاق و عمومِِ این ادله نیازمند دلیل قطعی است؛ در 
هر موردی که دلیلِِ مقیّّد یا مخصّّص قطعی وجود داشــته باشد، آن اطلاق و عموم، 
تقیید و تخصیص زده می‌شــود و در غیر این صورت، عموم و اطلاق باقی اســت و 
بــا توجه به اینکه چنین دلیلی وجود ندارد که بر جوازِِ تــرکِِ تقیّّه در اجزاء خارج از 
مأمورٌٌ‌به مانند تکلّّف و تأمین دلالت کند، در این موارد هم اگر تقیّّه واجب باشد ترک 

تقیّّه موجب بطلانِِ عمل می‌شود.
با این بیان، برایِِ پذیرش بطلانِِ عبادت، دیگر نیاز نیست به دلالت امر به شیء بر 
نهی از ضد، تمسّّک کرد بلکه خودِِ روایات و ادلۀ امر به تقیّّه، چنانکه دلالت می‌کنند 
بر مشــروعیّّت تقیّّه و اینکه عملِِ تقیّّه‌ای به‌منزلۀ مأمورٌٌ‌به اوّّلی و وافی به مصلحتِِ آن 
اســت، همچنین با اطلاق و عمومشــان دلالت می‌کنند بر اینکه انجامِِ عملِِ تقیّّه‌ای 

در مواردِِ وجوبِِ تقیّّه، به‌صورت تعیینی واجب است )زارعی سبزواری، 1430ق، 377/۸(.

1.1.3. دلیلِِ قول به تفصیل
شیخ انصاری در رسالۀ تقیّّه، قول به‌تفصیل و دلیل آن را چنین تبیین کرده است:
ـّه عمل کند، طبق  »اگــر مکلّّف در محل و جایــگاهِِ وجوب تقیّّه، خلافِِ تقی�
تحقیق، خودِِ ترکِِ تقیّّه در جزء یا شــرط یا مانعِِ عمل، موجبِِ بطلانِِ عمل نیســت 
بلکه صرفاًً موجبِِ اســتحقاق عقاب اســت؛ پس در صورتِِ ترک تقیّّه، اگر قواعد 
دیگر1 مقتضیِِ بطلانِِ عمل باشــند، عمل باطل اســت و اگر مقتضی بطلان نباشند، 
عمل باطل نخواهد بود. در برخی از موارد مانند ســجده بر تربت امام حســین؟ع؟ 
درجایی که مقتضایِِ تقیّّه، ترک آن اســت، موجبِِ بطلان عمل است؛ زیرا نهی، به 
این سجده تعلّّق گرفته و سجده جزء عبادت است و نهی از آن موجبِِ فساد است، 
امــا در برخی دیگر مانند ترکِِ تکفير در نماز، ترکِِ تقیّّه اگرچه تکلیفاًً حرام اســت، 

1. مراد ایشان از قواعد، قاعدۀ »نهی از عبادت مقتضی فساد« و »امر به شیء مقتضی نهی از ضد« است.



80

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

اما موجبِِ بطلانِِ عمل نیســت؛ زیرا وجوبِِ تکفير در نمــاز در حالتِِ تقیّّه، باعث 
نمی‌شــود که تکفير از اجزاء نماز به‌حســاب بیاید تا ترک آن موجب بطلان باشد.« 

)انصاری، 1414ق، 96(.
محقّّق بجنوردی قول به‌تفصیل را چنین توضیح داده است:

»اعمال و افعالی که به‌واسطۀ آن‌ها، مخالفت با تقیّّه صورت می‌گیرد، به یک‌شکل 
نیســتند بلکه گاهی آن عملی که به‌عنوان مخالفت با تقیّّه انجام داده می‌شود، جزء 
مأمورٌٌ‌به واقعیِِ اولی است؛ لذا نهی در ادلۀ تقیّّه، به این جزءِِ مأمورٌٌ‌به تعلّّق می‌گیرد و 
درنتیجه گفته می‌شود این مأمورٌٌ‌به و عمل عبادی مشتمل بر یک جزء منهی‌عنه است 
و فســاد از آن جزء، به مأمورٌٌ‌به ســرایت کرده و موجبِِ فساد آن می‌شود، اما گاهی 
این‌چنین نیســت بلکه عملی که به‌عنوان مخالفت با تقیّّه انجام داده می‌شود از بابِِ 
تشــریع و داخلِِ کردن یک امر خارج از مأمورٌٌ‌به، در مأمورٌٌ‌به است. در این صورت، 
نهی از ترک آن، به مأمورٌٌ‌به سرایت نمی‌کند و ترک آن عمل، موجبِِ بطلان مأمورٌٌ‌به 
نمی‌شود؛ زیرا در این صورت، آنچه را که مکلّّف انجام داده است با مأمورٌٌ‌به مطابقت 
دارد و عقــل به اجزاء حکم می‌کند، اگرچه به دلیــلِِ مخالفت با نهی از ترکِِ تقیّّه، 

حرمت تکلیفی ثابت است.« )بجنوردی، 1419ق، ‌78/5(.
طبق این دیدگاه، در مواردی مانند وجوبِِ ترکِِ سجده بر تربت امام حسین؟ع؟ 
در حال تقیّّه، نهی به یکی از اجزای نماز تعلّّق گرفته است، امّّا در موارد وجوبِِ تامین 
و تکتّّف در نماز در حال تقیّّه، امر به عملِِ خارج از مأمورٌٌ‌به تعلّّق گرفته است و ترک 

آن، به مأمورٌٌ‌به اخلال وارد نمی‌کند و نهی از آن بر فساد مأمورٌٌ‌به دلالت ندارد.
باید توجّّه داشــت که قائلان به‌تفصیل، نســبت به مســئلۀ وضو تقیّّه‌ای، مسح بر 
پوســت در موضع تقیّّه به‌‌جایِِ مسح بر حائل یا شستن پا، اختلاف‌نظر دارند؛ برخی 
آن را جزء داخلیِِ مأمورٌٌ‌به دانســته و وضو را باطل می‌دانند )شــهید اول، 1419ق، 296/3؛ 
شــهید اول، 1412ق، ‌48؛ شــهید ثانی، 1413ق، 227/1؛ شــهید ثانی، 1416ق، 141؛ شهید ثانی، 1410ق، 
‌566/1؛ عاملی، 1411ق، ‌461/3؛ اردبیلی، 1403ق، 52/3؛ کاشــانی، 1428ق، 314/2( و طبق نسبتِِ 
صاحــب حدائق )بحرانی، 1405ق، 315/2( برخی آن را جزء خارج از مأمورٌٌ‌به دانســته و 
صحّّت آن را پذیرفته‌اند. محمّّد تقی آملی نیز به‌صراحت )آملی، 1380، ‌340/3( و شهید 



81

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عزیمت بودن 
سقوط حکم اوّّلی 

در حال تقیّّه

ثانی در »روض الجنان« به شکل احتمال )شهید ثانی، 1402ق، 112/1( این مطلب را مطرح 
کرده‌اند.

از ظاهر کلام شــیخ انصاری در رسالۀ تقیّّه اســتفاده می‌شود که ایشان معتقدند 
این مســئله مانند مســئلۀ ترک تکفير و تامین در موضعِِ تقیّّه است؛ لذا ترک آن ضرر 
به صحّّت وضو نمی‌زند )انصاری، 1414ق، ‌97(، اما در کتاب طهارت می‌فرمایند: »اگر 
مکلّّف برای وضو مســح کند، درحالی‌که به‌خاطر تقیّّه، شستن واجب است یا مسح 
بر بشــره کند، درحالی‌که به‌خاطر تقیّّه مســح بر حائل واجب است، وضویش باطل 

می‌شود.« )انصاری، 1415ق، 287/2(.
اشکال: اگر مراد از اینکه تکتّّف و تامین واجباتی خارج از مأمورٌٌ‌به هستند و ترک 
آن به مأمورٌٌ‌به اختلال وارد نمی‌کند، این اســت که این افعال واجبِِ مســتقلی خارج 
از مأمورٌٌ‌به و غیر مرتبط با مأمورٌٌ‌به هســتند و نماز صرفاًً ظرفِِ این افعال اســت، گفته 
می‌شــود: این عمل با این کیفیّّت نزد کسانی که تکتّّف و تامین را واجب می‌دانند، 
واجب نیســت بلکه عمل واجب نزد ایشان، مقیّّد بودن نماز به این افعال است و اگر 
گفته شود، این افعال قید نماز هستند، اما به‌نحوی‌که اخلال به آن‌ها موجبِِ اخلال به 
وظیفۀ شرعی نمی‌شود، بازهم صحیح نیست؛ زیرا ظاهر ادلۀ تقیّّه این است که بعد از 
ارتباط این فعل با مأمورٌٌ‌به، این فعل مانند ســایر اجزاء است و اگر اخلالی به آن وارد 
شــود، به مأمورٌٌ‌به اخلال وارد شده است )لنکرانی، 1418ق، 112/5(؛ لذا این بیان، تفصیل 

را اثبات نمی‌کند.
با پذیرش این اشکال به موارد صحّّت، قول به‌تفصیل قابل‌پذیرش نیست و قول به 

بطلان به شکل مطلق ثابت می‌شود.

1.2. تطبیقات فقهی مسئله
برای این مسئله در باب عبادات، ثمرات و تطبیقات فقهی بسیاری وجود دارد که 
در بررســی اقوال و ادله به برخی از آن‌ها اشــاره شد. ازجمله مسئلۀ شستن پا در حال 
تقیّّه به‌عنوان بدل از مسح پا در وضو؛ بدین ترتیب که وقتی وظیفۀ مکلّّف عمل طبق 
مقتضایِِ تقیّّه و شستنِِ پا باشد و بااین‌حال عمل تقیّّه‌ای را ترک کند و تکلیف واقعی 
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یعنی مســح بر پا را انجام بدهد، وضویش صحیح و مجزی است، یا خیر؟ همچنین 
بحث از ترک تکتّّف و تأمین درحالی‌که تقیّّه اقتضایِِ انجام آن را دارد و نیز مســئلۀ 

سجده بر تربت امام حسین؟ع؟ درحالی‌که تقیّّه اقتضایِِ ترک این عمل را دارد.
یکی از ثمرات مهم این بحث، مســئلۀ ثبوت ذی‌الحجه و صحّّت و بطلان حج 
برخلاف تقیّّه است؛ توضیح آنکه در بسیاری از سال‌ها اتفاق می‌افتد که حاکمِِ اهل 
تســنن حکم به ثبوت مــاه ذی‌الحجه می‌دهد، درحالی‌که نزد فقهای شــیعه، هلال 
ذی‌الحجه ثابت نشده است. بااین‌حال، حکومت و مسئولانِِ برقراری حج، حجّّاج را 

ملزم به رعایتِِ همین حکم می‌کنند.
طبق برخی تحقیقات، تا ســه سدۀ پیش، مســئلۀ اختلاف شیعه و سنّّ ىدر ثبوت 
هلال ذی‌الحجه در مكّّه درك تاب‌ها ىفقه ىمطرح نشــده بود و ظاهراًً نخستین بار 
شــهید ثان ىدر »مسالك« )شــهید ثانی، 1413ق، 391/2( به این موضوع پرداخته است. به 
دنبال ایشــان، صاحب جواهر )نجفی، 1404ق، 125/20(، اختلاف شیعه و سنّّ ىدر ثبوت 

هلال ذی‌الحجه در مكّّه را عنوان نموده است )مختار ىو صادقى، 1426ق، ‌72/5(.
در فرض اختلاف ثبوت هلال، این مســئله پدید می‌آید که اگر حجاج شــیعه به 
دلیل شرایط تقیّّه و خوف موجود در منطقه، نتوانند برخی از اعمال حجّّ مانند وقوف 
در عرفات را طبق مذهب خود انجام دهند، وظیفۀ آن‌ها چیســت؟ آیا اگر تقیّّه کرده 
و به فتوای حاکم اهل تسنن عمل کنند و همراه اهل سنت اعمال را انجام دهند، این 
حجّّ آنان، مجزی از حجّّ واجب اســت یا خیر؟ و اگر در همین صورت با مقتضایِِ 
تقیّّه مخالفت کنند و اعمال را مطابق مذهب خود انجام بدهند، حکم عملِِ ایشان از 

جهت تکلیفی و وضعی چگونه است؟
این مسئله نزد فقها دو صورت دارد:

صورت اول: مواردی که احتمال دارد حکم حاکمِِ اهل تسنن مطابق با واقع باشد 
و علــم به مخالفت وجود ندارد. در این صــورت از جهت حکم تکلیفی متابعت با 
حکم حاکم اهل ســنت واجب و اعمال حــجّّ در صورت متابعت صحیح و مجزی 
است و مخالفت با مقتضایِِ تقیّّه و متابعت نکردن با آن‌ها، تکلیفاًً حرام و موجبِِ فسادِِ 

عمل است )خویی، 1411ق، 159؛ امام خمینی، بی‌تا، 441/1؛ تبریزی، 1423ق، 147/3(.
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صورت دوم: مواردی که معلوم است حکم حاکم اهل تسنن مخالف واقع است، 
اگر مطابق عامه عمل نکرد و برخلاف مقتضای تقیّّه عمل کرد، در صحّّت حجّّ طبق 

مذهب تشیع در حال تقیّّه، دو احتمال و بلکه دو قول وجود دارد:
قول اول: به نظر برخی از فقها، مخالفت با عامّّه و عمل طبق مذهب تشیع در حال 
تقیّّه، موجبِِ بطلان حجّّ نشده و حجّّ صحیح است و وظیفه ساقط می‌شود )انصاری، 

1425ق، 85؛ خویی، 1411ق، 160؛ امام خمینی، بی‌تا، 441/1؛ تبریزی، 1423ق، ‌148/3(.
ـّه و انجام حجّّ برخلاف  قــول دوم: بــه نظر برخی دیگر از فقها، مخالفت با عام�
مقتضایِِ تقیّّه، باطل اســت و مجزی نیســت بلکه تبعیت از حاکم اهل تسنن تکلیفاًً 
واجب و وضعاًً مجزی اســت و فرقی بین علم به مخالفــت و عدم علم به مخالفت 

نیست )حائری، 1426ق، 293/3؛ مغنیه، 1421ق، 281/1؛ لنکرانی، 1418ق، 111/5(.

نتیجه گیری
حکمِِ تکلیفیِِ ترک تقیّّه و عمل طبق حکم اوّّلی، به‌ حکم خودِِ تقیّّه وابسته شد و 
در موارد وجوب تقیّّه، ترک آن حرام و در موارد دیگر، ترک آن جایز شد. ازنظر همۀ 
فقها نیز اگر تقیّّه، مستحب، مکروه، مباح و یا مداراتی باشد، ترک تقیّّه حرام نبوده و 
عمل )عبادی و معاملی( مخالف تقیّّه باطل نیست و اگر تقیّّه واجب باشد، ترک تقیّّه 

هم در عبادات و هم در معاملات حرام است.
حکم وضعی ترک تقیّّه در معاملات، در موارد وجوب تقیّّه، این شد که مخالفت 
با تقیّّه معامله را باطل نمی‌کند گرچه ترک تقیّّه حرام تکلیفی است و تنها وقتی نهی 
به خودِِ عنوانِِ معامله تعلّّق گیرد، مقتضیِِ فساد است و اگر امر به تقیّّه مقتضی نهی از 
ضدش )ترک تقیّّه( نباشــد، دلیلی هم بر بطلان معامله نیست و معامله با تمام قیود و 
شروطش واقع شده و اثر بر آن مترتّّب می‌شود. اگر امر به تقیّّه مقتضیِِ نهی از ضدش 
باشــد، بااینکه ترکِِ تقیّّه، منهی‌عنه می‌شود، امّّا عنوانی خارج از عنوانِِ معامله بوده و 

نهی از آن سبب بطلان معامله نیست.
در حکم وضعی عبادات، نسبت به ترک تقیّّه، سه قول مطرح شد. برای صحّّت 
عبادتِِ مخالف تقیّّه، به امتنانی بودن جعل تقیّّه تمسّّــک شــد و آن قرینه‌ای بر بقاء 
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ملاک در حکم اوّّلی دانســته شد، درحالی‌که بقاء ملاک نیازمندِِ دلیل است و بعد 
از حاکم دانســتن ادلّّۀ تقیّّه بر احکام اوّّلی، بقاء ملاک احراز نشــد و قول به صحّّت 

پذیرفته نشد.
اطلاق و عموم روایاتِِ باب تقیّّه دلالت داشــت بر اینکــه در مواردِِ وجوب تقیّّه 
که مکلّّف چاره‌ای جز ترک جزء و شرط یا انجام مانع را ندارد، جزئیت، شرطیّّت و 
مانعیّّت ساقط می‌شود و عمل تقیّّه‌ایِِ با امتنانِِ شارع بر بندگان، مأمورٌٌ‌به فعلی و تعیینی 
است و اگر مکلّّف کاری جز عمل تقیّّه‌ای انجام دهد، وظیفۀ خود را انجام نداده و 

عمل عبادی او باطل است، هرچند طبق مأمورٌٌ‌به واقعی اوّّلی باشد.
عمل مخالف تقیّّه، چه تقیّّه در اجزای داخلی ترک شود و چه در اجزای خارجی، 

باطل است و قول به‌تفصیل، مخالف اطلاق و عموم روایات است.
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Abstract 
The Principle of “Lā Tanqaḍ al-Sunnat al-Farīḍat” is one of 

the most influential jurisprudential principles across several areas 
of Islamic law. It is derived from the authentic narration of “Lā 
Taʻād,” which states: “Disruption in the traditions of a compound 
obligation, assuming the core obligations of that compound are 
fulfilled, does not invalidate the compound.” 

This study, employing a descriptive-analytical method and 
referencing library sources, examines the documentation and 
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evidence supporting this principle. It demonstrates that the basis 
of the principle is well-established, and through an analysis of the 
principle’s evidentiary support, as well as a discussion of various 
views on the terms sunnah and farīḍah, it argues that farīḍah refers 
to what is stated in the Holy Qurʼān, while sunnah refers to what is 
mentioned in the ḥadīth.

Additionally, this principle is not limited to the chapter on 
ṣalāh (prayer). Its broader application indicates that in cases of 
sharʻī compounds, if the mukallaf (legally responsible individual) 
inadvertently disrupts the sunan (traditions) but fulfills the core 
religious duties correctly, there is no need to repeat the action. 
Finally, the study outlines numerous applications of this principle 
across various jurisprudential chapters.

Keywords: Sunnah, Religious Duty, Lā Taʻād Principle, 
Jurisprudential Principle, Disruption in Sharʻī Compounds.
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چكیده
قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« از قواعد فقهی تأثیرگذار در ابواب متعدد است که از 
ذیل صحیحۀ »لا‌تعاد« استخراج می‌شود و می‌گوید »اخلال به سنن یک واجب مرکب در 
فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمی‌شــود«. در نوشته پیشرو با 
روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده 
پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و ازلحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر 
ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد »سنت« و »فریضه«، اثبات شده است که 
مراد از فریضه آن چیزی است که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت نیز مواردی 
است که در روایات ذکر شده است. همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلات ندارد و 
مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر، اخلالی به سنن وارد کند 

1 . رهبر ســعادتی، علی و محمد فائزی. )1403(. مدرک‌شناسی قاعدۀ »لا تنقض السنة الفریضة« و کاربست آن در 
فقه امامیه. جستارهای فقهی و اصولی. )10(: 35. صص: 35-7.

 10.22034/jrj.2024.68458.2773

سال دهم، شماره پیاپی 35 ،  تابستان 1403
ISSN: 2476-7565 ; EISSN:2538-3361

فصلنامۀ
علمی پژوهشی



96

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ولی فرائض را به‌صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیســت. درنهایت 
نیز مــوارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شــده اســت.
كلید‌واژه ها: سنت، فریضه، قاعده لاتعاد، قاعده فقهی، خلل در مرکبات شرعی.

مقدمه
از مباحث مهم و اساسی علم فقه، مباحث مربوط به قواعد فقهیۀ این علم است. 
برخلاف مواردی که فقیه به بررســی یک مســئله فقهی می‌پردازد و ممکن است در 
مباحث متعدد کاربرد نداشته باشد، در مباحث مرتبط با قواعد فقهی، راهگشایی برای 

مسائل متعدد صورت می‌گیرد.
یکــی از قواعد فقهی که کمتر در کتب فقهی و دروس خارج فقه به آن پرداخته 
شده است، قاعدۀ »عدم نقض فریضه به سنت« است. این قاعده مستفاد از عبارت 
»لا تنقض السنة الفریضة« استك ه در ذیل حدیث »لا‌تعاد« ذکر شده است. قاعدۀ 
»لا تنقض السنة الفریضة« همچون قاعده »لا‌تعاد« از قواعد فقهیه به‌حساب می‌آید 
)سیســتانی، 1414 ق، ١٤٠(؛ زیرا متضمن حكم ىکلی اســت که تحت این حكمك لى، 
احكام جزئ ىمختلف مندرج می‌شود و از طرف دیگر مانند قواعد اصولی نیست که 
نتیجۀ آن‌ها در طریق استنباط حكم شرعك ىل ىقرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر قاعده 
»لا تنقض السنة الفریضة« حكم شرع ىکلی استك ه بر مواردش تطبیق می‌شود نه 
اینكه مانند قواعد اصولی نتیجه‌اش در قیاس استنباط حكم شرعك ىل ىقرار بگیرد.

 اگرچه محدّّثین شیعه حدیث لا‌تعاد را به‌طور متعدد همراه ذیلش نقل کرده‌اند و 
مباحث فراوانی درك تب فقهی حول این روایت شریف بیان شده است ول ىدرك تب 
فقه ىبحث قابل‌توجهی نسبت به ذیل این حدیث و قاعده »لاتنقض السنه الفریضه« 
نشده است و بیشتر تكیه بر همان صدر حدیث بوده است. بله، تعداد اندکی از فقیهان 

نسبت به ذیل این حدیث نیز بحث کرده‌اند که در ادامه بیان می‌شود.
محقق عراق ىدرك تاب »شــرح تبصــرة المتعلّّمین« در مســئلۀ اضطرار به ترك 
احــد الوقوفین در حج با تعبیر »اللهم إلا أن یدّّعــى« این احتمال را بیان نموده‌اند و 
می‌فرمایند: ازآنجاکه از ادله اســتفاده می‌شــود، وقوف در مشعر فریضه و وقوف در 
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عرفه سنت است، به‌حکم قاعده مطرح‌شده در ذیل حدیث لا‌تعاد، می‌توان اهم بودن 
فریضه که همان وقوف در مشعر است را نتیجه گرفت و مقدم دانست )عراقی، 1414 ق، 
372/4(. محقق خویی نیز در مسئلۀ مصدود از نزول به منا، در بحث عدم تحقق صد 
نســبت به رمی جمرات و مشروط بودن وجوب رمی به تمکن از رمی، این قاعده را 

مطرح نموده است )خویی، 1410 ق، 438/5(.
آیت‌الله سیســتان ىبه‌طور تفصیلی به این قاعده پرداخته و قائل به عموم آن است 
بلکــه قاعده »لا‌تعاد« را تطبیق ىاز تطبیقــات آن می‌داند و در ابواب مختلف فقه ى
هم ملتزم به تطبیق این قاعده اســت. ایشــان در بحث اصول خود تصریح نموده‌اند 
که برخلاف فقیهان دیگر که تنها به صدر روایت لا‌تعاد و تنها در باب صلات، اخذ 
نموده‌اند ایشــان به ذیل روایت اخذ نموده و به یک قاعده کلی ملتزم می‌شــوند که 
شامل تمام افعالی می‌شود که از فرائض و سنن ترکیب شده‌اند و عنوان می‌دارند که 
بحث صلات تنها یک تطبیق از تطبیقات این قاعده است )سیستانی، 1414 ق،١4٠ _١4١( 
و همچنین در بحث تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث به مناسبت ىاز این قاعده بحث 
کرده‌اند و مفاد آن را توضیح داده‌اند )سیستانی، بی‌تا، ٩٩ – ١١١(. سید محمدرضا سیستان ى
هم درك تاب »بحوث فقهیة« به مناســبت بحــث از ذبح به غیر حدید، متعرض این 
قاعده شــده‌ و در ملحقاتك تاب، بحث ىرا به معنا ىســنت و فریضه در این قاعده 

اختصاص داده‌ است )سیستانی، 1433 ق، ١٥٧- ١٦٨(.
لازم به ذکر اســت، با جستجویی که انجام گرفت هیچ مقاله علمی پژوهشی در 

این زمینه یافت نشد.
با ملاحظه موارد فوق مشــاهده می‌شود که پژوهش‌های انجام‌شده، محدود بوده 
و اکثراًً گذرا و اشاره‌ای هستند و از جهت دیگر جامع و حاوی تمام جهات ثبوتی و 
اثباتی نیستند، به‌عنوان‌مثال در هیچ‌یک از مباحث صورت گرفته، تطبیقات و ثمرات 

متعدد این قاعده به‌طور مستوفی تبیین نشده است.
نوآوری این مقاله اولًاً جمع‌آوری آرا و نظرات در تفسیر این قاعده از جهت ثبوتی 
و اثباتی و نقد بررسی آن‌ها است و ثانیاًً تبیین کاربست این قاعده و بیان خللی که در 

تطبیقات آن رخ داده است.
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حال با توجه به گســتردگی تطبیقات و ثمرات این قاعده و از طرفی مغفول بودن 
این قاعده از طرف اکثر فقیهان و همچنین عدم تدوین مقاله‌ای مستقل در این زمینه، 

ضرورت پرداخت به این قاعده روشن می‌شود.
در این نوشته مدرک این قاعده بیان می‌شود و ابتدا بررسی سندی صورت می‌گیرد 
و ســپس این قاعده از نظر دلالی ملاحظه می‌گردد. در بررسی دلالی، ابتدا تصویر 
ثبوتی این قاعده توضیح داده می‌شود. سپس معنای سنت و فریضه تبیین گشته و بعد 
از آن به عموم قاعده نسبت به غیر نماز و اختصاص قاعده به فرض عذر می‌پردازد. 
آخرین بحث مرتبط با مفاد قاعده، بررســی اشــکالات واردشده بر قاعده است. در 

انتهای این نوشته نیز تطبیقات قاعده، بیان و روشن می‌گردد.

1.مدرک قاعده
مدرک این قاعده، عبارتی اســت که در ذیل حدیث شریف »لا‌تعاد« وارد شده 
است. صدوق در دوك تاب »الخصال« و »من لا یحضره الفقیه« و شیخ طوس ىدر 
كتاب »تهذیب الأحكام«، این حدیث را همراه ذیل آن که محل اســتدلال اســت، 
روایــت کرده‌انــد و حر عامل ىاز این ســهك تاب در مواضع متعدد کتاب »وســائل 
الشــیعة« نقلِِ حدیثك رده است، ازجمله در باب ١١ از ابواب أفعال الصلاة حدیث 
١٤ و بــاب ٢٩ از ابــواب القراءة فی الصلاة حدیث ٥ و در باب ٧ از ابواب التشــهد 
حدیث ١ و در باب ٢ از ابواب قواطع الصلاة حدیث ٤ )نقل صاحب وســائل از این 
جهت اهمیت داردك ه ایشــان طرق معتبری به اصحاب اینك تب دارد و از آن طرق 
نقل می‌کند و به همین جهت نقل ایشان در موارد اختلاف نسخه با نسخه‌های چاپی 

ترجیح داده می‌شود(.

1.1.بررسى طریق صدوق در كتاب »الخصال«
صدوق درك تاب الخصال حدیث را به‌طور مسند نقل کرده‌ و فرموده‌ است:

»حدّّثنا أبی رضی الله عنه قال: حدثنا ســعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن 
عیســى، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن زرارة، عن أبی 
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 الّامن خمســة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع  عبدالله؟ع؟1 قال: »لا‌تعاد الصلاة إ
و الســجود. ثم قال؟ع؟: القراءة سنة و التشهد ســنة و التكبیر سنة و لا تنقض السنة 

الفریضة.« )صدوق، 1403 ق، ٢٨٥(.
ســند این نقل صحیح است و همه روات از ثقات و اجلاء هستند؛ تفصیل مطلب 
آنکه وثاقت و جلالت صدوق و پدرشانك ه واضح است و نیاز به اثبات ندارد. سعد بن 
عبدالله اشعر ىقم ىنیز ثقۀ جلیل‌القدر است که نجاش ىدر حق او گفته است: »شیخ 
هذه الطائفة و فقیهها و وجهها« )نجاشی، 1407 ق، ١٧٧( و شیخ طوس ىنیز دربارۀ ایشان بیان 
فرموده است: »جلیل‌القدر، واسع الاخبار،ك ثیر التصانیف، ثقة« )طوسی، 1417 ق، ١٣٥(. 
احمد بن محمد بن عیس ىهم از اجلاء است و نجاش ىدر تعریف از او آورده است: 
»شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع« )نجاشی، 1407 ق، ٨٢(. حسین بن سعید هم 
ثقه اســت و شیخ طوس ىدر خصوص او نوشته است: »صاحب المصنّّفات الأهوازی 
ثقة« )طوســی،1427 ق، ٣٥٥(. حماد بن عیس ىهم ثقه است چنانچه نجاش ىدر مورد وی 
فرموده اســت: »كان ثقةًً فی حدیثه صدوقاًً« )نجاشــی، 1407 ق، ١٤٢( و شیخ طوس ىهم 
توثیقشك رده اســت )طوســی، 1417 ق، ١٥٥(. حریز هم حریز بن عبدالله استك ه شیخ 
طوس ىاو را ثقه دانسته و بیان داشته است: »ثقةك وفی« )طوسی، 1417 ق، ١١٨(. زراره هم 
وثاقت و جلالاتش واضح است و نجاش ىدر حق او فرموده است: »شیخ أصحابنا فی 
زمانه و متقدّّمهم وك ان قارئاًً فقیهاًً متكلماًً شاعراًً أدیباًً قد اجتمعت فیه خلال الفضل و 
الدین صادقاًً فیما یرویه« )نجاشــی، 1407 ق، ١٧٥( وك ش ىاو را از اصحاب اجماع دانسته 

است بلکه نقل نموده است که افقه اصحاب اجماع است )کشی،1348، ٢٠٦(.
بنابراین سند حدیث درك تاب خصال صحیح است و اشكال ىدر آن نیست.

1.2.بررسى طریق صدوق در كتاب »من لا یحضره الفقیه«
صدوق درك تاب من لا یحضره الفقیه حدیث را این‌طور نقل کرده‌ است: »رو ى
 الّامن خمســة: الطهور و الوقت  زرارة عــن أبی جعفر؟ع؟ أنه قال: »لا‌تعاد الصلاة إ

1. در نقل وسائل عن أبی جعفر؟ع؟ ذکر شده است )حر عاملی، 1409 ق، 471/5(.
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و القبلة و الركوع و الســجود، ثم قال: القراءة ســنة و التشــهد سنة و لا تنقض السنة 
الفریضة.« )صدوق، 1413 ق، 1/٣٣٩(.

طریق صدوق به زراره در مشیخۀ فقیه این‌طور ذکر شده است: »و ماك ان فیه عن 
زرارة بــن أعین فقد رویته عن أبی رضی‌الله‌عنه، عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن 
محمد بن عیســ ىبن عبید و الحسن بن ظریف و علی بن إسماعیل بن عیسك ىلهم 

عن حماد بن عیسى، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة بن أعین(.
از عبارت »محمد بن عیســ ىبن عبید و الحســن بن ظریف و علی بن إسماعیل 
بن عیســك ىلهم« استفاده می‌شودك ه ایشان ســه طریق به زراره داردك ه از این سه 
طریق ی ىكبلااشــکال صحیح است و آن طریق حسن بن ظریف استك ه نجاش ى
او را توثیقك رده است )نجاشی، 1407 ق، ٦١( باق ىافراد طریق هم وثاقتشان گذشت جز 
عبدالله بن جعفر حمیرك ىه او هم ثقه اســت و نجاشــ ىدر مورد ایشان بیان داشته 

است: »شیخ القمیین و وجههم« )نجاشی، 1407 ق، ٢١٩(.
بنابراین صدوق در مشیخۀ فقیه طریق صحیح به زراره دارد و سند حدیث بنابراین 

طریق هم صحیح است.

1.3.بررسى طریق شیخ طوسى در كتاب »تهذیب الأحكام«
شــیخ طوســ ىدرك تاب تهذیب الأحكام فرموده اســت: »رو ىزرارة عن أبی 
 الّامن خمســة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع  جعفر؟ع؟ أنه قال: لا‌تعاد الصلاة إ
و السجود، ثم قال: القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفریضة« )طوسی، 1407 

ق، 152/2(.
در مشیخۀ اینك تاب طریق ىبه زراره نقل نكرده است اما درك تاب »الفهرست« 
بیان نموده اســت: »و لزرارة تصنیفات، منهاك تاب الاستطاعة و الجبر، أخبرنا به ابن 
أبی جید، عن ابن الولید، عن سعد بن عبدالله و الحمیری، عن أحمد بن أبی عبدالله 

البرقی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عنه.« )طوسی، 1417 ق، ١٣٤(.
در این طریق از طرفى، ابن ابىجید هســتك ه توثیــق خاص ىندارد مگر اینكه 
كســ ىقائل به توثیق همه مشــایخ نجاش ىباشــد و از طرف دیگر تعبیر »عن بعض 
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أصحابه« موجب ارســال سند اســت مگر اینکهك س ىمراسیل ابن اب ىعمیر را معتبر 
بداند. گذشــته از این‌ها ممكن استك س ىبگوید ظاهر تعبیر »أخبرنا به« این است 
كه طریق به خصوصك تاب »الاستطاعة و الجبر« است نه همهك تب و روایات زراره 

و بعید است حدیث لا‌تعاد در اینك تاب آمده باشد.
اگرك ســ ىقائل به نظریۀ تعویض سند باشد ممكن است بگوید این طریق شیخ 
طوســ ىبا طریق صدوقك ه گذشــت تعویض می‌شود؛ چون شــیخ طوس ىطریق 
صحیح به همۀ روایات صدوق را دارد و در الفهرست فرموده است: »أخبرنا بجمیع 
كتبه و روایاته جماعة من أصحابنا منهم المفید« و فرض هم این استك ه صدوق هم 
طریق صحیح به تمام روایات زرارهك ه شیخ طوس ىنقل می‌کند را دارد و به‌این‌ترتیب 

طریق شیخ طوس ىبه زراره درست می‌شود.
ول ىممكن است اشكال شودك ه طرق صدوق در مشیخه الفقیه ناظر به مرویات 
زراره در همانك تاب الفقیه اســت نه هر آنچه زراره روایتك رده است و اگر نظریه 
تعویض سند تمام باشد درجایی هستك ه طریق، طریق عام به تمامك تب و مرویات 

راو ىباشد.
پس تصحیح طریق شــیخ طوس ىدر تهذیب الأحكام جا ىبحث دارد و این‌طور 
نیستك ه صحتش واضح باشد ول ىآنچه مهم است این استك ه برا ىاعتبار حدیث، 

یک طریق معتبرك فایت می‌کند و ضعف بعض ىاز طرق ضرر ىنمی‌زند.

2.مفاد قاعده
مفاد اجمال ىقاعدۀ »لا تنقض السنة الفریضة« این استك ه در عملی که مرکب 
از اجزایی اســت و بعضی از این اجزاء از فرائض و بعضی از سنن هستند، در فرضی 
که فرائض به نحو صحیح انجام شــوند، اگر خلل ىبه ســنن عمل از رو ىعذر مثل 
سهو و نسیان وارد شود ضرر ىبه فرائض نمی‌زند و عمل انجام‌شده، مجز ىخواهد 
بود مثلًاً اگرك ســ ىتشهد نماز را فراموشك ند این فراموشی ضرر ىبه صحت نماز 

نمی‌زند و این نماز مجز ىخواهد بود چون تشهد سنت است.
در بررسی مفاد این قاعده ابتدا باید تصویر ثبوتی قاعده تبیین شود و بعد با توضیح 
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معنای ســنت و فریضه، عمومیت قاعده نسبت به غیر نماز و اختصاص آن به فرض 
عذر تبیین گردد.

2.1.تصویر ثبوتى قاعده
مفاد این قاعده عدم اخلال به مرکبی اســت که مشتمل بر فرائض و سنن است، 
مشــروط به اینکه فرائض به‌طور صحیح اتیان شود. به‌بیان‌دیگر این عمل نیاز به اعاده 
یا قضا ندارد و مجزی اســت. اولین نکته‌ای که در مورد مفاد این قاعده باید بررسی 
شــود بحث از تصویر ثبوت ىاجزا، درحالی‌که عمل دارای خلل باشد، است. در ذیل 
تصویرهایی که از فقیهان در این زمینه وارد شــده است بیان می‌گردد )بعضی از این 
بیان‌هــا مبتنی بر صحت عمل و مطابقت ماتی به با مأمــور به و بعضی تنها مبتنی بر 

صرف اجزا است(.
2.1.1.تصویر اول

اولین تصویر از آیت‌الله سیســتان ىارائه شده است به این بیان که مفاد این قاعده 
نف ىارتباط بین سنن و فرائض در فرض وجود عذر است )سیستانی، 1414 ق، ١٤٠(.

و به تعبیر نویســندهك تاب »بحوث فقهیة« مستفاد از این قاعده، ‌این است که در 
افعــالِِ مرکــب از دو نوع جزء که بعضی از این اجزاء فریضه و بعضی از آن‌ها ســنن 
هستند، در موارد عذر، ارتباط بین فرائض و سنن نفی می‌شود؛ به این معنی که اخلال 
به سنت اگر از روی عذری مانند نسیان و غفلت یا جهل قصوری باشد، موجب از بین 
رفتن فریضه و از بین رفتن اثر مترتب بر مجموع عمل نمی‌شود )سیستانی، 1433 ق، ١٥٨(.
در تقریرات بحث تعارض، این مبنا توضیح داده شده است به این صورتك ه ما 

سه طائفه ادله داریم:
طائفــه اول: مطلقاتك ىه اصل تكلیــف را اثبات می‌کند مثل »أقیموا الصلاة« و 
این اطلاق تكلیف به نماز را اثبات می‌کندك ه عبارت است از معظم اجزاك ه همان 
فرائض هســتند و مقتضا ىاطلاق این اســتك ه باید این فرائض آورده شــود حت ى

درصورتی‌که غیر فرائض میسور نباشد.
طائفه دوم: روایاتك ىه دلالت بر جزئیت و شرطیت و مانعیت می‌کند مثل: »لا 
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صلاة إلا بفاتحة الكتاب« و »لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة« و »لا تصل فی 
ما لا یؤكل لحمه«ك ه دلالت بر جزئیت یا شرطیت امور ىمی‌کندك ه در مفهوم نماز 
دخیل نیستند ول ىدر مأمور به دخیلند و مقتضا ىاطلاق این ادله، سقوط تكلیف در 
صورت عدم میسوریت اســت و این اطلاق ناف ىتکلیف است و بر اطلاقات طائفه 

اول مقدم می‌شود و نتیجه این می‌شودك ه مقدار میسور لازم نیست.
طائفه سوم: روایات ىاستك ه اطلاق ترابط بین سنن و فرائض را تحدید می‌کند؛ 
چراکه ظاهر اطلاقات طائفه دوم ترابط مطلق اســت ولــ ىاین طائفه وجود ارتباط را 
محدود به‌ صورت عدم عذر نســیان و غیر نسیان می‌کند. ازجمله طائفه سوم ادله‌ای 
استك ه نف ىارتباط بین فرائض و سنن می‌کند که عمده آن ذیل لا‌تعاد استك ه »لا 
تنقض السنة الفریضة«؛ چراکه آنچه را در نماز معتبر است به سنت و فریضه تقسیم 
کرده و نف ىترابط مطلق بین ســنن و فرائض می‌کنــد و دلالت دارد بر اینكه مرتبط 

بودن سنن با فرائض مطلق نیست بلكه مقید به عدم عذر در ترک است.
ایشــان بعد از مطلــب، فرموده‌اند: آنچه از »لا تنقض الســنة الفریضة« فهمیده 
می‌شــود، الغا ىســنن وعدم ربطش با فرائض در حال وجود عذر اســت؛ پس اگر 
عذر ىنباشــد این سنن معتبر هســتند و آوردن آن‌ها لازم است و اگر عذر ىوجود 

داشته باشد معتبر نیستند و مركب بدون آن‌ها آورده می‌شود )سیستانی، بی‌تا، ٩٧-١٠٢(.
این کلام و تصویر ایشــان از اجزا در قاعدۀ »لا تنقض السنة الفریضة« مبتن ىبر 
مبنا ىایشــان در مركبات از ســنن و فرائض است. نظر ایشــان اینگونه استك ه امر 
استقلال ىبه سنن و فرائض تعلق گرفته و در طول آن ارتباط بین سنن و فرائض جعل 
شــده است و قاعده »لا تنقض الســنة الفریضة« این ارتباط را محدود به فرض عدم 

وجود عذر می‌کند.

2.1.2.تصویر دوم
تصویر دومی که از سوی سایر فقیهان ارائه شده است، بدین‌صورت است که امر 
واحد به نماز تعلق گرفته است و امر به فرائض و سنن اوامر ضمنیه هستند. این تصویر 
موافق ظاهر ادله اســت البته با توجه به مطالبك ىه فقیهــان در مورد قاعده »لا‌تعاد« 
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گفته‌اند معلوم می‌شــودك ه در تصویر ثبوت ىاجــزا، اختلاف‌نظر وجود دارد و وجوه 
مختلف ىبیان شده استك ه در مورد »لا تنقض السنة الفریضة« تطبیق می‌شود.

اولین وجه مذکور چنین است که مرکبِِ ارتباطی مانند نماز در فرضی که فرائض 
آن کامل باشد ولی بعضی از سنن ترک شود مثلًاً نمازی که فاقد قرائت از رو ىنسیان 
اســت، مســقط امر به نمازك امل به‌خاطر وفا ىبه ملاك است نه از باب اینكه مطابق 
مأمور به است. بنابر این دیدگاه، مفاد »لا تنقض السنة الفریضة« این استك ه تكلیف 
گرچه به عملك امل و مشتمل بر فرائض و سنن تعلق گرفته است اما در فرض اخلال 
به ســنت از رو ىعذر، همان عملك ىه اخلال به ســنت آن وارد شده است، مسقط 
تكلیف خواهد بود )میزانِِ ملاکی که به علت ترک سنن فوت می‌شود یا به اندازه‌ای 

کم است که دیگر امر به اعاده نمی‌شود یا اینکه قابل تدارک نیست(.

2.1.3.تصویر سوم
وجه دیگری که از طرف فقیهان در توضیح »لا‌تعاد« بیان شــده است این است 
که مرکب فاقدِِ بعضی از سنن، صحیح و مطابق مأمور به است که البته این تطابق دو 
گونه می‌تواند باشد؛ گونه اول این است که تطابق و صحت عمل به جهت این است 
كه دو امر وجود دارد ی ىكامر به اقلك ه متوجه عامۀ مكلفین ازجمله ناس ىاست و 
ی ىكامر به اكثرك ه متوجه خصوص ذاكر است و ناس ىبه امر اول عملك رده است. 
بنابر این نظر، امر ىبه خصوص فرائضك ه متوجه عامه مكلفین اســت، تعلق گرفته 

است وك سك ىه معذور است به این امر عمل می‌کند.

2.1.4.تصویر چهارم
گونه دیگر از تصحیح عمل به این بیان اســت که امر به جامع بین اكثر و اقل در 
حال نسیان تعلق گرفته است و ناس ىبه ی ىكاز دو فرد مأمور به تخییر ىعملك رده 
استك ه همان فرد اقل در حال نسیان است. بنابر این رأی، امر به جامع بین مركب تام 
)شامل فرائض و سنن( و مركب فاقد سنن در حق معذور تعلق گرفته است و معذور، 

به فردی که مشتمل بر خصوص فرائض است عمل می‌کند.
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نتیجه آنکه چهار وجه برای تصویر ثبوتی اجزا در تفسیر قاعده ارائه شده است:
1. نفی ترابط بین فرائض و سنن در فرض عذر؛

2. ســقوط امــر و اجزا از باب وفای بــه ملاک یا عدم امکان اســتیفای ملاک 
ازدست‌رفته؛

3. وجــود دو امــر، یک امر به اقل و بــه عامه مکلفین و یک امــر به اکثر و به 
خصوص ذاکر؛

4. تعلق امر به جامع بین اکثر و اقل در حال نسیان.
حال هرکدام از این تصاویر ثبوت ىرا قائل شــویم همه در این جهت مشتركندك ه 
مفاد »لا قنتض الةنــس الفریةض« اجزا ىعملی اســتك ه به ســنت آن از رو ىعذر 

اخلال وارد شده ول ىفرائض آن تمام وك مال آورده شده است.

2.2.معناى سنت و فریضه
عنوان ســنت و فریضــه در روایات ائمه؟عهم؟  به معان ىمختلف آمده اســت؛ در 
بســیار ىاز موارد فریضه به معنای مطلق واجب در مقابل ســنت به معنا ىمستحب 
بهك ار رفته اســت مثلًاً در روایت آمده اســت: »الكفن رفیةض و لجرلال ثلاثة أثواب و 
العماةم و الخرقة سةن« )حر عاملی، 1409 ق، 8/3(، در مورد غسل جمعه و عیدین اینگونه 
وارد شده است: »سةن و لیس بفریةض« )حر عاملی، 1409، 314/3( و در مورد ذكر ركوع 
و سجود آمده است: »الفریةض نم ذلك بستیةح و الةنس ثلاث و الفلض یف سبع« )حر 

عاملی، 1409، 299/6(.
در برخ ىموارد قطعاًً این معن ىاراده نشــده اســت مثل‌اینکه در روایت بیان شده 
است: »الغلس نم الجناةب رفیةض و غلــس المیت سةن« )حر عاملی، 1409، 375/3( و در 
روایت دیگر آمده اســت: »الوقوف بالمشــعر رفیةض و الوقوف بعةفر سةن« )حر عاملی، 
1409، 552/13(. همچنین در روایت دیگر تصریح گشته است: »إنّّ الیمر سةن و الوطاف 
رفیةض« )حر عاملی، 1409 ق، 405/13(. مســلم اســتك ه غسل میت و وقوف به عرفه و 
رم ىجمره واجب هستند نه مستحب؛ پس مسلماًً فریضه و سنت در اینجا به معنا ى
دیگر ىغیر از مطلق واجب و مســتحب است. ذیل حدیث »لا‌تعاد« از همین قبیل 
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است؛ چون قبل از عبارت »لا قنتض الةنس الفریةض«، سنت بر قرائت و تشهد تطبیق 
شده است )القراءة سنة و التشهد سنة(ك ه این دو قطعاًً واجبند و نه مستحب.

در تفسیر و چیستی مراد از فریضه و سنت در این موارد، وجوه مختلفی ذکر شده 
است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

2.2.1. وجه اول
عده‌ای از فقها فرموده‌اندك ه فریضه به معنا ى»ما فرضه الله فی الكتاب« و سنت 
به معنا ى»ما ثبت بالســنة« اســت؛ یعنی هر آنچه مستفاد از قرآن کریم باشد فریضه 
است و هر آنچه مستفاد از روایات باشد سنت است. ازجملهك سانك ىه به این مطلب 
تصریح دارند، محقق خویی )خویی، 1418 ق، ٣٣٠/7( و محقق تبریز ى)تبریزی، 1431 ق، 

165/4( و آیت‌الله سیستانى )سیستانی، 1414 ق، ١٤٠( هستند.1
ظاهرك لمات محدّّثین هم در ذیل احادیث مربوطه همین معناست. شیخ طوس ى
در تهذیب الأحكام ذیل حدیث »الغلس نم الجناةب رفیةض و غلس المیت سةن و التیمم 
للآخر جائز« در توجیه عدم منافات این روایت با ادله وجوب غســل میت بیان نموده 
اســت که سنت در اینجا بدین معناســت که وجوب آن از طریق سنت و نه از طریق 

قرآن کریم شناخته شده است )طوسی، 1407، 109/1(.
همچنین ذیل حدیث »الوقوف بالمشعر رفیةض والوقوف بعةفر سةن« فرموده ‌است: 
این روایت منافاتی با وجوب وقوف به عرفات ندارد و همان توجیه سابق را بیان نموده 

است )طوسی، 1407، 287/5(.2
و ذیل حدیث »نإ الوطاف رفیةض و فیه الةلاص و السعی سةن نم رسول الهل؟ص؟« نیز 

1. از این میان تنها آیت‌الله سیستان ىبه‌تفصیل متعرض این معنا شده‌اند )سیستانی، بی‌تا، ١١١(.
2. »لا یعترض ما ذكرناه ـ أی وجوب الوقوف بعرفة ـ لأن المراد بهذا الخبر أن فرضه عرف من جهة الســنة دون النص 
من ظاهر القرآن و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن یطلق علیه الاسم بأنه سنة و قد بینا ذلك فی غیر موضع و لیس 
 ِِفََضْْتُُمْْ مِِنْْ عََرََفات فََاذْْكُُرُُوا الهََل عِِنْْدََ الْْمََشْْعََرِِ الْْحََرام

َ
كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه یعلم بظاهر القرآن قال الله تعال ىفََإِِذا أَ

فأوجب علینا ذكره عند المشعر الحرام و لم یكن فی ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضیف إل ىالسنة؛ و 
أما الذی یدل عل ىأن الوقوف بالمشعر الحرام فریضة الآیة والخبر المتقدم أیضاًً و هو قوله )الوقوف بالمشعر فریضة(«.
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همین بیان، تکرار شده است )طوسی، 1407 ق، 322/5(.1
و مجلس ىاول در روضة المتقین و فیضك اشان ىدر الوافی فرموده‌اند فریضه آن 
واجبی استك ه وجوبش به قرآن ثابت شده باشد )مجلسی، 1406 ق، 382/1؛ فیض كاشانى، 

.)382/6 ،1406
و صاحب وسائل در ذیل احادیث متعدد همین قول را از شیخ طوس ىنقلك رده 
است ازجمله ذیل حدیث لا‌تعاد »لا تنقض السنة الفریضة« احالهك رده به آنچه قبلًاً 

از شیخ نقلك رده بود )حر عاملی، 1409 ق، 471/5(.
سید محمدرضا سیستانی در ملحقاتك تاب بحوث فقهیة بحث ىرا اختصاص داده 
است به اثبات اینكه این معن ىمصطلح اخبار است و تعبیر »لا تنقض السنة الفریضة« 
بر همین معن ىحمل می‌شــود. ایشــان سعی نموده است که نشــان دهد هریک از 

مواردی که به‌عنوان فریضه شناخته شده از آیات قرآن کریم قابل استفاده است.
حاصل آنچه فرموده‌اند این استك ه در مورد غسل در صحیحۀ عبدالرحمن بن 
اب ىنجران از امام موســ ىبن جعفر؟عهما؟ آمده اســت: »غلس الجناةب رفیةض و غلس 
المیت سةنــ« )حر عاملی، 1409 ق، 375/3( و قرآن از بین غســل‌ها تنها به غسل جنابت 
اشاره‌کرده است و می‌فرماید: ونإ متنك اًًبنج فاطّّهّّروا )مائدة/٦( و بقیۀ غسل‌ها )به 

جز غسل حیض بنا بر بعض ىوجوه( در قرآن کریم بیان نشده است.
و در مــورد ركعات نماز فریضه در صحیحه زراره از امام باقر؟ع؟ آمده اســت: 
»عشر ركعات ركعتان من الظهر و رکعتان من و العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب 
و ركعتا العشــاء الآخرة لا یجوز الوهم فیهن، من وهم فی شیء منهن استقبل الصلاة 
اســتقبالًاً و هی الصلاة التی فرضها الله عز وجل عل ىالمؤمنین فی القرآن فوّّض إل ى
محمد فزاد إل ىالصلاة سبع ركعات و هی سنة لیس فیهن قراءة إنما هو تسبیح و تهلیل 

و تكبیر و دعاء.« )حر عاملی، 1409 ق، 49/6(.
و امــام؟ع؟ در روایــت دیگر مواضع ذكــر این نمازها را در قــرآن بیانك ردند و 

فرمودند:

1. »و قوله لصى الهل لعیه وآله: نأ السعی سةن، معناه نأ وهبوج و هضرف رعف نم ةهج الةنس دون ظاره الرقآن و لم یدر أنه سةن 
سكارئ الونالف لأنا قد بینا فیما مدقت ان السعی رفیةض«.
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قِِمِِ الصََّةََلا لِِدُُلُُوكِِ الشََّمْْسِِ إِِلََى غََسََقِِ اللََّیل و دلوكها زوالها و 
َ
»قال الله تعال ىلنبیّّه: أَ

ما بین دلوك الشمس إل ىغسق اللیل أربع صلوات سمّّاهن الله وبینهن ووقّّتهن، وغسق 
اللیل هی انتصافه ثم قال تبارك وتعالى: وََقُُرْْآنََ الْْفََجْْرِِ نََّإ قُُرْْآنََ الْْفََجْْرِِ كانََ مََشْْهُُاًًدو فهذه 
قِِمِِ الصََّةََلا طََرََفََى النََّهارِِ وطرفاه المغرب والغداة: 

َ
الخامســة، وقال تبارك وتعالــى: وََأَ

وُـظا عََلََى الصََّلََواتِِ  وََزُُلفاًًــ مِِنََ اللََّیلِِ وهی صلاة العشــاء الآخرة وقال تعالى: حافِِ�
وََالصََّةِِلا الوُُسْْطى وهی صلاة الظهر« )حر عاملی، 1409 ق، 5/3(.

و در مــورد اجزا و شــرایط نماز در صحیحۀ زراره از امام باقر؟ع؟ آمده اســت: 
 الّامن خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود. ثم قال:  »لا‌تعاد الصلاة إ
القراءة ســنة و التشهد سنة و التكبیر ســنة و لا تنقض السنة الفریضة« )حر عاملی، 1409 

ق، 471/5(.
 مواضــع تحدید وقت در قرآن، در صحیحه زراره گذشــت و طهور در آیۀ: یا 
یدِِیكُُمْْ إِِلََى الْْمََرََافِِقِِ وََامْْسََحُُــاْْو 

َ
یهََا الََّذِِینََ آمََنُُاْْو إِِذََا قُُمْْتُُمْْ إِِلََى الصََّةِِلا فاغْْسِِلُُــاْْو وُُجُُهََوكُُمْْ وََأَ

َ
أَ

رْْجُُلََكُُمْْ إِِلََى الْْكََعْْبََینِِ )مائده/٥( آمده اســت و قبله در آیۀ:قََدْْ نََرََى تََقََلُُّبََ 
َ
ـس�ِكُُمْْ وََأَ بِِرُُؤُُو

وََجْْهِِكََ فِِی السََّمََاء فََلََنُُوََلِِّینََّكََ قِِبْْلََةًً تََرْْضََاهََا فََوََلِِّ وََجْْهََكََ شََطْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرََامِِ وََحََیثُُ مََا كُُتُُنمْْ 
فََوََلُُّاْْو وُُجُُوِِهََكُُمْْ شََطْْرََهُُ )بقره/١٤٤( بیان شده است.

عــده‌ای از امر به ركوع و ســجود در قرآن از امام؟ع؟ ســؤالك ردند و امام؟ع؟ 
یهََا الََّذِِینََ آَمَََنُُوا ارْْكََعُُوا وََاسْْجُُدُُوا« )حج/٧٧( )حر عاملی، 1409 

َ
فرمودند: »قوله تعالى: یا أَ

ق، 303/6(.
در مــورد حج هم در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق؟ع؟ آمده اســت: 
»سألته عن رجل نسی طواف النساء حت ىیرجع إل ىأهله قال: لا تحل له النساء حت ى
یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره، فأما ما دام حیاًً فلا یصلح أن یقض ى
عنه و إن نســی الجمار فلیسا بســواء إن الرمی سنة و الطواف فریضة« )حر عاملی، 1409 

ق، 406/13(.
و طــواف به انواعش طواف عمره و حج و طواف نســاء فریضه اســت و در آیۀ 
فُُّوَّّطَّوا بِِالْْبََیتِِ الْْعََتِِیقِِ )حج/٢٩( آمده اســت و رم ىسنت است و در قرآن نیامده   وََلْْی

است.
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ایشــان از مجموع این اخبار و امثال این‌ها استظهار کرده‌اندك ه فریضه آن واجبی 
اســتك ه در قرآن ذكر شــده و سنت آنی اســتك ه وجوبش با قول یا فعل یا تقریر 

پیامبر؟ص؟ ثابت شده باشد )سیستانی، 1433 ق، ١٥٧ – ١٦٨(.
نکتــه: در دیدگاه آیت‌الله سیســتانی اگر واجب ىدر روایات شریفه به‌عنوان تفسیر 
كتاب یا تفصیل مجملك تاب آمده باشــد این هم فریضه حســاب می‌شــود. مثال 
واضحش وجوب تقصیر در ســفر اســتك ه در صحیحۀ زراره و محمد بن مسلم از 
امام باقر؟ع؟ آمده اســت: »قالا: قلنا لأبی جعفر؟ع؟ ما تقول: فی الصلاة فی السفر 
كیف هــی؟ وك م هی؟ فقال: إن الله عز وجل یقول: وإذا متبرض یف الأرض لفیس 
لعیمــك نجاح نأ رصقتوا نم الةلاص فصار التقصیر فی الســفر واجباًًك وجوب التمام 
فــی الحضر. قالا قلنا لــه: قال الله عز وجل فََلََیسََ عََلََیكُُمْْ جُُــناحٌٌ لم یقل »افعلوا« 
وََلیس قد قال الله عز وجل فی الصفا والمروة: فََمََنْْ 

َ
فكیف أوجب ذلك؟ قال؟ع؟:أَ 

َـم�ا ألا ترون أن الطواف بهما واجب  نْْ یطََّوََّفََ بِِهِِ
َ
وِِ اعْْتََمََرََ فََلَاا جُُنََاحََ عََلََیهِِ أَ

َ
حََجََّ الْْبََیتََــ أَ

مفــروض؛ لأن الله عز وجل ذكره فیك تابه وصنعه نبیه، وكذلك التقصیر فی الســفر 
شیء صنعه النبی؟ص؟ وذكر الله فیك تابه …« )حر عاملی، 1409 ق، 517/8(.

2.2.2. وجه دوم
برخــ ىفقیهان بر این باورندك ه فریضه به معنا ىمطلــق آنچه خدا واجبك رده 
اســت و سنت آنی استك ه پیامبر؟ص؟ با ولایت خود در امر تشریع واجبك رده‌اند. 
ازك سانك ىه ظاهراًً این نظر را دارند، می‌توان محقق داماد و مرتض ىحائری را نام برد.
محقق داماد به‌حسب تقریرات بحث صلاتشان بعد از نقل روایت »السجدو لعى 
الأرض رفیةض و لعى غیر الأرض سةنــ« )صــدوق، 1413 ق، 207/1( در تبیین مفاد روایت 
بیان نموده اســت که در اینجا سنت در مقابل فریضه به معنای مندوب مقابل واجب 
نیســت همچنین فریضه به معنای آنچه کتاب واجب نموده و ســنت به معنای آنچه 
ســنت واجب نموده است، نیست؛ زیرا در قرآن کریم دلیلی بر لزوم سجود بر زمین 
نیســت بلکه مراد از فریضه آن چیزی اســت که خدای متعال واجب نموده است و 
تفاوتی نمی‌کند که در قرآن کریم ذکر شده باشد یا جای دیگر مانند دو رکعت اول 
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نمازهــای یومیه که شــک در آن‌ها راه ندارد و تعلیل به این امر شــده‌اند که این دو 
رکعت فرض‌الله هســتند و رکعات دیگر که فرض الرسول؟ص؟ هستند، وهم در آن‌ها 

راه دارد )محقق داماد، 1416 ق، 129/3(.
و در جــا ىدیگر بعد از نقل حدیث »لا‌تعــاد« از فریضه به »ما فرض أولًاً« و از 
سنت به »ما فرض ثانیاًً« تعبیر نموده‌اند )محقق داماد، 1416 ق، 395/3(1 تعبیر ایشان اشاره 
به طولی بودن تشریع است و اینكه خداوند متعال فرائض را تشریع نموده و پیامبر؟ص؟ 
ســنن را به ولایت تشریعیه بیان کرده است و از آثار این طولی بودن تشریع این است 

كه اخلال سهوی به سنن، فرائض را نقض نمی‌کند.
مرتض ىحائر ىدرك تاب »خلل الصلاة و أحكامه« همین معنا را اختیار کرده‌اند 

)حائری یزدی، 1420 ق، ٤٣٦ و ٧٠٧(.
قائلین به این معن ىهم چون قائلین به معنا ىاول مؤیدات ىآورده‌اند: مثلًاً فریضه 
به معنا ىدوم بر دو ركعت اول و دوم اطلاق شــده اســت و سنت بر دو ركعت سوم 
و چهارم؛ چراکه اول و دوم فرض الله هســتند و ســوم و چهارم را پیامبر؟ص؟ اضافه 
کرده‌اند. این مطلب در صحیحۀ فضیل بن یسار از امام صادق؟ع؟ وارد شده است: 
»سمعت أبا عبدالله؟ع؟ یقول - فی حدیث - إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتین 
ركعتین عشــر ركعات، فأضاف رســول الله؟ص؟ إل ىالركعتین ركعتین و إل ىالمغرب 

ركعة، فصارت عدیل الفریضة …« )حر عاملی، 1409، 45/4(.
پس در معنا ىســنت و فریضه در »لا تنقض الســنة الفریضة« دو نظریه مطرح 
هست و نسبت بین این دو معنا و دیدگاه، عموم و خصوص من وجه است؛ واجبات ى
كه خداوند هم واجبك رده و هم در قرآن آمده‌اند، به هر دو معن ىفریضه هســتند 
و واجباتــك ىــه خدا واجبك رده ول ىدر قرآن نیامده اســت بلكــه پیامبر؟ص؟ بیان 
نموده‌اند، به معنا ىدوم فریضه هستند ول ىبه معنا ىاول از سنن به‌حساب می‌آیند و 
واجباتك ىه در قرآن آمده‌اند ول ىتشریع پیامبر اكرم؟ص؟ هستند، به معنا ىاول فریضه 

ول ىبه معنا ىدوم سنت هستند.

1. »لیس المراد من الســنة هو المندوب، لوجوب القراءة و التشــهد البتة،ك ما أنه لیس المراد من الفریضة هو ما فرض 
فی الكتاب، بل المراد منها ما فرض أولًاً،ك ما أن المراد من السنة ما فرض ثانیاًً و إنك انك لاهما بلسان الرسول؟ص؟.«
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نتیجه اینکه، تطبیق این قاعده بر صغریاتش احتیاج به تشــخیص فریضه و سنت 
دارد. معنا ىفریضه و ســنت در »لا تنقض السنة الفریضة« قطعاًً واجب و مستحب 
نیســت؛ چون در همان حدیث »لا‌تعاد« ســنت بر قرائت و تشــهد اطلاق شدهك ه 
واجبند بلكه همان‌طورك ه عــده‌ای محدثین و فقها گفته‌اند به معنا ى»مافُُ رض فی 

الكتاب و ما ثبت بالسنة« است.
اگرچه فریضه و سنت به معنا ىمطلق »ما فرضه الله تعال ىو ما سنّّه النبی؟ص؟ به 
ولایت تشــریعیه« هم اطلاق شده اســت مثل‌اینکه در روایت بیان شده استك ه دو 
ركعت اول و دوم نمازها ىیومیه، فریضه هســتند و دو ركعت ســوم و چهارم سنت 
هستند ول ىفریضه و سنت در »لا تنقض السنة الفریضة« نمی‌تواند به این معن ىباشد 
چون ازیک‌طرفك برویت این تعبیر را به‌مقتضای مقام تعلیل قبولك ردیمك ه القا ى
به عرف شده است و از طرف دیگر می‌بینیمك ه تشخیص فریضه و سنت به معنا ىما 
فرضه الله تعال ىو ما سنّّه النبی؟ص؟ برا ىعرف ممكن نیست چون غالباًً پیامبر؟ص؟ در 
بیان واجبات فرق بین فرض الله و فرض النب ىنمی‌گذاشتند؛ پس اگر فریضه و سنت 
به این معن ىباشد القائش به عرف لغو می‌شود به خلاف معنا ىدیگرك ه مافُُ رض فی 
الكتاب و ما ثبت بالسنة است و نوعاًً با مراجعه به قرآن و احادیث قابل‌تشخیص است.
بله، چنانچه فقیه ىسنت و فریضه را در »لا تنقض السنة الفریضة« مجمل بداند 
و احتمــال معنا ىدیگری را بدهد یا اینكه احراز نكندك ــه می‌توان این قاعده را در 
هرجایــی پیادهك رد و احتمال تعبدیت تطبیق را بدهــد، در این صورت در مقام فتوا 
قاعــده را فقط در موارد ىتطبیق می‌کندك ه خود ائمه؟عهم؟  تطبیق کرده‌اند یا لااقل 
صغرا ىفریضه و سنت را بیان کرده‌اند و احتمال داده نمی‌شودك ه به معنای ىغیر از 
معنا ىفریضه و سنت در »لا تنقض السنة الفریضة« باشد ول ىدر غیر این موارد جا ى

احتیاط وجود دارد.

3.عموم قاعده نسبت به غیر نماز
بیان شــد که تفاوت اساسی قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« با قاعدۀ »لا‌تعاد« 
شمول این قاعده نسبت به غیر نماز است. به نظر می‌رسد صحیح آن باشد که بگوییم 
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قاعده »لا‌تعاد« یکی از تطبیقات قاعده »لا تنقض الســنه الفریضه« است )سیستانی، 
1414 ق، ٤٠( و نماز قدر متیقن این قاعده است و اصل عموم »لا تنقض السنة الفریضة« 
نسبت به غیر نماز جا ىاشكال ندارد؛ چراکه در مقام تعلیل صدر حدیث آمده است. 
امام؟ع؟ بعدازاینکه فرمودند نماز جز با اخلال به اركان پنج‌گانه نیاز ىبه اعاده ندارد 
و مجزی است فرمودند: »القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة« یعن ى
اینكــه نماز با اخلال به غیر اركان مثل قرائت و تشــهد نیاز بــه اعاده ندارد و مجزی 
است به‌خاطر این استك ه این‌ها سنت هستند و فریضه با سنت نقض نمی‌شود پس 
تعبیر »لا تنقض السنة الفریضة« در مقام تعلیل وارد شده است و ظهور عرف ىتعلیل 
كل الرمّّان لأنه حامض« معنایش این  در عموم اســت مثلًاً وقت ىمی‌گویند: »لا تــأ
اســتك ه هر آنچه ترش است نباید خورد گرچه معلل نخوردن انار است ول ىعموم 
تعلیل باعث تعمیم می‌شود و حكم از انار به غیر انار سرایت می‌کند. نتیجه تعمیم در 
حدیث »لا‌تعاد« این می‌شودك ه اخلال به هر سنت در هر عملك ىه مركب از فرائض 
و سنن باشد عمل را باطل نمی‌کند و نیاز به اعاده ندارد چه نماز و چه غیر نماز مثل 
حج باشد و درواقع این »لا تنقض السنة الفریضة«ك برا ىکلی‌ای استك ه امام؟ع؟ 

می‌خواستند به زرارهك ه از فقها ىاصحاب است، تعلیمك نند.
اما این احتمال که الف و لام در السنه و الفریضه، الف و لام عهد باشد و معنای 
روایت چنین شــود که خلل در ســنت نماز موجب خلل در فریضۀ نماز نمی‌شود، 
خلاف ظاهر اســت؛ زیرا طبق چنین معنایی ذیلِِ حدیث، تكرار همان صدر روایت 
با عبارت ‌دیگر اســت و این خلاف ظهور ذیل در تعلیل اســت )رجوع شود به: سیستانی، 

.)١٥٧ ،1433
مؤید اینكه تعبیر »لا تنقض السنة الفریضة« عام است و اختصاص به نماز ندارد 
این اســتك ه در موارد دیگر هم ائمه؟عهم؟  قاعده را تطبیق کرده‌اند و لو این تعبیر را 
بهك ار نبرده‌اند ول ىصغرایش را بیانك رده و تطبیق نموده‌اند مثلًاً در صحیحه معاویة 
بن عمار آمدهك ه از امام صادق؟ع؟ سؤالك رده است: »سألهت نع لجر نیس وطاف 
السناء تحى یجرع إلى هلهأ قال: لا لّّحت له السناء تحى یزور البیت، نإف وه مات لفیقض 
هنع ولیه أو غیره، مأفا ما دام حیاًً لاف یلصح نأ یضقى هنع، ونإ نیس الجمار لفیسا وسباء نإ 



113

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مدرک شناسی 
قاعده »لا تنقض 

السنة الفريضة« و 
کاربست آن در فقه 

امامیه

الیمر سةنــ و الوطاف رفیةض« )حر عاملی، 1409 ق، 406/13( و در روایت دیگر از او آمده 
اســت: »قال: قلت له: لجر نیس السعی بین الصفا و المروة قال: یعید السعی قلت: إفنه 
خرج، قال: یجرع فیعید السعی نإ ذها لیس یمرك الجمار نإ الیمر سةن و السعی بین الصفا 

و المروة رفیةض« )حر عاملی، 1409 ق، 485/13(.
در این روایات امام؟ع؟ فرمودندك ه طواف و ســع ىفریضه هستند و رم ىجمار 
سنت است و اگر آنك برا ى»لا تنقض السنة الفریضة« در حج تطبیق نمی‌شد ذكر 
ســنت و فریضه اینجا فایده‌ای نداشــت؛ بنابراین ظاهر این استك ه اشاره به تطبیق 

همان کبرا دارد.

4.اختصاص قاعده به حال عذر
در ذیل حدیث شــریف »لاتعاد« بحث‌های مفصلی از ســوی فقیهان در مورد 
شــمول این حدیث نسبت به حالات مختلف مکلف بیان شده است که این بیانات 
تماماًً در مورد قاعده »لا تنقض الســنه الفریضه« جاری می‌شــوند. البته مجال بیان 
تفصیلی مطالب بیان‌شده در این زمینه نیست و از همین روی در این نوشته به مقدار 

اشاره به مطالب اکتفا می‌شود.
آنچه واضح است و مشهور فقیهان قائل به آن هستند این استك ه قاعده نسبت 
به عالم عامد مختار اطلاق ندارد و شــامل او نمی‌شود )نجفی، 1404، 437/36(؛ چراکه 
حدیث »لا‌تعاد« در مقام بیان معذریت است و ازآنجاکه عالم عامد مختار در ارتكاز 

عرف ىیا متشرع ىمعذور نیست حدیث از او انصراف پیدا می‌کند.
اگرچه بحث‌هایی در شــمول »لا‌تعاد« نسبت بعض ىاز حالات عذر مطرح شده 
اســت ول ىبه‌حسب »لا تنقض الســنة الفریضة« فرق ىبین این حالات نیست؛ چون 
مقتضا ىحمل ســنت و فریضه بر موضوع این استك ه سنت بما هی سنت، فریضه 
بما هی فریضه را نقض نمی‌کند و فقط حالت علم و عمد به ارتكاز عرف ىیا متشرع ى

خارج است و موارد عذر عرف ىهمه مشمول این قاعده هستند.
بله ممكن اســتك ســ ىدر اینكه بعض ىاز حالات، عذر عرف ىحســاب شوند 
اشكالك ند مثل فرض جهل تقصیر ىمطلقاًً یا خصوص جهل تقصیرك ىه شخص 
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در حال عمل مردد است نه اینکه غافل باشد و مثل فرض اضطرار غیر مستوعبك ه 
تمكن از صرف الوجود هســت، ممكن است گفته شود این موارد عرفاًً عذر نیستند 
ول ىقاعده »لا تنقض الســنة الفریضة« موارد عــذر عرف ىرا می‌گیرد و فرق ىدر این 
جهت بین اعذار نیســت )برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: بجنوردی، 1419 ق، 93/1؛ نائینی، 1411 

ق، 193/2؛ امام خمینی، بی‌تا، 234(.

5.اشكالات قاعده
اشــكالاتك ىه به این قاعده وارد شــده یا ممكن اســت وارد شود به دو بخش؛ 

كبرویت قاعده و تطبیق قاعده برمی‌گردد.
5.1. اشكال مربوط به كبرویت قاعده

ممکن است گفته شــود با توجه به اینکه چنین قاعده‌ای در کلمات گذشتگان 
موجود نیست از التزام بهك برویت این قاعده تأسیس فقه جدید لازم می‌آید و چنین 

امری قابل‌قبول نیست.
به نظر این اشــکال قابل پاسخ باشــد و جوابك ىه از این اشــكال در امثال مقام 
داده می‌شــود این استك ه این اشــكال جلو ىظهور دلیل را نمی‌گیرد؛ چراکه »لا 
تنقض السنة الفریضة« ظهور در عموم دارد و چه‌بسا قواعدك ىه نزد قدما منقح نبوده 
اســت ول ىمتأخرین آن را منقحك رده‌اند و از تطبیق آن هیچ محذور ىلازم نیامده و 
فقه جدید ىتأســیس نشده است. مثال واضحش استفاده استصحاب به‌عنوان اصل 
عمل ىمســتفاد از روایاتی مثل »لا قنتض الیقین اًًدبأ بالشك« )حر عاملی، 1409 ق، 245/1( 
است. گفته شده است که اولینك سك ىه به روایات برای استصحاب استدلالك رده 
والد شــیخ بهایی بوده است )انصاری، 1428 ق، 3/ 14( و این در حالی است که مبحث 
استصحاب در میان متأخرین از مهم‌ترین بحث‌های اصولی استك ه در فقه هم بسیار 

تطبیق می‌شود.
5.2.اشكال مربوط به تطبیق قاعده

نسبت به تطبیق قاعده در غیر موارد منصوصه هم ممكن است دو اشكال مطرح 
بشود.
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5.3.اجمال سنت و فریضه
ممکن است گفته شــود تعبیر »السنة« و »الفریضة« اجمال دارند؛ چون بین دو 
معنایك ىه در قسمت مفاد قاعده گذشت، مردد هستند؛ معنا ىاول اینكه فریضه »ما 
فُُرض فی الكتاب و ســنت ما ثبت بالسنة« باشــد. آیت‌الله سیستان ىکه قائل به این 
قاعده هستند، این نظر را دارند و جماعت ىاز فقها به این معن ىتصریح کرده‌اند گرچه 
ملتــزم بهك برویت قاعده یا تطبیق آن نشــده‌اند و معنا ىدوم اینكه فریضه »مطلق ما 
فرضه الله و سنت ما سنّّه النبی؟ص؟ با ولایتشان در امر تشریع« باشد. درنتیجه معنا ى
سنت و فریضه مجمل می‌شود و تطبیق قاعده در مواردك ىه واجب ىدرك تاب نیامده 
است، از قبیل تمسك به دلیل در مورد شبهۀ مصداقیه‌اش استك ه درست نیست.

طبق این اشكال باید به مواردك ىه خود ائمه؟عهم؟  سنت و فریضه را بیان کرده‌اند 
اكتفا بشــود و احتمال نمی‌دهیم سنت و فریضه در آن موارد به معنای ىغیر از معنا ى
سنت و فریضه در »لا تنقض السنة الفریضة« باشدك ه به چند مورد اشاره می‌شود:

اول: آنچه در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق؟ع؟ آمده استك ه طواف 
فریضه و رم ىجمار سنت است؛ »قال سألته عن رجل نسی طواف النساء حت ىیرجع 
إل ىأهله، قال؟ع؟: لا تحل له النساء حت ىیزور البیت، فإن هو مات فلیقضِِ عنه ولیه أو 
غیره، فأما ما دام حیاًً فلا یصلح أن یقضی عنه و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، إن الرمی 
ســنة و الطواف فریضة« )حر عاملی، 1409، 406/13(. گرچه روایت در مورد فراموشــ ى
طواف نســاء و رم ىجمره تطبیق شــده اســت ول ىبا تطبیق قاعده »لا تنقض السنة 
الفریضة« بر صغرا ىمســتفاد از این روایت، می‌توان حكم اخلال به طواف و اخلال 

به رم ىرا از رو ىاعذار عرفىه غیر فراموش ىاستفادهك رد.
دوم: آنچه در صحیحۀ دیگر معاویة بن عمار آمده اســت: »قلت له: رجل نسی 
الســعی بین الصفا و المروة، قال: یعید الســعی، قلت: فإنه خرج، قال: یرجع فیعید 
الســعی، إن هذا لیسك رمی الجمار، إن الرمی ســنة و الســعی بین الصفا و المروة 

فریضة« )حر عاملی، 1409، 375/3(.
ســوم: آنچه در صحیحه حنان بن سدیر آمده است: »سألت أبا عبدالله؟ع؟ عن 
نصرانی أســلم و حضر الحج و لم یكن اختتن أ یحج قبل أن یختتن؟ قال: لا و لكن 
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یبدأ بالسنة« )حر عاملی، 1409، 271/13(. در این حدیث از ختان تعبیر به سنت شده است 
و با تطبیق قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« می‌توان حكمك ردك ه اگرك س ىاز رو ى

جهل قصور ىبدون ختان طوافك رد، طوافش صحیح است.
با تتبع می‌توان موارد بیشــتر ىبه دســت آورد. موارد ىهم هستك ه در روایات 
ضعیفه آمده اســت مثلًاً در مرســلۀ ابن فضال از امام صادق؟ع؟ نقل شــده است: 
»الوقوف بالمشعر فریضة و الوقوف بعرفة سنة« )حر عاملی، 1409 ق، 552/13(. در مرسلۀ 
صدوق از امام صادق؟ع؟ نیز آمده است: »و الوقوف بعرفة سنة و بالمشعر فریضة و 
ما سو ىذلك من المناسك سنة« )حر عاملی، 1409، 10/14( و در روایت اعمش بیان شده 
اســت: »و الطواف بالبیت للعمرة فریضة و ركعتان عند مقام إبراهیم فریضة و السعی 
بین الصفا و المروة فریضة و طواف النســاء فریضة و ركعتاه عند المقام فریضة و لا 
ســعی بعده بین الصفا و المروة و الوقوف بالمشعر فریضة و الهدی للمتمتع فریضة، 
فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة و الحلق سنة و رم ىالجمار سنة …« )حر عاملی، 1409 

ق، ٢٣٤/١١(.
اشاره به این نكته لازم استك ه آنچه در مثل صحیحۀ عبدالرحمن بن أب ىنجران 
آمده اســت: »ســأل أبا الحسن موســ ىبن جعفر؟عهما؟  عن ثلاثة نفرك انوا فی سفر: 
أحدهــم جنب و الثانی میت و الثالث عل ىغیر وضوء وحضرت الصلاة و معهم من 
الماء قــدر ما یكفی أحدهم، من یأخذ الماء وكیف یصنعون؟ قال: یغتســل الجنب 
ویدفن المیت بتیمم و یتیمم الذی هو عل ىغیر وضوء، لأن غســل الجنابة فریضة و 
غسل المیت سنة و التیمم للآخر جائز« )حر عاملی، 1409 ق، ٣٧٥/3(. این حدیث صغرا 
برا ىقاعدۀ »لا تنقض الســنة الفریضة« نمی‌شــود؛ چون این قاعده مربوط است به 
واجبات ارتباطیهك ه مركب از سنت و فریضه هستند و این روایت مربوط به واجبات 
مستقل از هم است و مربوط به ترجیح فریضه بر سنت در فرض تزاحمك ه ی ىكدیگر 

از آثار فرق بین فریضه و سنت است.
پس اشكال اول مربوط به تطبیق قاعده ‌این استك ه در سنت و فریضه دو معن ى

محتمل است و این باعث اجمال می‌شود.
می‌توان از این اشــكال جواب داد به اینكه اگرچه فریضه و ســنت به معنا ىدوم 
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یعن ىما فرضه الله تعال ىو ما ســنّّه النبی؟ص؟ اســتعمال شده است مثل آنچه در مورد 
ركعات نماز وارد شــده اســتك ه دو ركعت آن فریضه و دو ركعت آن سنت هستند 
ول ىسنت و فریضه در »لا تنقض السنة الفریضة« به معنا ىاول است یعن ىمافُُ رض 
فی الكتاب و ما ثبت بالسنة؛ چون بعد اینكه ماك برویت قاعده را قبولك ردیم، اعطا ى
اینك بر ىبه عرف مقتض ىاین استك ه تشخیص صغریاتش برا ىعرف واضح باشد 
و اگر مراد از فریضه و ســنت معنا ىدوم باشد، تمییز سنت از فریضه مشكل است؛ 
چراکه پیامبر اكرم؟ص؟ غالباًً در بیانشــان فرق ىبین آنچه فرض الله است و بین آنچه 
فرض خودشان است، نمی‌گذاشتند و این باعث می‌شودك ه همه اجزا و شرائط شبهۀ 
مصداقیۀ برای این کبرا بشود و اعطا ىچنینك برایك ىه بیان صغریاتش احتیاج به بیان 

معصوم؟ع؟ دارد لغو است؛ پس معنا ىاول متعین می‌شود.

5.4.تعبدی بودن تطبیق
این احتمال وجود داردك ه تطبیق قاعده بر مواردش تعبد ىباشد به این معنك ىه 
خــود ائمه؟عهم؟  این قاعده را در نمــاز و در موارد معدود ىاز حج تطبیق کرده‌اند و 
معلوم نیستك ه فقیه بتواند هرجاییك ه صغرا ىقاعده را تشخیص داد آن راعََ لََمك ند 
و حكم شرع ىاز آن به دست بیاورد. لذا باید به موارد تطبیق ائمه؟عهم؟  اكتفا شود.

از این اشكال هم می‌توان جواب داد به اینكه تعبدیت تطبیق خلاف ظاهر روایت 
اســتك ه امام؟ع؟ در مقام تعلیل و اعطاك ىبراك ىل ىهستند خصوصاًً به ملاحظۀ 
اینكه راوىِِ روایت، زراره اســتك ه از فقها ىاصحاب و همانی اســتك ه امام؟ع؟ 
كبرا ىاستصحاب »لا تنقض الیقین بالشك« را به او تعلیمك ردند و همین‌که ائمه؟عهم؟ 
فی‌الجمله در موارد متعدد این قاعده را تطبیقك ردند و گاه ىبه کبرا و گاه ىبه صغرا 
و گاه ىبه هر دو اشارهك ردند، ظاهر در این استك ه تعبدیت ىدر تطبیق درك ار نیست 
بلكهك براك ىل ىبه عرف اعطا شده و با تشخیص صغریاتش قابل تطبیق بر آن‌هاست.

6.تطبیقات قاعده
همان‌طور که بیان شــد این قاعده می‌تواند ابواب مختلف فقهی را شامل شود و 
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راهگشای پاسخ به مسائل متعددی در فقه باشد. تطبیقات این قاعده دو گونه است؛ 
نوع اول مواردی است که در خود روایات تطبیق ذکر شده است، به خلاف نوع دوم 
که در روایات تطبیقی صورت نگرفته است. در ادامه هرکدام را بررسی می‌نماییم.

6.1.تطبیقات مذکور در روایات
قاعدۀ »لا تنقض الســنة الفریضة« یك تطبیق مســلم و بلا اشكال داردك ه همان 
تطبیقش در صحیحۀ معروف »لا‌تعاد« اســت. خود امام؟ع؟ به‌طور واضح در صدر 
 الّامن خمسة:  روایت، این حدیث را بر نماز تطبیقك ردند و فرمودند: »لا‌تعاد الصلاة إ
الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و الســجود« بعد فرمودند: »القراءة سنة و التشهد 

سنة و لا تنقض السنة الفریضة« )صدوق، 1413 ق، 1/٣٣٩(.
در صحیحۀ محمد بن مســلم هم از امام باقر یا امام صادق؟ع؟: آمده اســتك ه 
فرمودند: »إن الله تبارک‌وتعالی فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة 
متعمداًً أعاد الصلاة و من نســی القراءة فقد تمت صلاته و لا شیء علیه« )حر عاملی، 

1409 ق، ٨٧/6(ك ه قاعده را در مورد فراموش ىقرائت تطبیقك رده است.
این قاعده در برخ ىموارد بر حج هم تطبیق شــده است مثلًاً در صحیحۀ معاویة 
بن عمار از امام صادق؟ع؟ آمده اســتك ه می‌گوید: »سألته عن رجل نسی طواف 
النساء حت ىیرجع إل ىأهله، قال؟ع؟: لا تحل له النساء حت ىیزور البیت، فإن هو مات 
فلیقضِِ عنه ولیه أو غیره، فأما ما دام حیاًً فلا یصلح أن یقضی عنه و إن نســی الجمار 
فلیســا بسواء، إن الرمی سنة و الطواف فریضة« )حر عاملی، 1409 ق، ٤٠٦/13( و در مورد 
كس ىتطبیق شدهك ه رم ىجمار را فراموشك رده است اما در مقابل طواف را شامل 

نمی‌شود.
در صحیحۀ دیگر معاویة بن عمار از امام صادق؟ع؟ آمده است: »قال: قلت له: 
رجل نسی السعی بین الصفا و المروة، قال: یعید السعی، قلت: فإنه خرج، قال: یرجع 
فیعید السعی، إن هذا لیسك رمی الجمار، إن الرمی سنة و السعی بین الصفا و المروة 
فریضة« )حر عاملی، 1409 ق، ٤٨٥/13(، در مورد رم ىجمار تطبیق شــده است و شامل 

سع ىنمی‌شود.
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موارد ىهم هستك ه روایاتش از نظر سند ىاشكال دارد مثل مرسلۀ مفید درك تاب 
»المقنعة«: »العلیل الذی لا یســتطیع الطواف بنفسه یطاف به و إذا لم یستطع الرمی 
رُُمی عنه و الفرق بینهما أن الطواف فریضة و الرمی سنة« )حر عاملی، 1409 ق، 13/٣٩٢(.
نکته قابل‌توجه این اســت که در این مــوارد چون خود امام؟ع؟ تطبیق کرده‌اند، 
باوجــود ایــن تطبیق، دیگر نیاز ىبه قاعده نیســت و اگر قاعده هــم تمام نبود خود 
ایــن حكمك ىه امــام؟ع؟ بیانك ردند،ك اف ىبود؛ پس مهم مواردی اســتك ه امام 
تطبیق نکرده‌اند و خود فقیه بخواهد با تشخیص صغرا و استفادۀ کبرا از ذیل حدیث 

»لا‌تعاد« تطبیقك ند.

6.2.تطبیقات غیر مذکور در روایات
این قاعده در موارد متعددی تطبیق شده است که در ذیل، بیان می‌شود.

6.2.1.اخلال در رمی جمار
محقــق خوئ ىدر حــج و بحث »صدّّ« ایــن قاعده را تطبیــق کرده‌اند و نتیجه 
گرفته‌اند که اخلال به رمی جمار ازآنجاکه ســنت اســت موجــب اخلال به نقض 
فرائض نمی‌شــود )خویی، 1410 ق، ٤٣٨/5( ول ىایشان عملًاً این قاعده را در موارد دیگر 

تطبیق نکرده‌اند.
6.2.2.اخلال به طهارت در طواف

آیت‌الله سیســتان ىدر بحث حج می‌فرمایند: اگرك ســ ىبه شرط طهارت لباس 
در طواف اخلال ایجادك ند و این اخلال از رو ىنسیان نجاست یا جهل به نجاست 
باشد، طوافش صحیح است؛ چون اشتراط طهارت لباس در طواف سنت و شامل »لا 
تنقض السنة الفریضة« است. البته ایشان در فرضی که نسیان ناشی از اهمال مکلف 
باشد به نحو احتیاط واجب، حکم به اعاده نموده‌اند )سیستانی، 1430 ق، ١٥١ و ١٥٢، مسئله 

٢٩٨ و 299(.
6.2.3.افطار به غیر اکل و شرب

آیت‌الله سیســتان ىدر صوم می‌فرمایند:ك سك ىه از رو ىجهل قصورى، به غیر 
اكل و شرب و جماع افطارك ند، روزه‌اش باطل نمی‌شود؛ چون مفطریت غیر این سه 
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سنت و شامل »لا تنقض السنة الفریضة« است )سیستانی، 1417 ق، ٣٢٥/1، مسئله ١٠١٤(.
توضیح آنکه آنچه در قرآن کریم به‌عنوان محرمات در حال روزه بیان شــده اکل 
و شــرب و جماع است و سایر محرمات در روایات ذکر شده است و از همین روی 
از سنن به‌حساب می‌آیند و در فرض صحت فرائض، اخلال به آن‌ها موجب اخلال 

به روزه نمی‌شود.
6.2.4.اخلال در ذبح

ســید محمدرضا سیستان ىدرك تاب »بحوث فقهیة« فرموده‌اند: اگر احراز شود 
ذابح با رعایت موازین شرعی از کسی تقلید نماید که ذبح با غیر از آهن را جایز بداند 
یا اینکه استیل را از افراد آهن بداند یا احراز شود که ذابح جاهل قاصر یا غافل نسبت 
به حکم یا موضوع، است در این موارد می‌توان حکم به تذکیه ذبیحه او نمود و دلیل 

این امر قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« است.
ایشان در ادامه کلامشــان در توضیح این حکم گفته‌اند: از موارد تطبیق قاعده 
»لا تنقض الســنة الفریضة« بعضی از احکام تذکیه اســت؛ زیرا از شــروط تذکیه 
تنها شــرط تسمیه و اسلام ذابح )بنا بر یک برداشت( از کتاب استفاده می‌شود ولی 
اشتراط آهنی بودن آلت ذبح و استقبال و دیگر شرایط از سنن استفاده می‌شود؛ لذا 
در صورت اخلال از روی عذر به آن‌ها، موجب اخلال به فریضه نمی‌شود )سیستانی، 

.)١٣٧ ،1433
تذكر این نكته لازم اســتك ه این قاعده مانند ســایر قواعد می‌تواند اســتثنائاتی 
داشته باشد و تخصیص خورده باشد. در برخ ىمواردك ه قاعده تطبیق نشده است از 
باب دلیل خاص برخلاف است. در همین بحث ذبح اخلال به شرط تسمیه در ذبح 
از رو ىنســیان به‌خاطر دلیل خاص موجب بطلان تذكیه و حرمت نمی‌شود بااینکه 
اشــتراط تســمیه فریضه اســت و طبق مفهوم قاعده باید اخلال به آن موجب بطلان 
شــود ول ىقاعده اینجا تخصیص خورده است. دلیل این تخصیص صحیحه محمد 
بن مسلم و حلبی است که می‌گوید: »عن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر؟ع؟ عن 
الرجل یذبح و لا یســمى، قال: إنك ان ناســیاًً فلا بأس إذاك ان مسلماًً وك ان یحسن 
أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقب بعد ما یذبح« )حر عاملی، 1409، ٢٩/24( و »ســأله 
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عن الرجل یذبح فینس ىأن یسم ىأتؤكل ذبیحته؟ فقال: نعم، إذاك ان لا یتهم وك ان 
یحسن الذبح قبل ذلك و لا ینخع و لا یكسر الرقبة حت ىتبرد الذبیحة« )حر عاملی، 1409 

ق، 24/٢٩(.
لذا خود آیت‌الله سیستانك ىه قائل به قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« هستند در 
مسئله ١١٧٣ »المسائل المنتخبة« فرموده‌اند: »ولو أخل بها نسیاناًً لم تحرم الذبیحة ولو 
تركها جهلًاً فالظاهر الحرمة« )سیســتانی، 1422، المسائل المنتخبة، ٤٥٦( و طبق دلیل خاص 

قاعده را تطبیق نکرده‌اند.
6.2.5.مانعیت زیاده فرائض

آیت‌الله سیســتانی طبق معنا ىاولك ه مختارشان در بحث سنت و فریضه است، 
قائل به عدم مانعیت زیاد ىفرائض شــده‌اند و آن را مشمول قاعده »لا تنقض السنة 
الفریضــة« می‌دانند؛ چــون مانعیت زیادی جزء )حال چه آن جزء فریضه باشــد یا 
ســنت( درك تاب نیامده اســت؛ پس فرق بین ســنن و فرائض فقط در ناحیۀ نقیصه 
اســت نه زیاده. از همین روی ایشــان در بحث زیاد ىسع ىاز رو ىجهل قصور ى

فرموده‌اند: این زیادی مبطل نیست )سیستانی، 1430 ق، ١٧٥، مسئله 344(.
6.2.6.مبطلیت زیاده در نماز

حائری یزدی یکی از مصادیق قاعده را بحث مبطلیت زیاده در نماز دانسته‌اند؛ زیرا 
آن را از فرائض نمی‌دانند و از همین روی زیادۀ غیرعمدی را مبطل نماز ندانســته‌اند 
)نکته جالب اینکه ایشان فرموده‌اند: اگر شک کنیم شرط عدم زیاده از فرائض است 

می‌توان استصحاب عدم آن را جاری نمود( )حائری یزدی، 1420، ٤٣٦ و ٧٠٧(.
6.2.7.اخلال در شرط سن هدی

از مواردی که می‌توانســت از تطبیقات قاعده باشد ولی در کلمات قائلین به این 
قاعده مانند آیت‌الله سیســتانی به آن فتوا داده نشده اســت، اخلال به شرط سن در 
هد ىحج اســت که ایشان مطلقاًً فتوا به بطلان داده‌اند در حال ىاین شرط درك تاب 
نیامده اســت و طبق قاعده »لا تنقض السنة الفریضة« باید تفصیل داده می‌شد و در 
فرض جهل قصور ىقائل به صحت می‌شــدند )رجوع شود به: سیستانی، 1430، ١٩٧، مسئله 

.)٣٨٤
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نتیجه گیری
ازآنچه بیان شــد چنین حاصل می‌شــود که قاعدۀ »لا تنقض السنة الفریضة« از 
قواعد مهم فقهیه استك ه مستندش ذیل حدیث »لا‌تعاد« است. صدوق این روایت 
را همراه ذیلش در دوك تاب »الخصال« و »من لا یحضره الفقیه« و شــیخ طوســ ى
درك تاب »تهذیب الأحكام« روایت کرده‌اندك ه دو ســند خصال و فقیه بلا اشكال 

صحیح است.
البتــه مفاد و دلالت این قاعده محل بحث و نظر اســت و اقوال متعددی در آن 
مطرح اســت ولی به نظر صحیح آن است که بگوییم مراد از فریضه آن چیزی است 
که در کتاب بیان شــده است و مراد از سنت مواردی است که در روایات ذکر شده 

است.
همچنین روشن شد که تعبیر »لا تنقض السنة الفریضة« اختصاص به نماز ندارد 
بلكهك برا ىکلی استك ه امام؟ع؟ در صدر حدیث »لا‌تعاد« بر نماز تطبیقك رده‌اند 
و شــامل هر مركب از ســنن و فرائض هست مثل حجك ه مركب از طواف و سع ىو 
رم ىجمره و باق ىمناســك اســت. دلیل عدم اختصاص این استك ه این تعبیر در 
مقام تعلیل وارد شده است و ظهور عرف ىتعلیل در عموم است و اگر مراد، خصوص 
فریضه و سنت در نماز بود، تكرار همان صدر با بیان ‌دیگر می‌شدك ه خلاف ظهور 
در تعلیل اســت. البته باید توجه داشــت که این قاعده از موارد علم و عمد انصراف 

دارد و تنها شامل مواردی می‌شود که مکلف از نگاه عرفی معذور باشد.
درنهایــت در این مقاله تبیین شــد که تطبیقات متعــددی از این قاعده در ابواب 
مختلف فقه وجود دارد که بعضی از این موارد در کلمات فقیهان ذکر شده و بعضی 

دیگر مغفول بوده است.
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Abstract
Narrations (riwāyāt)—as one of the most important sources for 

deriving Islamic laws (sharīʻah)—have long been the subject of 
debate among scholars. Among these, khabar al-wāḥid (a narration 
transmitted by a single source) has been particularly controversial 
and continues to spark differing opinions. A key question that all 
religious scholars across various Islamic disciplines must address is 
whether this type of narration possesses the necessary authenticity 
and meets the conditions for acceptance. Sayyid Murtaḍā was a 
prominent figure who strongly rejected the authenticity of āḥād 
(single narrations), and his stance was later supported by scholars 
like Ibn Zuhrah and Ibn Idrīs. This study uses a descriptive-analytical 
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approach to explore the evidence provided by these three jurists—
known as the aqṭāb al-thalāthah—for rejecting the authenticity of 
khabar al-wāḥid, and examines the impact of their views on their 
legal writings. Research indicates that their reasoning for denying 
the authenticity of this type of narration is largely aligned, and their 
conclusions are quite similar, despite some differences in detail.

Keywords: Khabar al-Wāḥid, Akhbār al-Āḥād, Sayyid Murtaḍā, 
Ibn Zuhrah, Ibn Idrīs.
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چکیده
روایات به‌مثابۀ مهم‌ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش‌های گوناگونی از 
سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن )خبر واحد( 
با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هســت؛ اینکه اساساًً این نوع از اخبار از حجیت 
لازم برخوردارند و شــرایط پذیرش آن‌ها چیســت؟ از مهم‌ترین ســؤالاتی است که لاجرم 
تمامی متخصصان دینی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی باید پاســخ قاطعی در برابر آن 
عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به‌صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار 
ورزیــد و پس از او دیگرانی همانند ابن‌زهره و ابن‌ادریس با او هم‌نظر شــدند. این مقاله با 
روشــی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادلۀ انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که 
از آنــان بــه اقطاب ثلاثه یاد می‌کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات 
آنان بررســی کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دلیل ارائه‌شــده از سوی آنان جهت اثبات 
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یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها: خبر واحد، اخبار آحاد، سیدمرتضی، ابن‌زهره، ابن ادریس.

مقدمه
بحث از حجیت خبر واحدك ه همواره اذهان فقها و محدثان را به خود مشــغول 
داشته است، در قرون چهار و پنج هجری بیش از هر دورانی آوردگاه تضارب آرا بوده 
است. ســیدمرتضی ازجمله افرادی استك ه قائل به عدم حجیت اخبار آحاد است 
)ســیدمرتضی،1376، ‌530/2( و رویاروی او، شیخ طوسی معتقد استك ه متعبد شدن به 

اخبار واحد عقلًاً و شرعاًً جایز است )طوسی،1417 ق، 126/1-127 و 139(.
اگر چه بعضی بر آن هســتند که عدم حجیت خبــر واحد تنها در دورۀ کوتاهی 
خواهان داشــته‌ و تنها از زمان سیدمرتضی تا زمان ابن‌ادریس به طول انجامیده است 
)مظفــر، 1370، 65/2( اما در مقابل بعضی معتقدند که این نظریه مدت مدیدی تا عصر 
علامه حلی نه‌تنها طرفدارانی در میان علما داشــته بلکه بر حوزه‌ها‌ی فقهی شــیعی 
مسلط بوده است )مصطفوی فرد، 1397( و حتی برخی ادعا کرده‌اند که تا قبل از علامه، 

کسی صراحتاًً قائل به حجیـت خبـر واحـد نشـده است )فاضل تونی،1412 ق، ۱۵۸(.
از میــان معتقدان به انكار حجیت خبر واحد، ســه تن )ســید مرتضی، ابن زهره 
و ابن‌ادریس حلی( از دیگر همفكران خود شــهرت بیشــتر و اثرگذاری فزون‌تری بر 
جوامع علمی هم‌عصر و پس از خود، داشــته‌اند. گاهی اینان را به همراه شــیخ مفید 
و شــیخ طوسی به جهت رسوخ نظراتشان در فتاوا و اظهارات سایر فقها تحت عنوان 
اقطاب خمســه خوانده‌اند )سبحانی تبریزی، 1438 ق، 188/3(. در این مقاله از این سه تن، 

سیدمرتضی، ابن‌زهره و ابن‌ادریس، به‌اختصار با عنوان اقطاب ثلاثه یاد می‌شود.
پژوهش حاضر در راستای بررسی آثار و نتایج انكار حجیت خبر واحد در نظرات 
و خصوصاًً اســتنباط‌های فقهی عالمان یاد شــده است و با روشی توصیفی تحلیلی، 
درصدد پاســخگویی به این مهم استك ه اســتدلال هریک از آنان در پذیرش عدم 
حجیت خبر واحد چیست؟ آیا آنان همگی بر اساس استدلالی واحد منکر حجیت 
خبر واحد شده‌اند؟ تا چه میزان انكار حجیت اخبار آحاد در شیوۀ استدلال، مدارك 
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بکار گرفته شــده در اســتنباط و نتایج فتاوای فقهی آنان اثرگذار اســت؟ میزان این 
اثرگذاری در تألیفات سیدمرتضی، ابن زهره و ابن‌ادریس به یک‌میزان و به یک‌شکل 
نمود یافته است یا تفاوت‌هایی قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد؟ چه عواملی موجب شده 
است تا باوجود وحدت در انکار حجیت اخبار آحاد نتایج حاصله به شیوه‌ و گونه‌ای 

متفاوت ارائه شود؟
این پژوهش دارای پیشینه‌ای پراكنده، با نگاه‌های متفاوت در نوشتارهایی موجود 
اســت؛ برخی نگارش‌ها به روش‌شناســی یكی از اندیشــمندان مذكور پرداخته‌اند، 
ازجمله این آثار مقالۀ »روش‌شناسی فقهی سید مرتضی« نوشتۀ محمدرضا خادمیان 
اســتك ه بیشتر به بیان ادلۀ سید در استنباط‌های فقهی پرداخته است )خادمیان، 1398( 
و مقالۀ »كاوشــی در مبانی نظری استنباط‌های فقهی سیدمرتضی در ناصریات« اثر 
حمیدرضا شریعتمداریك ه او نیز همچون مقالۀ پیشین به ادلۀ سید در آرای فقهی‌اش 
و به‌طور خاص درك تاب ناصریات پرداخته است )شریعتمداری، 1392( و عدم حجیت 
اخبار واحد و ادلۀ آن و آثار و پیامدهای آن را به‌طور خاص بررسی نکرده است. ابن 
زهره وك تاب غنیة النزوع كمتر موردتوجه پژوهشــگران قرار گرفته اســت و مقالاتی 
همچــون »نگاهی به ابن زهره و نظرات فقهی او« توســط ســید مهدی انجوی‌نژاد 
به‌چاپ رسیده که به بیان برخی نظرات ابن زهره اکتفا کرده است‌ )اوجنین ژاد، 1379(؛ 
لــذا این اثر نیز به رأی ابــن زهره در مورد عدم حجیت خبر واحد، مســتندات او و 
نتایج این نظریه نپرداخته است. نوشته‌ای نیز تحت عنوان »بررسی مبانی آرای شاذ و 
متفردات ابن‌ادریس حلی« در نشــریۀ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی منتشر شده 
است )غفوری‌سدهی و دیگران، 1399(. این مقاله عدم حجیت خبر واحد را به‌عنوان یكی از 
مبانی موردپذیرش ابن‌ادریس دانسته است و تنها به یک اثر و نتیجهك ه عبارت است 

از پدیدار شدن آرای شاذ اشاره کرده‌ است.
در موارد ذکرشده نویسندگان به‌صورت پراکنده، مختصر یا به‌گونه‌ای تک‌بعدی 
نظرات این ســه تــن را در مورد اعتبار اخبــار واحد طرح کرده‌اند امــا هیچ‌کدام از 
تألیفات، تا بدان جا که نگارنده بررســی کرده اســت، به تحلیل و بررسی پیامدها و 
بازتاب اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد در نحوۀ استدلال، مدارک و فتاوای این سه 
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تن و مقایسه این پیامدها در تألیفات و آرای فقهی آنان نپرداخته‌اند و ازاین‌جهت نظریه 
عدم حجیت آحاد دارای زوایای نا کاویده اســت؛ لذا تمرکز اصلی این مقاله اولًاً از 
جهت بررســی و ثانیاًً به دلیل واکاوی نتایج این نظر در اســتنباط‌های فقهی نوآوری 
دارد. در این راســتا ابتدا به‌طور دقیق نظرات آنان در مورد حجیت خبر واحد و ادلۀ 
ارائه‌شــده از سوی آنان بیان شده است و سپس تجزیه، تحلیل و مقایسه انعكاس این 

نظریه در آثار فقهی اقطاب ثلاثه آورده شده است.

1. انکار حجیت خبر واحد نزد اقطاب ثلاثه
در این بخش نظرات ســیدمرتضی، ابن زهره و ابن‌ادریس حلی در مورد حجیت 

خبر واحد و ادلۀ ارائه‌شده از سوی آنان بررسی خواهد شد.
1.1. سیدمرتضی

معروف‌ترین فرد که مســئله عدم حجیت خبر واحد را طرح کرده، سیدمرتضی 
)متوفــای 436( اســت.1 او معتقد اســت که اخبــار درصورتی‌که علم‌آور باشــند، 
می‌تواننــد مورد عمل قــرار گیرند و ازآنجاکه در خبر واحــد، گرچه راوی آن عادل 
باشد، چنین قطع و علمی وجود ندارد، این اخبار حجت نبوده و درنتیجه نمی‌توانند 
مورد عمل باشــند )ســیدمرتضی، 1376، ‌530/2(؛ چراکه عدالت راوی، روایت را از ظنی 
بــودن خارج نمی‌کند و تنها موجب تقویت صحت روایت می‌شــود و همچنان خبر 
واحدِِ عدول قطعی نیســت و نباید مــورد اعتنا قرار گیرد )ســیدمرتضی، 1376، 537/2(. 
ازآنجاکه ســیدمرتضی احوال راوی را در اعتباربخشی به روایت دخیل نمی‌داند؛ لذا 
در نقد اخباری همچون روایات عددیه به نقد متنی اکتفا کرده است و وارد مباحث 
سندشناسی و انتقادات سندی وارد به این روایات نمی‌شود )سیدمرتضی، 1413 ق، 32-9(.
به باور سیدمرتضی شارع می‌تواند ما را به عمل بر ظنون ازجمله اخبار آحاد، متعبد 
ســازد اما مسئله آن اســت که چنین تعبدی از سوی شارع در مورد اخبار آحاد صادر 

1. گرچه‌‌ اعتقاد به‌‌ عدم حجیت اخبار آحاد را می‌توان در عبارات علمای پیش از او نیز مشاهده کرد؛ به‌عنوان نمونه در 
عبارات شــیخ مفید نشانه‌هایی از این اعتقاد دیده می‌شود: »أن ذلك من أخبار الآحاد التی لا توجب علماًً و لا عملًاً« 

)مفید، بی‌تا، 52(.
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نشده‌ است و درنتیجه برای استنباط احکام وجوبی و تحریمی نمی‌توان بدان‌ها استناد 
کرد )سیدمرتضی، 1376، 280/1-281( اما در مقام معارضه با مخالفان می‌توان از خبر واحد 
بهره برد )ســیدمرتضی، 1417 ق، 446(. سید بر عدم حجیت آحاد ادعای اجماع کرده و 
معتقد است که این باورمندی به‌عنوان یکی از شعائر شیعیان به شمار می‌رود و شیعه 

بدان شناخته می‌شود )سیدمرتضی، بی‌تا، رسائل، 309/3(.1
ذکر این نکته نیز ضروری است که سیدمرتضی اکثر اخبار امامیه را از زمرۀ اخبار 
آحاد خارج نموده و آنان را متواتر یا دارای نشــانه‌های صدق دانسته است و لذا آن‌ها 

را علم‌آور و مورد عمل می‌داند )سیدمرتضی، بی‌تا، رسائل، 26/1(.2

1.2. ابن زهره
ابن زهرهك ه نام او ســید حمزة بن علی بن زهره و کنیه‌اش ابو المكارم و لقبش 
حســینی حلبی است، یكی از علمای قرن ششم هجری )متوفای 585( است. برخی 
محققان، آزاداندیشی ابن‌ادریس را نتیجه شاگردی او در محضر ابن زهره دانسته‌اند 
)گرجی، 1379، 331(. ابن زهرهك تاب ارزشمندی به نام »غنیة النزوع الی علمی الاصول 
و الفقــه« را به نگارش درآورد که از مشــهورترین آثار وی به شــمار می‌رود و گویا 
مدت‌زمانی به‌عنوان منبع درسی در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شده است )مجلسی، 
بی‌تا، 104/31(. ابن زهره در این کتاب شــیوه‌ای همچون کتب فقه استدلالی و مقارن 
دارد و به نقد نظر مخالفان نیز پرداخته اســت. وی همچون سیدمرتضی معتقد است 
كه عمل به اخبار باید تابع علم باشد و برای عمل به اخبار آحاد نه دلیل شرعی داریم 
و نه دلیلی عقلی؛ چراکه دلیلی از سوی شارع دالّّ بر حجیت خبر واحد نرسیده است3 
و بر اساس ضرورتِِ دفع ضرر و مفسدۀ احتمالی که ممکن است در خبر واحد باشد، 
عقــل نیز عمل به خبر واحد را جایز نمی‌داند )ابن زهــره، 1417 ق، 354/2-364( البته ابن 

1. درحالی‌که بنا بر تحقیق برخی پژوهشگران در آثار اهل تسنن و علی‌الخصوص در عصر سید مرتضی، چنین نسبتی 
به شیعه طرح نشده است )ر.ک: مددی موسوی، 1393، 97(.

2. برای اطلاع بیشتر ر.ک: شریعتی نیاسر و معارف، 1398.
3. »لم نجد فی الشرع دلیلًاً علیه«.
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زهره نیز در پاســخ و رد نظرات اهل تسنن به روایاتی که در منابع آنان موجود است، 
استناد می‌کند )ابن زهره، 1417 ق، 35/1 و 76 و 307 و ...(.

1.3. ابن ادریس
محمــد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی معروف به ابن‌ادریس حلی 
ازجمله فقهای قرنِِ ششمِِ )متوفای 598( امامیه نیز بر آن استك ه عمل به خبر واحد، 
هرچند راوی آن روایت ثقه باشــد، جایز نیســت )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 495/1(.1 وی 
معتقد است که امامیه حتی در صورت عادل بودن راویان روایت، عمل به خبر واحد 
را جایز نمی‌داننــد )ابن‌ادریس حلــی،1410 ق، 127/1(؛ چراکه همۀ اخبار واحد مفید ظن 
هستند، نه علم. اگر خبر واحد علم‌آور بود، عمل به‌تمامی اخبار واحد واجب می‌شد 
)ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 46/1(! وی بر آن اســت که نتیجۀ عمل به اخبار آحاد، نابودی 
اسلام است )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 51/1 و 127(. او برای اثبات عدم حجیت اخبار آحاد 
بر ادله‌ای اســتناد کرده اســت ازجمله: آیات نهی از پیروی ظن )ابن‌ادریس حلی،1410 
ق،47/1-48 و 128/2 و 238(، روایاتی ازجمله روایتِِ »ما لم تعلموا فرُُدُُّوه الینا« )ابن‌ادریس 
حلی،1410 ق، 584/3( و روایات مفید علم و عمل نبودنِِ اخبار آحاد، سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ 
و عدم حجیت این‌گونه اخبار نزد آنان )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 330/1 و 397 و 394 و 495 
و 289/3( و اجماع ســلف و خلف بر ترک عمل به خبر واحد که بر اســاس ادعای 
ابن‌ادریس در نوشته‌ها و فتاوای آنان منعکس شده است )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 33/1 
و 289/3(. وی معتقد اســت که حتی شــیخ طوســی نیز در اکثر کتبش، به‌جز عُُدة 
الاصول، عمل به خبر واحــد را مردود می‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 263/1(؛ چراکه 
به‌طور صریح درك تاب »اســتبصار« اعلام می‌داردك ه »هذین الخبرین غیرمعمول 

علیهما لانهما من أخبار آحاد« )طوسی، 1363، 36/1(.2
ابن‌ادریس حلی پذیرش و عمل به اخبار متواتر، مجمع علیه، اخبار واحد مستفیض 

1. »لا یجوز العمل بأخبار الآحاد و إنك انت رواتها ثقات«.
2. اما مسئله آن استك ه در مواردیك ه شیخ خبر واحد را مردود دانسته است، مراد خبر واحدی استك ه در تقابل با 

روایت قوی‌تر قرار گرفته است )طوسی، 1363، 36/1(.
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)ابن‌ادریــس حلــی،1410 ق، 984/2( یا اخبــاری که با ادلۀ قطعــی و معتبر همچون عقل 
)ابن‌ادریس حلــی،1410 ق، 219/2(،ك تاب )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 110/1(، ســنت )ابن‌ادریس 
حلی،1410 ق، 431/2( و اجماع تأیید شوند را جایز می‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 375/3 
و 375/2( اما عمل به روایت واحدِِ خالی از شرایط مذکور هرچند راوی آن ثقه باشد را 
جایز نمی‌داند )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 495/1(. این در حالی استك ه درك تاب وی به 
مواردی برخورد می‌نماییمك ه گاه به روایات غیر امامیان استناد کرده است )ابن‌ادریس 

حلی، 1410 ق، 87/2 و 279/1(.
البته این مطلب هم درخور توجه اســتك ه برخی این اعتقاد ابن‌ادریس به عدم 
حجیت خبر واحد را نشــانۀ اعراض او از اخبار ائمه؟عهم؟ دانســته و درنهایت او را به 

جهت داشتن چنین عقیده‌ای، تضعیف کرده‌اند )ابن‌داود حلی، 1383 ق، 498(.1

2. پیامدهای نفی حجیت خبر واحد
ازآنجاکه یكی از عمده‌ترین دلایل مورد اســتناد در فقه اخبار و روایات اســت، 
انکار حجیت خبر واحد نتایجی در شیوه، مدارک و نتایج استنباط‌های فقهی اقطاب 

ثلاثه داشته است.
2.1. بی نیازی از بحث تعارض اخبار

با توجه به اینکه نزد هم‌مسلكان سیدمرتضی، خبر واحد فاقد اعتبار است، بحث از 
چگونگی برخورد، جمع یا تراجیح و تعادل روایات واحد متعارض جایگاهی ندارد. 
ســیدمرتضی به‌صراحت می‌گوید: هرگاه اخبار آحاد با یكدیگر معارض شــدند و 
یكدیگر را نفیك ردند، نیازی به مرجحات نیســت بلكه همه اخبار آحاد از اســاس 
ساقطند و در این مسائل به‌مقتضای ادلۀ شرعی دیگر عمل می‌شود و اگر دلیلی از شرع 
در دسترس نبود، مطابق با حكم عقل عمل خواهد شد )سیدمرتضی، بی‌تا، رسائل، ۲۰/۱(.2

1. »لكنه أعرض عن أخبار أهل البیت؟عهم؟«.
2. »لا نعمل بشــیء من هذین الخبرین، بل یكونان عندنا مطروحین و بمنزلة ما لم یرد و نكون عل ىما تقتضیه الأدلة 
الشرعیة فی تلك الاحكام التی تضمنها الأخبار الواردة من طریق الآحاد و ان لم یكن لنا دلیل شرعی فی ذلك، استمررنا 

عل ىما یقتضیه العقل«.
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ابن‌ادریس گرچه به بی‌نیازی از رفع تعارض میان اخبار آحاد تصریحی ندارد اما 
در موضعی ازك تاب سرائرش می‌نویسد: »عل ىأن أخبارهم لو سلمت من المعارضة، 
لكانت أخبار آحاد و قد دللنا عل ىفساد العمل بها فی الشرعیات؛ اخبار دالّّ بر این امر اگر 
سالم از معارض باشد، خبر واحد است و در شرعیات قابل استناد نیست« )ابن ادریس، 
1410 ق، 322/1( و گویا با این عبارات چنین می‌رســاندك ه روایات موردبحث او دارای 
معارض است اما بحث از تعارض، اساساًً به جهت خبر واحد بودن، قابل‌ملاحظه نیست.
او در مسئله اخذ وکالت در طلاق، در انتقاد بر شیوۀ شیخ طوسی که برای رفـــع 
تعـارض میان اخبار واحد با خبر متواتر در یک موضوع، به جمع میان آنان روی آورده 
اســت، می‌گوید: در این موارد، اساســاًً تعارض رخ نداده است تا نیازمند به رفع آن 
باشیم؛ چراکه چارۀ تعارض میان اخبار درجایی لازم می‌آیدك ه اخبار متعارض متواتر 
و همسان باشند. درحالی‌که این خبـر واحـدِِ شاذ است و بـا اخبارِِ متواتر برابر نیست 
)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، ۹۶/۲(. وی در این موارد شیوۀ شیخ در جمع روایات متعارض 
را عجیب و نازیبا دانسته است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 422/2(.1 البته قابل‌ملاحظه است 
كــه عدم برابری اخبار متواتر با اخبار آحاد و عدم تاب‌آوری خبر واحد در تعارض با 
متواترات مورد وفاق قائلان به حجیت خبر واحد نیز هست؛ اما از این عبارت وی که 
»لئلا تتناقض الأخبار، انّّما یسوغ ذلك، إذاك انت الأخبار متواترة متكافئة« )ابن‌ادریس 
حلی، 1410 ق، 96/2( چنین به دست می‌آید که او در موضوع اخبار واحد، بحث تعارض 

را بی‌مورد می‌داند.
ابــن زهره نیز بی‌نیازی به رفع تعارض اخبار را به‌صراحت بیان نكرده اســت و از 
طرفــی در مقام عمل، در هنگامه ردك ردن تعدادی روایات واحد، به تعارضشــان با 
ســایر اخبار اشــارهك رده و حتی این‌گونه اخبار را قابل تأویل دانســته است. وی در 
انتقاد و رد روایتی چنین می‌گوید: »أنه خبر واحد، ثم هو معارض بغیره، ثم یحتمل 
أن یكون؟ع؟  أراد بقوله ...؛ اولًاً این روایت خبر واحد است، ثانیاًً با سایر روایات در 
تعارض اســت و در صورت پذیرش می‌توان گفتك ه مراد معصوم؟ع؟ از آن چنین 

1. موارد مشــابه انتقاد ابن ادریس به شــیخ در این مســئله را بنگرید در ابن ادریس، 1410 ق، 269/1 و 43/2 و 49 و 
58 و 99/3.
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بوده اســت« )ابن زهره، 1417 ق، 371(.1 عبارات اخیر او شاید موهنِِ پذیرش اخبار آحاد 
توســط ابن‌زهره باشــد؛ چراکه گویا با تأویل بردن یكی از آن‌ها درصدد رفع تعارض 
میان اخبار است اما او با عبارتِِ نخست، موضع خود را در برابر اخبار آحاد به‌روشنی 
بیان کرده اســت و گویا از باب مســامحه با موافقان حجیت خبر واحد امكان تأویل 

روایت را مطرح کرده است.

2.2. استفادۀ گسترده از سایر ادله
به جهت آنكه اخبار واحد نزد هم‌مشــربان سیدمرتضی فاقد اعتبار است و عمل 
بدان‌ها جایز نیســت، برای به دست‌ آوردن حكم شرعی، درحالی‌که اخبار آحاد در 
موضوع موردبررســی وجود داشته است، ایشان به سایر ادلۀ رجوعك رده‌اند. در ذیل 
به برخی ادلۀ پر استعمال و مورد اعتنای آنان در استخراج احكام پرداخته شده است. 
توجه به این مطلب درخور توجه است که اقطاب ثلاثه در اولویت قرار دادن و میزان 

بهره بری از این ادله هماهنگ عمل نكرده‌‌اند.
2.2.1. كتاب

یکی از ویژگی‌های ممتاز و مشهود کتابِِ ابن‌زهره، استدلال معتنابه به آیات قرآن 
کریم در استنباط احکام شرعی است و می‌توان گفتك ه ابن زهره در بهره‌برداری از 
آیات قرآن، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. محققانی موارد استدلال ابن زهره 
به آیات قرآن را به تفكیک ابواب فقهی شماره کرده‌اند و تعداد این موارد را نزدیک 

به سیصد مورد رسانده‌اند )ر.ک: گریوانی، 1395(.
سیدمرتضی نیز درك تب فقهی خود، در موارد بسیاری به آیات قرآن استناد کرده 
اســت )ســیدمرتضی، بی‌تا، الانتصار، 89 و 91 و 94 و 96 و 97 و 100 و ...(. ســیدمرتضی نظریه 
حجیت ظواهر قرآن و عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحدك ه طرفدارانی در میان 
موافقــان و مخالفان حجیت خبر واحد دارد را نیز طرح میكند؛ چنانچه در مســئلۀ 
شــهادت عبید می‌نویسد: ظواهر آیات شهادت عام است و شامل عبید هم می‌شود، 

1. موارد مشابه را بنگرید در ابن زهره، 1417 ق، 401/1 و 339.
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اخبار آحادِِ مخالف آن، فاقد اعتبارند و نمی‌توانند آیات را تخصیص زنند )سیدمرتضی، 
بی‌تــا، الانتصار، 499(. همچنین در لزومك ســب اجــازۀ زن در ازدواج با خواهرزاده و یا 
برادرزاده همسر به عموم آیۀ فََانْْكِِحُُوا ما طابََ لََكُُمْْ مِِنََ النِِّساءِِ؛ با هر آنكه می‌خواهید 
ازدواجك نید )نســاء/3( اســتنادك رده است و تخصیص آن را با روایتِِ )لا كنتح المةأر 
ــلعى عمهتا و لا خالهتا الا باذنهما(؛ زن نمی‌تواند بر خالــه و عمه خود، مگر با اجازۀ 
آنان ازدواجك ند )هووی آنان شود(« )كلینی، 1367، 424/5؛ صدوق، 1404 ق، 412/3( جایز 

نمی‌داند )سیدمرتضی، بی‌تا، الرسائل، 238/1(.
ابن‌ادریس نیز درك تاب فقهی خود، در موارد بسیاری به آیات قرآن استناد کرده 
اســت )ابن‌ادریس، 1410 ق، 60/1 و 64 و 99 و 257/3 و ...(. او نیز با ســیدمرتضی در عدم 
تخصیص آیات با اخبار واحد هم‌رأی اســت، آنجا که می‌نویسد؛ »أمّّا ما ذهب إلیه 
الفریق الآخر، من أصحابنا، فإنهم یتعلقون باخبار آحاد، لا توجب علماًً و لا عملًاً و 
لا یخصص بمثلها القرآن و لا یرجع عن ظاهر التنزیل بها؛ آنچه دیگران طرح کرده‌اند 
به اخبار آحاد متعلق است؛ اما اخبار آحاد موجب علم و عمل نمی‌شود و آیات قرآن 
با آن تخصیص نمی‌خورد و از ظاهر آیات به‌وسیلۀ روایات دست برداشته نمی‌شود« 

)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 508/1(.1

2.2.2. عقل
از میان سه اندیشمند مذكور، پیش‌گام استناد به عقل در استنباط احكام شرعی، 
ابن‌ادریس حلی اســت. او بر آن استك ه روشِِ او رساترین شیوه و گویاترین مسیر 
استك ه راهی برای ورود اخبار ضعیف به آن وجود ندارد. وی معتقد استك ه دلیل 
عقلی در طول سایر ادله قرار داشته و در صورت فقدان سایر ادله، باید به دلیل عقلی 
تمسکك رد و هر کـسك ه حجیـت عقل را منكر شود، به گمراهیك شیده می‌شود 
و در تاریکی قدم می‌نهد و سخنی خارج از حدود مذهب به زبـان می‌آ‌ورد )ابن‌ادریس 

حلی، 1410 ق، ۴۶/۱(.

1. موارد مشابه را بنگرید در ابن ادریس حلی، 1410 ق، 630/1 و 515/2.
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ســیدمرتضی نیز بارها به عقل و اســتدلال‌های عقلی استدلال می‌نماید اما میزان 
بهره‌وری او از استدلال‌های عقلی به میزان استفاده از اجماع نیست.1 وی نیز همچون 
ابن‌ادریس معتقد اســتك ه در صورت فقدان سایر ادله، رجوع به عقل لازم می‌آید؛ 
»فــإذا لم نجد فی الأدلة الموجبة للعلــم طریقاًً ال ىعلم حكم هذه الحادثة،ك نا فیها 
عل ىما یوجب العقل و حكمه؛ اگر در مسئله‌ای ادله‌ایك ه موجب علم به حكم آن 
قضیه می‌شود، یافت نشد، بر اساس عقل و حكم آن عمل می‌شود« )سید مرتضی، بی‌تا، 
رسائل، 210/1(. البته سید در مسئله نوافل به‌صراحت بیان میكندك ه در عبادات راهی 
برای ادلۀ عقلی وجود ندارد؛ »انّّ النوافل انّّما یتعلقها لذلك الســمع و هو اســتحقاق 
الثواب علیها ... فلا بد من بیان أن السمع هو الكاشف عن ذلك و أن العقل لا مدخل 
له فیه؛ نوافل تنها متعلق به سمع )اخبار( است و در صورتی که از اخبار به‌دست آید، 
مســتوجب ثواب خواهد بود و برای عقل راهی بدان نیســت« )سیدمرتضی، بی‌تا، رسائل، 

.)345/4
ابن زهره هم درك تاب غنیة النزوع در موارد مختلفی از دلیل عقلی استفاده کرده 
است2 اما در اینك تاب نسبت بهك تاب سرائر ابن‌ادریس حلی و کتب سیدمرتضی به 

میزان کمتری به عقل استناد شده است.

2.2.3. اجماع
طلایه‌دار اســتناد به اجماع سیدمرتضی اســت. او در موارد پرشماری به اجماع 
اســتدلال کرده و دلیل مخالفان را خبر واحد دانســته است )ر.ک: ســیدمرتضی، بی‌تا، 
الانتصــار، 175 و 148 و 245 و 149 و 346 و 426 و 422 و ...؛ ســید مرتضــی، 1417، 252 و...(. 
ســیدمرتضی در حجیت اجماع می‌گوید: »اگر شــیعه‌‌ بر امــری اجماع کند، ما به‌‌ 
صحــت آن قطع می‌یابیم و اینکه ‌‌به ‌‌چه ‌‌دلیل آنان اجمــاع کرده‌اند، اهمیتی ندارد« 
)ســید‌مرتضی، بی‌تا، رســائل، ‌19/1(. وی تا آنجا از اجماع بهره بردهك ه گاه موجب شــده 

1. مواردی از استفاده از دلیل عقلی را بنگرید در سید مرتضی، 1376، 792/2 و 810 و 504/3 و... .
2. مواردی از استفاده از دلیل عقلی درك تاب غنیه را بنگرید در ابن زهره، 1417 ق، 235 و 237 و 287 و 436.
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اســت دیگران زبان به گلایه و اعتراض نســبت به او بگشایند؛ محمدتقی شوشتری 
صاحب »قاموس الرجال«، او را در ادعای اجماع در حكم مسائل شرعی شتاب‌زده 
می‌خواند و می‌گوید: »كان ممّّن یتســارع فــي دعو ىالإجماع« و از ادعای اجماع 
او در حكم بعضی از فروعات شــرعی اظهار تعجب می‌کند و می‌نویســد: »و من 
الغریب! أنّّه ادّّعى-في انتصاره-الإجماع عل ىعدم جواز إعطاء الفقیر من الزكاة في 

الفضّّة أقلّّ من خمسة دراهم ...« )شوشتری، 1415 ق، 444/7(.
ســید‌مرتضی بر این باور اســت که وجود معصوم؟ع؟ در میان اجماع کنندگان، 
دلیل حجیت اجماع اســت1 )ســید مرتضی، بی‌تا، رسائل، 119/2؛ ســید مرتضی، بی‌تا، الانتصار، 
81-82( و بر امام؟ع؟ اســت کــه در صورت مخالف بودن با نظــر اجماع‌کنندگان، 
رأی مخالف خود را به هر طریقی به آنان برســاند )ســید مرتضی، بی‌تا، رســائل، 203/3(. 
سیدمرتضی برخلاف آنکه تخصیص آیات را به اخبار آحاد روا نمی‌داند، تخصیص 
آن را با اجماع جایز دانســته است )ســید مرتضی، بی‌تا، الانتصار، 442(2. برخی از محققان 
بر آن شــدند که در تمامی مواردی که سیدمرتضی تعابیری از اجماع و اتفاق را بیان 
می‌کند، مرادش اجماع مصطلح، اتفاق نظر، نیست بلکه گاهی او از به‌کارگیری این 
تعابیر می‌خواهد برســاندك ه نظر او دارای طرفداران و موافقانی است )خادمیان، 1398، 

.)334
ابــن زهره نیز برای اثبات رأی خود در اســتدلال‌های فقهیش به اجماع اســتناد 
می‌کند3 در بســیاری از این موارد علی‌رغم وجود اخبار آحاد در آن موضوع از دلیل 
اجماع اســتفاده شده اســت )ر.ک: ابن زهره، 1417 ق، 179 و 163 و 415(. شاید بتوان ادعا 
كردك ه نخســتین دلیلیك ه ابن‌زهره به سراغ آن می‌رود، اجماع است. او به‌صراحت 
بیان میكند که مخالفت یک نفر با اجماع که نسب او شناخته شده باشد، به اجماع 
لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت؛ چراکه علت حجیت اجماع، وجود امام زمان؟عج؟ 
در میان اجماع کنندگان است و لذا اگر نظر مخالف از سوی فردی باشدك ه نسب او 

1. »بأن الامام المعصوم فی جملتهم«.
2. »اجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة و یخص بمثله ظواهر الكتاب و الصحیح«.

3. مواردی از استدلال ابن زهره به اجماع را بنگرید: ابن زهره، 1417، 105 و 126 و 223.
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شــناخته شده باشد، این مخالفت موجب عدم حجیت اجماع نخواهد شد1 )ابن زهره، 
1417 ق، 243 و 367(.2 او نیز همچون سید‌مرتضی بر آن است که ظواهر قرآن به اجماع 
تخصیص می‌خورد )ابن زهره، 1417 ق، 226(. شــیخ انصاری اجماعات ادعایی ابن زهره 
را به تقلید از سیدمرتضی می‌داند3 )انصاری، بی‌تا، 118/5(. گاه در استدلال بر بی‌اعتباری 
اجماعات او چنین گفته‌اند: »صاحب غنیه هرجا حکمی را مطابق با قاعده یا اصلی 
می‌یافت بر آن ادعای اجماع می‌کرد« )خویی، 1418 ق، 337/21( و به همین دلایل است 

كه امثال شهید اول اجماعات او را بی‌اعتبار خوانده‌اند )شهید اول، 1419 ق، 51-50/1(.
ابن‌ادریس حلی، نیز در موارد پرشــماری به اجماع استدلالك رده درحالی‌که در 
بسیاری از موارد اخبار موافق یا مخالف نظر او وجود داشته است )ر.ك: ابن ادریس، 1410 
ق، 82/1 و 91 و 355 و 134/2 و 35 و 302 و 389 و 329/3 و ...(4 و البته شایان توجه است که 
او در موارد متعدد به اجماعات شــیخ طوسی اشكال گرفته و اظهار تعجبك ردهك ه 
چهك سی با شیخ در این مسئله اجماعك رده است )ر.ك: ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 263/2؛ 

653/2؛ 387/3(.

2.2.4. اصول و قواعد فقه
جایگزین ســازی اصول و قواعد فقهی به‌جای بهره‌گیــری از اخبار واحدی که 
دیگران بدان‌ها اســتناد کرده‌اند، در روش و سیرۀ این سه تن از فقها نیز قابل‌مشاهده 
اســت و به برخی از آنان اشاره می‌شود؛ به‌عنوان نمونه سید‌مرتضی در مواضع متعدد 
از برخی از قواعد و اصول فقهی بهره برده اســت و به اصولی همچون اســتصحاب 
)ر.ک: سید مرتضی، 1417 ق، 139( و احتیاط )ر.ک: سیدمرتضی، بی‌تا، الانتصار، 40(، برائت )سید 
مرتضی، 1417 ق، 108(، اصل اباحه )ر.ک: ســیدمرتضی، بی‌تا، الانتصار،40( و قواعد لفظی‌ای 

1. »إذا تعین المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم یؤثر خلافه فی دلالة الإجماع«.
2. علامه مجلسی بر این نظر اشكال وارد نموده‌اند )ر.ك: مجلسی، بی‌تا، 223-222/89(.

3. »و لا ریب أنّّ المستند غالباًً فی إجماعات القاضی و ابن زهرة إجماع السید فی الانتصار«
4. در صورت وجود اخبار آحاد قابل‌اعتنا در یک مسئله معتقدان به حجیت اخبار آحاد، احتجاج به اجماع را به جهت 

مدرکی بودن آن حجت نمی‌دانند )ر.ک: خویی، 1422، 163/1(.
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همانند دلالت امر بر وجوب، مفهوم حصر )ســیدمرتضی، 1417 ق، 275( استدلال کرده 
است. وی به مفهوم عرفی آیه »و ثیابك فطهر« استدلال کرده است و لذا پاک شدن 

لباس را منحصر به شستن آن با آب نمی‌داند )سید مرتضی، 1417 ق، 105(.
نمونۀ دیگری در بهره بری از عرف در اســتدلال‌های ابن‌ادریس قابل‌مشــاهده 
اســت؛ به‌عنوان نمونه ابن‌ادریس حلی، در موضوع دوشــیزۀ مطلقهك ه میزان ارثش 
مشــخص نیست، سه نوع عرف مشــخص میكند1 و می‌نویسد: »لأنّّ الخطاب إذا 
أطلــق، رجــع فی تقییده إل ىعرف الشــرع إن وجد و إلا یرجع إلــ ىعرف العادة إن 
وجد و إلا یرجع إل ىعرف اللغة، فالمتقدّّم عرف الشــرع؛ خطابات شرعی اگر مطلق 
باشند، عرف شرعی مقید می‌شــوند و در صورت عدم وجود عرف شرعی به عرف 
عادت و در غیر این صورت به عرف لغت مراجعه می‌شــود. عرف شرع بر سه قسم 
دیگر ارحج اســت« )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 583/2(. وی در موارد متعددی به اصالت 
برائت اســتدلال کرده اســت؛ به‌عنوان نمونه در مبحث محصور و مصدود از حج و 
قربانی، او ذبح قربانی در مکانی که مصدود شده است را »لأنّّ الأصل براءة الذمة« 
کافی می‌داند. وی روایات مخالف با این حکم را تماماًً اخبار واحد دانســته است و 
می‌نویسد: »و ازآنجاکه شرعیات با خبر واحد ثابت نمی‌شود، امامیه این مسئله ]این 
روایــات[ را در ابواب فقهی خود ذکر نکرده و تنها در کتاب »النهایه« آمده اســت 
که این کتاب نیز کتاب خبر اســت، نه نظر )ابن‌ادریس حلی،1410 ق، 642/1-641 و 380 و 

400/3 و 381 و...(.

2.3. پدید آمدن آرای شاذ
یکــی از آثار انکار حجیت اخبار آحاد و روی‌گردانی از اســتدلال به آن‌ها پدید 
آمدن آرای شــاذ و خلاف جمهور است. گرچه رویکرد افراط‌گرایان به روایات نیز 
چنین حاصلی در پی دارد؛ کما آنکه نمونه‌هایی از فتاوای شاذ را می‌توان در نظرات 

شیخ صدوق مشاهده نمود.

1. موارد استفاده ابن ادریس از عرف را بنگرید؛ در ابن‌ادریس، 1410 ق، 91/1؛ 238/2؛ 107/3 و... .
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2.3.1. فتاوای شاذ سید مرتضی
برخی فتاوای شاذ سیدمرتضی که حاصل عدم اعتماد به اخبار آحاد است، عبارت 

است از:
1- فقهــای امامیه رجوع در هبه ذی‌رحم را جایز نمی‌دانند درحالی‌که ســید آن 
را جایز دانسته اســت و به‌صراحت وجه استدلال مخالفینش را استناد به اخبار آحاد 

می‌داند1 )سید مرتضی، بی‌تا، الانتصار، 463(.
2- سید‌مرتضی حكم به وجوب رفع یدین در هنگام تكبیرة‌الاحرام داده است و 
در این مورد نیز مســتند مخالفان را خبر واحد می‌داندك ه قابلیت عملك ردن ندارد2 

)سید مرتضی، بی‌تا، الانتصار، 149(.
3- سید‌مرتضی زمان نیت روزه را تا زوال دانسته است، درحالی‌که دیگران تا اذان 
صبح دانسته‌اند و دلیل دیگران را استناد به خبر واحد غیرقطعی معرفی می‌کند3 )سید 

مرتضی، بی‌تا، الانتصار، 182-181(.
4- ســید‌مرتضی در نفی 121 عدد شــتر به‌عنوان یكی از حد نصاب‌های زكات، 
بنا به قول مشــهور، به واحد بودن اخبار دالّّ بر آن استنادك رده است )سیدمرتضی، بی‌تا، 

الانتصار، 215(.
5- سید‌مرتضی بر آن استك ه حداكثر مهریه زنان نباید از مهر السنةك ه 50 دینار 
است، بیشتر باشد و برای اثبات این حكم بر اجماع تكیه کرده است )سید مرتضی، بی‌تا، 
الانتصار، 292(، درحالی‌که دیگران علاوه برك تاب )نساء/20( به روایاتی همچون روایت 

وشاء استنادك رده‌اند )نجفی، 1981 م، 13/31-15؛ ر.ك: حلبیان، 1398(.
6-وی معتقد به وجوب عقیقه برای مولود اســت و اخباری که از آن اســتحباب 
عقیقه دریافت می‌شود را اخبار آحاد منفرد و ضعیف دانسته است و در انتها می‌نویسد: 
»و لو عدلنا عن هذاك له و ســلمت هذه الأخبار منك ل قدح و جرح أوجبت غالب 
الظن، أ لیس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشریعة بها« )سیدمرتضی، 

1. »لأن تعویلهم عل ىأخبار آحاد و قیاس یقتضی الظن و ما لا معول عل ىمثله فی ثبوت الأحكام الشرعی«.
2. »فالجواب أن هذهك لها أخبار آحاد لا توجب علما و قد بینا أن العمل فی الشریعة بما لا یوجب العلم غیر جائز«.

3. »أولا خبر واحد و قد بینا أن أخبار الآحاد لا یعمل بها فی الشریعة«.
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بی‌تا، الانتصار، 406(؛ اگر از عیوب این روایات بگذریم، این روایات مفید ظن است و بنا 
بر مذهب ما در شریعت به اخبار واحد عمل نمی‌شود.

کول اللحم به‌طور مطلق است و مدرک  7- او قائل به جواز شــرب بول حیوان مأ
فتوای خلاف نظر خود را اخبار آحاد می‌داند1 )سیدمرتضی، بی‌تا، الانتصار، 424(.

8- ســیدمرتضی ایام نفاس را 18 روز دانســته اســت و می‌نویســد: ایام نفاس 
به‌وسیلۀ قیاس و خبر واحد ]که مخالفان نظر ما بدان استناد کرده‌اند[ ثابت نمی‌شود 

)سیدمرتضی، بی‌تا، الانتصار، 130-129(.2

2.3.2. فتاوای شاذ ابن زهره
صاحب غنیة النزوع نیز دارای فتاوای شاذّّی است:

1- ابن زهره معتقد است که نشستن میان صفا و مروه حرام است و باوجودآنکه 
حکم صادره خلاف مشهور است، دلیل آن را اجماع می‌داند. درحالی‌که دیگران به 
روایاتی ازجمله حلبی از امام صادق؟ع؟ )شــیخ حرعاملی، بی‌تا، 501/13( و روایت معاویة 
بن عمار )شیخ حر عاملی، بی‌تا، 501/13( از امام صادق؟ع؟ برای جواز نشستن میان صفا و 

مروه استناد کرده‌اند )ابن زهره، 1417 ق، 179(.
2- ابن زهره بر این باور اســت که عده بر یائســه و صغیره واجب است )ابن زهره، 
1417 ق، 383-382( اما مشــهور امامیه که با رأی ابن‌زهره مخالفند به روایات متعددی 
ازجمله روایتی از امام صادق؟ع؟ که از ایشــان در مورد صبی که حیض نمی‌شــود 
و یائســه سؤال شد و ایشــان فرمودند بر آنان عده‌ای نیست »قََالََلََ یسََعََ لََیهِِمََاعِِ دََّة« 

)کلینی، 1367، 85/6؛ ر.ک: شهید ثانی، بی‌تا، 232/9(.
3- ابن زهره کفارۀ یک شــتر )حمل( برای کشتن خارپشت، سوسمار و موش 
در حال احرام را واجب می‌داند و به اجماع اســتدلال کرده اســت )ابن زهره، 1417 ق، 

1. »لأنهم إنما یعتمدون عل ىأخبار آحاد و قد بینا أن أخبار الآحاد، إذا ســلمت من المعارضات و القدوح لا یعمل بها 
فی الشریعة«.

2. محبی در مقالۀ فتاوی نادر و خلاف مشــهور سید مرتضی به جمع‌آوری 50 مورد از این فتاوا پرداخته است )محبی 
مجد، 1398(.
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163( لیکن دیگران کفاره را یک بزغاله نر دانســته‌اند و به روایتی از امام صادق؟ع؟ 
اســتناد کرده‌ که ایشان می‌فرمایند: »فی الیربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم 
فعلیه جدی« )شیخ حر عاملی، بی‌تا، 19/13(؛ اگر موش صحرایی، خارپشت و سوسمار را 

بکشد باید بزغاله‌ای نر بکشد.
4- او بــر نصــف دیه در صورت کشــتن جنین در داخل رحــم و دیه کامل در 
صورت کشــتن او در خارج از رحم حکم نموده است و بر آن ادعای اجماع نموده 
اســت )ابن زهره، 1417 ق، 415( و این درحالی اســت که جز اســکافی، عمانی و حلبی 
چنین مســئله‌ای را آن‌هــم در مورد جنین کنیز مطرح نکرده‌اند )حلبــی، 1403 ق، 393( 
اما مشــهورِِ مخالفِِ این فتوا، تصریح کرده و به نصوص روایی در این زمینه اســتناد 

جسته‌اند )طباطبایی، 1418 ق، 541/16(.
5- وی بر ثبوت حد زنا و مساحقه به شهادت زنان حکم داده است )ابن زهره، 1417 
ق، 438( ولی مشهور فقها به روایت حلبی از امام صادق؟ع؟ )صدوق، 1404 ق،4 /25( و 
روایت عبدالرحمن از امام صادق؟ع؟ که فرمودند: »تجوز شهادة النساء فی الحدود 
مع الرجال« )طوسی، 1363، 30/3(؛ در باب حدود شهادت زنان جایز است اگر به همراه 

شهادت مردان باشد، استناد کرده‌اند )نجفی، 1981 م، 156/41(.

2.3.3. فتاوای شاذ ابن ادریس
عــدم اعتقاد به حجیت اخبار آحــاد موجب زاویه گرفتن فتــاوای ابن‌ادریس با 

بسیاری از فقها شده است. برخی از این فتاوا عبارتند از:
	1- عدم اعاده نماز در صورت نجس بودن لباس و عدم امكان دسترسی به آب و 
نمازخواندن به‌صورت عریان یا با لباس نجس )ابن ادریس، 1410 ق، 186/1(. باوجودآنکه 
مخالفان به روایات عمار ساباطی استدلال کرده‌اند که در این روایت امام صادق؟ع؟ 

حکم به اعاده نماز داده‌اند )شیخ حر عاملی، بی‌تا، 485/3(.
	2- نمازخواندن در حالت عریان اگر لباس‌های نجس، مشتبه شوند و به لباس دیگر 
دسترسی نباشد )ابن ادریس، 1410 ق، 184/1-185(، درحالی‌که دیگران علاوه بر احتیاط، 
به روایتی از صفوان از امام رضا؟ع؟ اســتنادك رده‌اند )شــیخ حر عاملــی، بی‌تا، 1082/2(.
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	3- جایز بودن شســتن دست‌ها در وضو از انگشتان تا به آرنج )ابن ادریس، 1410 ق، 
99/1(؛ لیكن اكثر فقها با اســتناد به روایات متعدد آن را جایز ندانسته‌اند )ر.ك:ك لینی، 

1367، 28/3؛ صدوق، 1404 ق، 36/1(.
	4- حــرام نبودن دخترخالــه یا دخترعمه‌ای که فرد با مــادران آن‌ها جماع کرده 
اســت؛ ابن‌ادریس در توضیح این مطلب در اشــکال به قائلان به تحریم می‌نویسد: 
»فإنك ان عل ىالمسألة إجماع، فهو الدلیل علیها و نحن قائلون و عاملون بذلك وإن 
لــم یكن إجماعاًً، فلا دلیل عل ىتحریم البنتین المذكورتین.« )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 
529/2-530( اما مشــهورِِ مخالف این نظر بــه روایات متعددی جهت اثبات نظر خود 

استدلالك رده‌اند )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی‌تا، 329/14(.
	5- ایستاده خواندن نماز عریان هنگامی‌که بیم از مطلع دارد؛ ابن‌ادریس به روایتی 
که دلالت بر حکم به نشسته خواندن چنین فردی دارد، اشاره کرده اما به جهت خبر 
واحد بودن، آن را نپذیرفته است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 260/1(؛ درحالی‌که دیگران این 

روایت را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده‌اند )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی‌تا، 326/3(.
	6- ابن‌ادریس معتقد اســتك هك سیك ه اول ماه رمضان جنب شود، اگر غسل 
را فراموشك ند و تا انتهای ماه رمضان روزه بگیرد، تنها قضای نمازهای این ایام بر او 
واجب است )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 408/1-407(، درحالی‌که مشهور با استناد به روایاتی 

قضای روزه را نیز واجب می‌دانند )ر.ك: طوسی، 1387، 288؛ صدوق، 1404 ق، 119/2(.
	7- عدم وجوب قضای روزه در صورت قی عمدی روزه‌دار )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 
387/1(، درحالی‌که مشهور بر اساس روایاتی ازجمله روایت حماد از امام صادق؟ع؟ 
 الصََّائِِمُُ، فََعََلََیهِِ قََضََاءُُ ذلِِكََ الْْیوْْمِِ« )كلینی، 1367، 493/7(؛ اگر فردی 

َ
كه فرمودند: »إِِذََا تََقََیأَ

قیك ند باید قضای آن روز را به‌جا آورد )ر.ك: سبزواری، بی‌تا، 500/3(.
ابن‌ادریــس دو قنــوت در نماز جمعه را جایز نمی‌دانــد و اخبار دالّّ بر دو  	 -8	
قنوت در نماز جمعه را خبر واحد دانسته است و دراین‌باره می‌نویسد: »و الذی یقو ى
عندي، أنّّ الصلاة لا یكون فیها إلا قنوت واحد، أی صلاةك انت، هذا الذی یقتضیه 
مذهبنــا و إجماعنا، فلا نرجع عن ذلك بأخبــار الآحاد التی لا تثمر علماًً و لا عملًاً« 
)ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 299/1(. مراد او از اخبار آحاد روایات صحیح السندی استك ه 
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بعضاًً درك تب اربعه آورده شده است )ر.ك: صدوق، 1404 ق، 411/1(.
	9- حکــم به بالاترین حد برایك ســیك ــه اقرارك ردهك ه بر او حدی اســت؛ 
ابن‌ادریس حلی، معتقد اســتك ه به چنین شخصی 100 ضربه تازیانه زده می‌شود و 
اگر بعد از مقداری از حد، آن را از خود نفیك ند، پذیرفتنی نیست مگر آنكه تعداد 
به 80 برســد، درحالی‌که در خبر آمده اســت:ك ه هرگاه حد را از خود نفیك ند، از 
او پذیرفته می‌شــود )ابن‌ادریس حلی، 1410 ق، 455/3-456(. این روایات مســتند مشهور 

فقهاست )ر.ك: شیخ حر عاملی، بی‌تا، 25/28(.
	10- ابن‌ادریس حلی، روایتیك ه حكم سنگســار برای زنیك ه بعد از آمیزش با 
شــوهرش با باكره مساحقهك رده است و موجب بارداری باكره شده و حكم به حد 
و مهرالمثل برای باكره داده اســت و فرزند را ملحــق به مرد می‌داند، مردود می‌داند 
و معتقد اســتك ه اگر این خبر باك تاب و ســنت متواتره و اجماع تأیید شــده بود، 
قابل‌پذیرش بود اما چنین نشــده اســت )ابن‌ادریــس حلــی، 1410 ق، 465/3(1 درحالی‌که 

مشهور به چنین روایتی اعتمادك رده‌اند )ر.ك: طوسی، 1400، 707(.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه در واکاوی نظرات اقطاب ثلاثه در مورد اخبار آحاد و نتایج و آثار 

این نظرات آورده شد، موارد ذیل برآیند و نتایج این پژوهش است:
1.كاویدن نظرات اقطاب ثلاثه در مورد حجیت خبر واحد نشــانگر آن استك ه 
نه‌تنها این ســه تن در اندیشــۀ عدم حجیت خبر واحد هم‌نظرند بلكه در علت آن نیز 
نظری واحد دارند و آن علت، علم‌آور نبودن اخبار واحد اســت. در نظر آنان مسائل 
دین جز به علم حاصل نخواهد شد؛ خواه این علم از طریق اخبار متواتر حاصل شود 

یا اخبار محفوف به قرائن و یاك تاب، اجماع و عقل.
2. گرچه مهم‌ترین دلیل اقطاب ثلاثه بر انكار حجیت اخبار آحاد، علم‌آور نبودن 
آن‌هاست ولیکن به دلایل دیگری نیز استنادك رده‌اند؛ سیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، 

1. برای اطلاع از سایر فتاوای شاذ ابن‌ادریس ر.ك: غفوری سدهی و دیگران، 1399.
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اجماع امامیه را دلیلی بر عدم حجیت اخبار آحاد دانســته‌اند و ابن زهره تالی فاســد 
داشــتن پیروی ازاین‌گونه اخبار را دلیلی عقلی بر این رأی شمرده است و ابن‌ادریس 

دلایل متعددی از نقل و اجماع را ارائه کرده است.
3. اگرچه این ســه فقیه، در استنباط مسائل شــرعی پیروی از خبر واحد را جایز 
ندانسته‌اند اما در مقام معارضه و مقابله با نظرات مخالفان از روایات واحد و خصوصاًً 

منقولات مخالفان بهره برده‌اند.
4. اقطاب ثلاثه، به‌ویژه سیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، تصریحك رده‌اندك ه حال 

راوی در اعتباربخشی به روایت او بی‌اثر است.
5.ك وتاهك ردن دست فقیه از به‌کارگیری اخبار آحاد، محدود شدن ابواب فقهی 
و خارج دانستن برخی مسائل از دایرۀ شرعیات را در پی داشته است؛ چراك ه در مورد 
آن‌ها تنها مدرکِِ خبر واحد در دســترس است و ابن‌ادریس حلی بدان تصریح کرده 

است.
6. ســیدمرتضی و ابن‌ادریس حلی، چاره نمودن و راهكارهای معامله با تعارض 
اخبار آحاد را لغو دانســته‌اند اما ابن زهره در این زمینه، روشــی دوپهلو در پی گرفته 
اســت؛ در مواردی گروهی از روایات را به دلیل معارض داشــتن مردود دانســته و یا 
یک‌طرف از روایات متعارض را تأویل برده است و از طرف دیگر اساساًً اخبار آحاد 
را در شرعیات فاقد اعتبار می‌داند، این در حالی استك ه تعارضی در شیوۀ برخورد 
او بــا اخبار آحاد دیده نمی‌شــود؛ چراکه مواردیك ه روایات را قابل تأویل دانســته 
است یا در مقام رد روایت به وجود متعارضات روایی استدلالك رده‌ از باب مسامحه 
اســت؛ گویی گفته باشــد به فرض اعتبار آحاد، این خبر بــه جهت وجود معارض 

غیرقابل‌پذیرش است و یا باید تأویل برده شود و به ظاهر آن‌ها استدلال نشود.
7. ابن زهره در جایگزینی ســایر ادله شــرعی به‌جای اخبار آحاد بیش از ســایر 
اقطاب ثلاثه به اســتفاده از آیات اســتناد کرده است البته سید و ابن‌ادریس حلی نیز 
به‌روشــنی بیانك رده‌اندك ه ظواهر قرآن حجت است و با اخبار آحاد قابل تخصیص 

نیست.
8. ابن‌ادریس حلی در هنگامه اســتنباط احكام شرعی به‌سوی بهره بری از عقل 
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رفته اســت و البته معتقد استك ه در صورت یافت نشدن سایر ادله، می‌توان به عقل 
رجوعك رد و شــرط دیگر آن اســتك ه مســئله‌ای که برای اثبات آن از دلیل عقل 
اســتفاده می‌شود، از احکام عبادات نباشــد؛ چراکه در عبادات راهی برای استناد به 

عقل وجود ندارد.
9. ســیدمرتضی نیز در جانشینك ردن دیگر ادله شرعی در فتاوای خود به سمت 
بهره‌گیری از اجماع رفته و در جای‌جای آثارش به اجماع اســتدلال کرده اســت و 
علت و ســببی که موجب اجماع شــده را بی‌اهمیت می‌داند. ویك اشفیت از قول 
معصوم؟ع؟ در باب اجماع را حســی و وجود معصوم؟ع؟ در میان اجماعك نندگان 
دانسته است. ابن زهره مخالفت فردی از علماك ه معلوم النسب باشد را موجب خرق 
اجماع نمی‌داند. ابن‌ادریس حلی،ك متر از آن دو به اجماع استدلال کرده است. به 
دلیل مخالفت با مبانی و شرایط اجماع مورد استناد این سه تن، گروهی ادعای اجماع 

آنان را فاقد اعتبار می‌دانند.
10. ازآنجاکه اكثر فقها به اخبار آحاد معتبر برای استنباط احكام شرعی استدلال 
كرده‌اند، عدم بهره‌جویی از این اخبار موجب شــده است تا معتقدان به این نظر در 

برخی موارد به احكامی خلاف مشهور فقها فتوا دهند.
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Abstract 
One of the judicial institutions involved in the execution of 

retribution (qiṣāṣ) is istīdhān (seeking permission), a subject 
of debate in Islamic jurisprudence regarding its necessity. After 
the Islamic Revolution in Iran, the legislator, following the 
fourth principle of the constitution, emphasized the necessity 
of this institution within the penal code. According to the fifth 
principle of the constitution, wilāyah al-faqīh (guardianship of 
the jurisprudent) forms the basis of governmental legitimacy. In 
political jurisprudence, two main theories—intikhāb (election) and 
intiṣāb (appointment)—have been proposed for wilāyah al-faqīh, 
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with both theories claiming constitutional support.
Using a descriptive-analytical approach, this study aims to 

answer the question: assuming the legitimacy of sovereignty in an 
Islamic government is based on the theory of appointment, what 
role does the institution of istīdhān in retribution play within this 
legal system? Drawing from legal sources and scholarly opinions, 
this research examines the intellectual framework of the theory of 
appointment and its implications for judicial practice. Based on 
jurisprudential foundations, it appears that, assuming the necessity 
of seeking permission (istīdhān) from the Supreme Leader in matters 
of retribution, this requirement faces significant challenges. If it is 
not entirely impermissible, it certainly goes against the principle of 
iḥtīyāṭ (caution). Under the theory of appointment, all governing 
institutions fall under the authority and leadership of the supreme 
leader, and the reasoning behind the establishment of istīdhān 
emerges from this political structure. Therefore, the necessity of 
this institution has already been established within this framework.

Keywords: Istīdhān, the Leader, Retribution, the Theory of 
Appointment, Wilāyah al-Faqīh.
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واکاوی استیذان 
در قصاص در عصر 

حکومت اسلامی 
مبتنی بر اندیشه 

انتصاب

مقالۀ پژوهشی

 واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت
اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب1

مهدی نارستانی
m.narestani@hsu.ac.ir :استادیار گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، رایانامه

تاریخ دریافت: 1402/12/16؛ تاریخ پذیرش: 1403/02/22

چکیده
یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص »استیذان در قصاص« است که در 
خصوص لزوم یا عدم لزوم آن در فقه اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از انقلاب، قانون‌گذار 
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق 
اصل پنجم قانون اساسی، ولایت‌فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و در فقه سیاسی دو 
نظریه مشــهور انتخاب و انتصاب برای ولایت‌فقیه تبیین شده است که هرکدام برای اثبات 
خود، قرائنی از قانون اساسی را ارائه می‌نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به 
دنبال پاســخ این سؤال است که اگر پیش‌فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی 
نظریه انتصاب باشــد، وضعیت نهاد »استیذان در قصاص« در نظام حقوقی این حکومت 
چگونه است؟ در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع و آرای فقهی، به تحلیل ساختار اندیشه 
انتصاب و تأثیر آن بر نهادهای دادرســی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر 
می‌رســد برفرض پذیرش دیدگاه لزوم اســتیذان از رهبری در قصاص در فقه، نظر به اینکه 
مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشــراف و ولایت رهبری هستند؛ لذا 

1. نارســتانی، مهدی.)1403(. واکاوی اســتیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشــه انتصاب«، 
جستارهای فقهی و اصولی10 )2( : 35-7.
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علت وضع این نهاد در این ســاختار سیاســی حاصل اســت و لزوم نهاد استیذان تحصیل 
حاصل اســت و با توجه به چالش‌های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز اســت قطعاًً خلاف 

احتیاط هست.
كلیدواژه ها: استیذان، رهبری، قصاص، نظریه انتصاب، ولایت‌فقیه.

مقدمه
لزوم اذن در قصاص برای نخستین بار در سال  ۱۳۶۱ در قانونِِ »حدود و قصاص 
و مقــررات آن« به قوانین جزایی راه یافت. مطابق مــاده ۱ آن: »قتل عمد برابر مواد 
این فصل موجب قصاص اســت و اولیای دم می‌توانند با اذن ولیّّ مسلمین یا نمایندۀ 
او قاتل را با رعایت شــرایطی که خواهد آمد به قتل برســانند«. همچنین در ماده 51 
همان قانون تصریح شــده اســت: »ولیّّ دم بعد از اذن حاکم شرع می‌تواند شخصاًً 
قاتــل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد«. در ماده ۲۶۵ لایحه قانون مجازات مصوب 
۱۳۷۰/۹/۷ مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز به لزوم استیذان از رهبری تصریح 
شــده اســت: »ولیّّ دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاًً قاتل را 
قصاص کند و یا وکیل بگیرد«. بالاخره در آخرین نســخه قانون مجازات در ســال 
۱۳۹۲ قانون‌گــذار در ماده ۴۱۷ آن نیز اجــرای حکم قطعی قصاص را منوط به اذن 
مقام رهبری یا نماینده ایشان دانسته است که از این فرایند تعبیر به استیذان از رهبری 
می‌شــود. امروزه مقام رهبری و ولایت‌فقیه رکن رکین نظام جمهوری اسلامی ایران 
اســت که درباره مشروعیت ولایت‌فقیه در فقه سیاسی شیعه دو دیدگاه مشهور وجود 
دارد؛ برخی از اندیشمندان ولی‌فقیه را منصوب امام زمان؟عج؟ و آن حضرت؟عج؟ 
را نیز منصوب خدا می‌دانند و مردم صرفاًً باید با ایشان بیعت کنند؛ ازاین‌رو مردم در 
مشــروعیت بخشی به ولایت‌فقیه نقشی ندارد که از این دیدگاه به اندیشه »انتصاب« 
یاد می‌شود و در نقطه مقابل  اندیشه »انتخاب« است که مشروعیت فقیه را درگروی 

انتخاب مردم می‌بیند و فقیه از گذر انتخاب مردم مشروعیت می‌یابد.   
نظر به اینکه اگر مبنای مشروعیت حاکمیت رهبری، دیدگاه انتصاب باشد قطعاًً 
تمام ساختار ازجمله سیاست تقنینی در این حکومت هم تابع این اندیشه و ملزومات 
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آن خواهد بود و سنجه مشروعیت افعال حاکمیتی عدم مخالفت با این نظریه است. 
نهاد »اســتیذان در قصاص« به‌عنوان یکــی از نهادهای قانونی و حکومتی در قانون 
مجــازات اسلامی از این قاعده مســتثنا نخواهد بود و باید  همســویی چنین نهادی 
با ســاختار اندیشــه انتصاب  موردبررســی قرار گیرد و طرح این پرسش ازآن‌روست 
که با فرض تشــکیل حکومت اسلامی بر مبنای نظریــه انتصاب و با توجه به این‌که 
مشروعیت همه ارکان دولت و حاکمیت از حاکم ناشی می‌شود و رئیس قوه قضاییه 
و به تبع او، همه قضات منصوب رهبری هستند آیا نهاد استیذان از رهبری یا نماینده 
ایشــان در قصاص که در ماده ۴۱۷ قانون مجازات بدان تصریح شده است تحصیل 
حاصل نیســت؟ و موجب اطاله دادرســی نمی‌گردد؟ آیا نظارت ثانویه که در ماده 
۴۱۸ ق.م.ا بیان‌شده است با توجه به‌نظام ولایت‌فقیه جایگاهی دارد؟ و به‌عبارت‌دیگر 
چگونــه می‌توان گفت که در عصر حکومت اسلامــی با رهبری یک فقیه که تمام 
تشکیلات حاکمیتی ازجمله سیستم دادرسی مشروعیتش ناشی از اذن و اشراف فقیه 
حاکم است، اجرای مجازات قصاص نیازمند به استیذان ویژه از مقام رهبری است؟
بر این اســاس در پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای – اسنادی و روش 
توصیفی – تحلیلی برای پاسخ به سؤال پژوهش در گام نخست، بعد از مفهوم‌شناسی 
کلمات کلیدی پژوهش، اقوال فقها و ادله آنان در لزوم یا عدم لزوم استیذان البته به‌صورت 
اجمالی بیان می‌گردد و در گام بعدی نظریه و مدعای این نوشتار تبیین شده و ادله و 
مؤیدات آن ارائه می‌گردد و درنهایت اشکالات احتمالی مطرح و پاسخ داده می‌شود.
در موضوع استیذان در قصاص از زوایای مختلف، پژوهش‌ها و مقالاتی نگارش 

یافته است، مقالات زیر از آن جمله‌اند:
1. مقاله »اجازه ولی امر در انجام قصاص« نوشــته محمد مؤمن، منتشرشده در 

مجله فقه اهل بیت، شماره3، 1374. 
2. مقاله »واکاوی لزوم استیذان در قصاص« نوشته محمدجواد شریعت باقری، 

منتشرشده در پژوهش‌های حقوقی، شماره 13، بهار و تابستان 1387.
3. مقاله »استیذان از رهبری در اجرای قصاص« نوشته مسعود امامی، منتشرشده 

در دین و قانون، شماره 8، تابستان 1394.
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4. مقاله »اســتیذان در قصاص« نوشــته وحید نکونام، منتشرشده در مطالعات 
فقهی و فلسفی، دوره 7، شماره 28، بهمن 1395.

5. مقاله »رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم‌به قصاص در فرایند استیذان« 
نوشته عبدالعلی توجهی و رحیمه علی‌آبادی، منتشرشده در آموزه‌های حقوق کیفری، 

دوره ۱۷، پاییز و زمستان 1399.
6. و نیز مقاله »تأملی در ضرورت استیذان از ولی امر در مجازات قصاص« نوشته 

غلامحسین آماده منتشرشده در پیام آموزش، شماره 26 و 24.
در هیچ‌کــدام از مقــالات پیش‌گفته، موضوع اجرای حکــم قصاص در عصر 
حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع‌الشرایط مورد‌توجه قرار نگرفته است. نوآوری 
این پژوهش این است که به نهاد استیذان از یک دریچه جدید نگریسته است؛ زاویه‌ای 
نو )فقه سیاســی با محوریت فقه حکومتی( که تاکنون کســی از آن به نهاد استیذان 
نگاه ننموده است؛ با این توضیح که در این مقاله در عین پذیرش و پابندی به نظریه 
الزامی بودن استیذان از حاکم جهت اجرای قصاص با ترسیم فرایند و ساختار سیاسی 
حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع‌الشــرایط به‌ویژه مبتنی بر اندیشــه انتصاب به 
این نتیجه رســیده که وجود نهاد استیذان در قانون مجازات اسلامی تحصیل حاصل 
اســت؛ لذا امری لغو اســت. علاوه بر این، نوآوری دیگــری از حیث نتیجه در این 
پژوهش وجود دارد و آن تبیین فرایند عملیات روشمندانه اجتهاد از منظر بازتاب تأثر 

پذیری مواد فقهی از مبانی فقه سیاسی است.

1. مفاهیم نظری پژوهش
به‌صورت مختصر تعریفی از اندیشه انتصاب و فرایند تشکیل قدرت در این نهاد 
به‌عنوان رکن این پژوهش ارائه می‌گردد و در ادامه مفهوم نهاد استیذان به‌عنوان مفهوم 

کانونی نوشتار حاضر واکاوی می‌گردد.
1.1. اندیشه انتصاب و فرایند تشکیل قدرت

دو دیــدگاه انتصاب و انتخاب پس از انقلاب اسلامــی ایران درزمینهٔ حکومت 
مطرح شد )جعفر پیشه‌فرد، 1380، 112(. معنای لغوی »انتصاب«، »برپاداشتن« است )ابن 
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فارس، 1404 ق، 5/ 434( و در فقه سیاســی منظور از انتصاب فقیه آن اســت که فقیهان 
جامع‌الشــرایط، از سوی ائمه؟عهم؟ به منصب ولایت منصوب‌شده‌اند و شرعاًً مجاز به 
اعمال ولایت و انجام تصرفات مختلف در امور هستند )قاسمی، ‍1426 ‍ق، 1/ 62(. عملًاً 
معصــوم؟ع؟ حاکمان را به دو گونه منصوب نموده‌اند که در ادامه به کیفیت نصب 

پرداخته می‌شود.
1.1.1. انتصاب به نحوه قضیه خارجیه

منظور از انتصاب به نحوه قضیه خارجیه آن است که مصادیق خارجی ولی امر و 
حاکم توســط معصوم؟ع؟ کاملًاً تعیین‌شده باشد مانند نصب دوازده معصوم؟ع؟ و 
والیان منصوب ایشان همانند انتصاب مالک اشتر )اراکی، 1425 ق، 328؛ خلخالى، 1422 ق، 
179(. از این انتصاب در ادبیات فقه سیاسی معاصر به نصب خاص یا انتصاب خاص 

تعبیر می‌شود.
1.1.2. انتصاب به نحوه قضیه حقیقیه

قضیه حقیقیه قضیه‌ای اســت که موضوع آن، هم شــامل افراد محقق الوجود و 
هم افراد مقدََّر الوجود می‌شــود؛ بنابراین برخلاف قضیه خارجیه موضوع در قضایای 
حقیقیه محدود به افراد موجود در عالم و در یکی از زمان‌های حال، گذشته و آینده 
نیست و هر فردی که واجد شرایط بشود مشمول حکم می‌گردد البته این نوع انتصاب 
ناظر به زمان غیبت اســت نه زمان حضور؛ چراکه در عصر حضور حاکم که همان 
امام معصوم؟ع؟ است منصوب به نصب خاص بوده و نصوص شرعی دال بر امامت 
ایشــان به نحوه قضیه خارجیه اســت )گلپایگانى، بی‌تا، ۱۶؛ اراکی، 1425 ق، 328؛ منتظر ىو 
صلواتى، 1409 ق، 2/ 178(. در گفتار اندیشمندان معاصر شیعه در مباحث ولایت‌فقیه از 

این نوع انتصاب به انتصاب عام یاد می‌شود.
طرفداران اندیشــه انتصاب بر این باورند که ولایت امر و حاکمیت فقیه در عصر 
غیبت، با توجه به ادله ولایت و امامت از نوع نصب عام اســت و ولی‌فقیه، منصوب 
امام زمان؟عج؟ و آن حضرت نیز منصوب خداست )مصباح یزدی، 1397، 376؛ فیرحی، 
1393، 448-450(. بنابر این اندیشــه هر فقیه جامع‌الشــرایطی در هرزمانی، منصوب از 

ناحیه معصومان؟عهم؟ است.
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فرایند تشکیل قدرت به‌اختصار به شرح زیر است:
1( کسب قدرت: به باور معتقدان به اندیشه انتصاب، ولی‌فقیه منصوب خداست 
و مردم صرفاًً دســت پیروی و بیعت بــه منصوب خدا می‌دهند )مصباح یــزدی، 1397، 
376؛ جوادی آملی، 1389، 212- 213(؛ درنتیجه، مشــروعیت این ولایت از ناحیه مردم و به 

انتخاب و بیعت آنان نیست.
2( اعمــال قدرت: با توجه به این‌که فقیه منصوب امام زمان؟عج؟ اســت؛ پس 
کسب قدرت فقیه باواسطه از ناحیه خداوند است. به دیگر سخن، فقیه جامع‌الشرایط، 
جانشــین پیامبر و امامان معصوم؟عهم؟ است و هر آنچه تشــریعاًً تحت دایره و قلمرو 
و مســئولیت معصوم؟ع؟ بوده باشد، تحت مســئولیت فقیه نیز خواهد بود و البته هر 
آنچه مربوط به اقتضای اداره جامعه و حکومت و مصلحت مسلمین نیز باشد، تحت 
حاکمیت فقیــه قرار می‌گیرد )گلپایگانى، بی‌تا، ۱۵(. آنچه تعیین‌کنندۀ حدود و قلمروی 
تصرفات فقیه حاکم است به‌تبع از منبع مشروعیت ساز یعنی انتصاب عام آن است.
3( توزیــع قــدرت1: ارتباط هیئت حاکمه با جامعه مدنی و مردم و ســایر فقیهان 
واجد شــرایط حاکمیت از مهم‌ترین مســائل مربــوط به توزیع قدرت در ســازمان 
حکمرانی در حکومت اسلامی مبنی بر اندیشــه انتصاب است. برخی اندیشمندان 
سازمان حکومت بر پایه نظریه انتصاب را چنین تحلیل کرده‌اند: »حکومت در این 
اندیشــه مانند مخروطی اســت که در رأس مخروط ولی‌فقیه قــرار دارد و همه قوای 
سه‌گانه تحت امر و ولایت ایشان جمع شده است و انتهای مخروط مردم و شهروندان 
هســتند و حکم از رأس مخروط به پایین تنزل می‌کند« )تهرانی حسینی، 1421 ق، 221/3( 
و تمام امور حکومت، متمرکز در دست ولیّّ امر است و امکان حضور مستقل دیگر 
فقیهان واجد شــرایطِِ حاکمیت حتی در اموری مثل قضــا و حکومت وجود ندارد 
)فیرحی، 1393، 445(؛ درنتیجه شــکل و ساختار حاکمیت و حکومت تمرکز قوا است 

1.  تعاریف متعددی برای تفکیک قوا ذکر شده است که تمایزی بین تفکیک و توزیع قائل نیستند؛ برخی ذیل عنوان 
توزیع قدرت از تفکیک نام می‌برند )لک زایی، 1386 ،101( و برخی در خود تعریفِِ تفکیک از واژه توزیع استفاده 
می‌کنند مانند: »تفکیک قوا عبارت اســت از توزیع وظایف حکومت میان قوای ســه‌گانه؛ مقننه، مجریه و قضائیه« 

)طاهری و دیگران، 1401، 2141(.
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البته ممکن اســت با اجازه فقیه حاکم و تحت اشراف آن تفکیک قوا صورت پذیرد 
که مشروعیت این ساختار مبتنی بر اذن و اجازه فقیه حاکم است.

1.2. استیذان در قصاص
ابتــدا معنای لغــوی این مرکب بیــان می‌گــردد و در ادامه معنــای اصطلاحی 

موردپذیرش این پژوهش ارائه می‌شود.
ریشــه اصلی واژه »قصاص«، »ق ص ص« اســت که به معنای »دنبال‌روی و 
پیروی از چیزی« هســت )ابن فــارس،1404 ق، 11/5(. صاحب جواهر نیز در تعریف آن 
آورده اســت: مراد از قصاص در اینجا پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت )قتل، قطع 

عضو، ضرب و جرح( به‌مثل آنچه جانی انجام داده است )نجفی، 1404 ق، 7/42(.
در لغت واژه »اســتیذان« در دو قالب »اســتیذان« و »اســتئذان« استعمال شده 
اســت. این کلمه مصدر باب استفعال است و با توجه به معنای اصلی باب استفعال 
معنای لغوی آن »اذن خواســتن« می‌شود )بســتانی، 1375، 51(. این اصطلاح در باب 
قصــاص به این معنی اســت که بعد از رســیدگی و صدور حکــم قطعی قصاص و 
طی تمام مراحل آن‌، وقتی که اولیای دم یا مجنی‌علیه درخواســت قصاص و اجرای 
آن را دارنــد باید سیســتم قضایی از مقام رهبری یا نماینده ایشــان اذن اجرای حكم 
قصاص طبق تشــریفات اداری را بگیرندك ه اصطلاحاًً به این استیذان گفته می‌شود. 
این درخواســت که توسط اولیای دم یا مجنی‌علیه صورت می‌پذیرد، از سویی نوعی 
اطلاع‌رســانی به رهبری از حیث آمادگی صاحب حق برای اجرای آن اســت که در 
رویه موجود، فرم و دســتورالعمل‌های مخصوص به خود را دارد و از ســوی دیگر، 
گاهی و اذن ایشان به  پاســخ رهبری یا نماینده ایشان به اســتیذان، حاکی از علم و آ

اجرای حکم است. 1

1. نک: دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس، مصوب ۰۵/۲۱/ ۱۳۸۳.
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2. اقوال فقها در استیذان اجرای قصاص
اگرچه اقوال فقها جزو منابع فقه و اســتنباط نیســت ولی قطعاًً می‌تواند به محقق 
در بازشناســی مســئله کمک شایانی نماید. پیش از بررســی دیدگاه فقیهان باید این 
نکته را متذکّّر شــد که اغلب فقیهان موضع خود را در این مورد که لزوم اســتیذان 
ناظر به مرحله درخواســت مجازات قصاص اســت یا مرحله اجرای قصاص، روشن 
نکرده‌انــد )نک: امامــی،1397، 46-47(. بااین‌حال و با توجه به این‌که پژوهش کنونی به 
بررســی اســتیذان از حاکم یا امام معصوم؟ع؟ برای اجرای قصاص بعد از حکم به 
قصاص می‌پردازد؛ لذا اقوال فقیهانی که ناظر به این مرحله اظهارنظر کرده‌اند، مدنظر 

قرارگرفته و بررسی‌شده است. حاصل این بررسی چهار دیدگاه است:
1. احتیاط در استیذان: احتیاط در ترک اجرای قصاص بدون اذن امام یا نایب آن 
و برفرض مبادرت، قصاص و دیه ندارد و ثبوت تعزیر هم معلوم نیست )گیلان ىفومنى، 
1426 ق، 5/ 433(. برخی هم می‌گویند، حاكم شرع مىتواند در صورت مصلحت آنان 

را تعزیرك ند )منتظری، 1384، ۴۸۱(.
2. استحباب: استیذان به‌ویژه در قصاص عضو مستحب است )شیخ بهایی، 1386، 949(.
3. الزام به اخذ اذن: اذن حاكم برای مبادرت به اســتیفا ىقصاص شــرط است 

)مکارم شیرازی، 1427 ق، ۳/ ۴۱۶؛ قمی، 1379، ۵۵۸(.
4. عدم لزوم استیذان: اذن حاكم شرع در استیفا ىقصاص لازم نیست و ولىّّ دم 

بدون اذن حاكم مىتواند قصاصك ند )روحانی، 1382، ۵۰(.
در ادامه تحقیق فقط به بیان ادله موافقان و مخالفان نهاد استیذان پرداخت می‌شود.

1.ادله موافقان استیذان
1(اجرای حدود و مجازات از شئون امامت است و قصاص هم یکی از مصادیق حدود 
است درنتیجه اجرای آن یا باید توسط حاکم یا به اذن ایشان باشد )گلپایگانی، 1405 ق،451(.
2( مطابق مفهوم شرط موجود در نص روایت امام باقر؟ع؟1 اجرای قصاص باید به 

جِِ الَا رََاحََةٍٍ )طوسی، 1407  دِِ الَايََةََلََ هُُفِِ يقََ تْْلٍٍوََ  مََامِِفََ  ِ
مْْرِِ ا�لْإِ

َ
بِِيجََ عْْفََرٍٍ؟ع؟ قََالََ:مََ نْْقََ تََلََهُُ الْْقِِصََاصُُبِِ أَ

َ
1.مُُ حََمََّدِِبْْ نِِمُُ سْْلِِمٍٍعََ نْْأَ 

ق، 10/ 279(.
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امر امام؟ع؟ باشد تا مسئولیتی متوجه فرد نگردد )نجفی، 1404 ق، 287/42(.
3( قصاص مربوط به دما و مجازات بدنی اســت و امر دما امر خطیری اســت و 
دلیلی برای تســلط افراد عادی بر این امر نیســت؛ پس چاره‌ای جز مراجعه به حاکم 

نیست )شهید ثانى، 1413 ق، 229/15(.
4( اثبات قصاص و اجرای آن از مقولاتی است که نیازمند اجتهاد است؛ درنتیجه 

نیازمند به اشراف حاکم است )شهید ثانى، 1413 ق، 228/15(.

2. ادله مخالفان استیذان
1( مطابق نصّّ آیه قرآن )نک: اسراء/33( قصاص حقی است که خداوند فقط برای 
ولی دم، جعل فرموده است و الزام به استیذان از یک غیر مستحق  نوعی اشتغال ذمه 
مستحق است و حال آنکه اصل برائت ذمه مستحق است )صیمری، 1420 ق، 402/4؛ شهید 

ثانى، 1410 ق، 10/ 94(.
2( این‌کــه قصاص از مصادیق حدود یا مانند حدود اســت ادعایی بیش نیســت 

)گلپایگانی، 1405 ق، 451(.
3( اثبات حق برای یک فرد مقتضی سلطه فرد بر اعمال آن است )تبریزی، 1426 ق، 247(.
4( قصاص حقی مانند سایر حقوق ازجمله حق شفعه است که در استیفای آن‌ها 

اذن امام؟ع؟ معتبر نیست )نجفی، 1404 ق،  288/42(.

3. قول مختار
فتــاوای فقها اعم از معاصران و متأخران در مبحث اســتیذان در اجرای قصاص 
متفاوت اســت )توجهی و علی‌آبــادی، 1399، 104(. با توجه به الــزام قانونی اجرای فرایند 
اســتیذان مطابق ماده 417 قانون مجازات، فتوای عدم لزوم، کارایی ندارد و با توجه 
به‌تصریــح قانــون، قاضی دیگر حق مراجعــه به فقه ندارد و از منظــر فقهی هم ادله 
ولایت‌فقیه بر ادله تقلید مقدم اســت )نارســتانی و زرقی، 1397، 103( اگرچه قانون فعلی با 
فتوای لزوم استیذان منطبق است؛ اما سخن این پژوهش این است که امروزه در قالب 
تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب، دیگر نیاز به استیذان نیست حتی 
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اگر تمام فقها هم قائل به لزوم استیذان باشند؛ زیرا با تشکیل حکومت اسلامی به‌ویژه 
مبتنی بر اندیشه انتصاب، رسیدگی و صدور حکم قطعی قصاص در دادگاه حکومت 
اسلامی تحت اذن و اشــراف رهبری اســت و دیگر نیازمند فرایند مستقل دیگری به 
نام اســتیذان از رهبری یا نماینده آن نیست؛ چراکه مطابق ماده 418 قانون مجازات، 
کارکرد اصلی این نهاد جنبه نظارتی آن اســت و زمانــی که تمام ارکان حاکمیت و 
تشکیلات تحت نظارت رهبری است دیگر نظارت ثانویِِ ویژه، با توجه به چالش‌های 
علمی و عملی این نهاد، هیچ توجیه منطقی و فقهی ندارد. برای اثبات این مدعا ادله 

ذیل ارائه می‌گردد:

1. ادله قول مختار
در مقام تبیین و اســتدلال برای نظریه مختار لازم اســت که قبل از بیان ادله دو 

مقدمه بیان گردد.
مقدمه نخست: سیر منطقی و توجه به علوم موردنیاز و تأثیرگذار در اجتهاد

مطابق دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی فرایند اجتهاد و تولید فروع فقهی نیازمند عبور 
از ســه مقطع و ســه مرحلۀ مواد، مبانی و منابع است )جوادی آملی، 1391، 360/6(. با این 
توضیح مواد فقهی یعنی همان فروع فقهی منعکس‌شده در رساله عملیه مراجع تقلید 
از مبانی گرفته می‌شود که دانش اصول فقه متصدی بیان این مبانی است و آن مبانی 

از منابع یعنی از قرآن کریم و سنّّت معصومین؟عهم؟ و عقل استنباط می‌شود.
طبق دیدگاه فوق در محل بحث اســتیذان در قصاص، یک ماده فقهی است که 
این ماده فقهی باید از مرحله قبل خود یعنی مبانی گرفته‌ شده باشد و مبانی مختلف 
در فقه کارســاز است، یکی از این مبانی که در این فرع فقهی باید به آن توجه کرد، 

اثرگذاری اندیشه‌های مختلف فقه سیاسی بر فقه کیفری است.
از دیدگاه این پژوهش امروزه فقه سیاســی که از لابه‌لای مباحث فقهی استخراج 
‌شــده و استقلالی پیدا کرده است، دارای اصول و قواعد خاص خود هست و مانند 
سایر علوم ابزاری در مسیر اجتهاد، مؤثر و تأثیرگذار است. مبانی و اصول گرایش‌های 
فقهی بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و حتی لازمه پیشگیری از اضطراب و تعارض در 
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فتاوای یک فقیه، این اســت که وی باید در تمام مســائل فقهی‌ای که نظر می‌دهد، 
به مبانی اجتهادی خود پایبند باشــد. همچنین بــه این مهم هم توجه نماید که اتخاذ 
هرگونه مبنا در فقه سیاســی در فقه کیفری نیز اثرگــذار خواهد بود و فقیه و مجتهد 
نمی‌تواند در فقه سیاســی یک مبنا و رویکردی را اتخاذ نماید و در فقه کیفری خود 
بدون توجه به مبانی و رویکرد خود در فقه سیاســی فتــوا دهد. امروزه در حوزه فقه 
سیاســی رویکردهای متفاوتی ازجمله: رویکرد فردی، رویکرد اجتماعی و رویکرد 

حکومتی وجود دارد ) نک: ایزدهی، 1394، 171-162(.
یکــی  از ثمرات فقه سیاســی با رویکرد حکومتی، تشــکیل حکومت اسلامی 
در عصر غیبت به رهبری یک فقیه اســت. پذیــرش یا عدم پذیرش چنین حکومت 
اسلامــی‌ای در عصر غیبت و اســتلزامات آن منتج به مبانی مختلف می‌گردد که از 
دیدگاه این پژوهش در مثلثِِ مواد فقهی، مبانی و منابع مسئله استیذان در قصاص مؤثر 
است و قطعاًً پیروان ولایت‌فقیه با قرائت اندیشه انتصاب که ملزم به پذیرش استلزامات 
این نظریه هســتند در مواد فقهی باید به این مبنای خود ملتزم باشــند تا از تعارض یا 

اضطراب در فتوا مصون گردند.
مقدمه دوم: قضاوت و دادرسی شأنی از شئون والی بر اساس اندیشه انتصاب

برای فقیه جامع‌الشــرایط در فقه شیعه، سه مقام )افتا، قضاوت و ولا( ترسیم‌شده 
است )موسو ىخمینى، 1426 ق، 6؛ عراقى، 1388، 158؛ جوادی آملی، 1389، 243(. ممکن است 
با توجه به ســه مقام گفته‌شده، تردید شــود که در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر 
انتصاب دوگانۀ ولایت و قضاوت وجود دارد؛ پس باید نخست این موضوع واکاوی 

گردد.
از مجموع فرایند قدرت در این اندیشــه به دســت می‌آید که ساختار هرم قدرت 
ابتدا از رأس مخروط تشــکیل می‌شــود؛ یعنی در این ســاختار سیاسی حکومت در 
تمام ابعاد و زوایایش از ولی‌فقیه شــروع می‌گردد و حتی اعتبار قانون اساســی بنا بر 
پذیرش ایشان است؛ پس با توجه به این‌که دادرسی مشروط به عصمت نیست می‌توان 
به این نتیجه رســید که قضاوت شــأنی از شئون حاکم به شــمار می‏رودك ه بی‌واسطه 
یا باواســطه عهده‏دار آن خواهــد بود )جوادی آملی، 1389 ش، 178(. بنابر این ســاختار، 
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متولی امر قضاوت نمی‌تواند کسی جز مقام رهبری و فقیه حاکم باشد و حتی مجتهد 
جامع‌الشرایط نیز باید در چهارچوب اذن ولىّّ امر قضاوت نماید. اندیشه انتصاب هیچ 
حقی برای ســایر فقهای جامع‌الشرایط در دادرســی قائل نیست و حتی معتقد است 
فقهای جامع‌الشــرایط حق تعیین قاضی در شرایط اضطراری را نخواهند داشت بلکه 
فقهای جامع‌الشــرایط نیز برای تصدی منصب قضا باید از فقیه حاکم، مأذون باشند 
)مرعش ىشوشترى، 1427 ق، 244(. ثمره این شیوه تشکیل قدرت و حکومت آن است که 
همه سمت‌ها و منصب‌های حکومتی باید با انتصاب فقیه حاکم باشد یا خود ایشان 
مستقیم اداره نماید. این‌گونه ولایت سیاسی موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود 
در ســاختار قدرت می‌گردد؛ زیرا اگر تنفیذ ولی‌فقیه نباشــد، پرسش از مشروعیت، 
شــامل همه نهادهای موجود در ساختار قدرت می‌شود و به تعبیر برخی »فعنه النظام 
لا أنه عن النظام«؛ نظام و حکومت از او قوام می‌گیرد نه اینکه او جزیی از نظام باشد 

)نک: مؤمن قمّّى، 1415 ق، 12(.
بنابراین در عصر غیبت، بر اســاس اندیشه انتصاب با تشکیل حکومت اسلامی 
نهاد قضاوت از زیرمجموعه‌های نظام حاکمیت اسلامی است و امری مستقل نیست 
و هیچ‌کس بدون اذن فقیه حاکم حق ورود به این حیطه را ندارد اگرچه آن فرد خود 
نیز فقیه جامع‌الشــرایط باشد. البته در برخی از قرائت‌های اندیشه انتخاب هم این امر 
ممکن اســت. در ادامه جهت تائید این برداشــت از نظام سیاسی اندیشه انتصاب به 

اقوال پیروان این اندیشه اشاره می‌گردد.
آیت‌الله مکارم شــیرازی از پیروان اندیشــه انتصاب معتقد اســت: » ... همواره 
قضــات از ناحیه روســای حکومت‌ها و والیان منصوب می‌شــدند ... ؛ پس قاضی 
باید منصوب حکومت باشد«. ایشان در ادامه به برخی از قسمت‌های روایت مقبولۀ 
عمر بن حنظله استناد می‌کند و معتقد است این روایت صریحاًً دلالت دارد بر این‌که 
قضاوت نیازمند نصب اســت و تصدی منصب قضا در اختیار ولی امر است. افزون 
بر این، به اعتقاد ایشان فقیهان امامیه اجماع دارند که ولایت بر امر قضاوت، مشروط 
به اذن امام؟ع؟ یا کسی است که امام؟ع؟ به او تفویض نموده باشد، درحالی‌که در 
عصر غیبت برای هر مجتهد عادلی قرار داده شده است )مکارم شیرازی، 1425 ق، 1/ 411(.
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آیت‌اللــه مؤمــن در میزگردی در ســال 1371 در پاســخ به این‌که آیــا هر فقیه 
جامع‌الشرایطی می‌تواند متولی امر قضاوت شود؟ می‌گوید: »در حكومت اسلامى، 
قاضى، مطلق‌العنان و آزاد نیســت، همان‌گونهك ه مجتهد جامع‌الشــرایط نیز باید در 
چهارچوب اذن ول ىامر و قوانین حكومت اسلام ىقضاوت نماید؛ بنابراین، قضاوت 
از عناصر ىاســتك ه در درجۀ اول از اختیارات ول ىامر مسلمین است ...«. ایشان 
یادآور ىمی‌کندك ه صلاحیتك ىه در زمان ما مطرح اســت، غیر از صلاحیت ىاست 
كه در زمان امام صادق؟ع؟ مطرح بوده اســت؛ چراکه در آن زمان حكومت، صد 
در صد، اسلام ىنبوده است بلكه حكام جور حاكم بودند اما در حكومت اسلام ى
یک مجتهد، هرچند مجتهد جامع‌الشرایط هم باشد، فقط در چهارچوب اذن ول ىامر 

مسلمین مىتواند قضاوت نماید )مرعش ىشوشترى، 1427 ق، 244(.
آیت‌الله موسوی اردبیلی در کتاب »فقه القضا« تصریح می‌نماید که فقهای امامیه 
در بــاب نصب عام یا خــاص قاضی برای منصب قضاوت متعرض فرض تشــکیل 
حکومت اسلامی در عصر غیبت نشده‌اند و به نصب عام فقها برای منصب قضاوت 
در عصــر غیبت اکتفا نموده و اشــتراط نصب خاص در زمــان غیبت را مطلقاًً ذکر 
نکرده‌اند و قائل به جواز قضاوت از سوی هرکسی که شرایط قضاوت را داشته باشد، 
شده‌اند اگرچه در حق آن فرد نصب خاص صورت نگرفته باشد. عدم تصور تشکیل 
حکومت اسلامی در عصر غیبت سبب آن شده است که شرط نصب قاضی از سوی 
ولی امر الغاء گردد و به همان نصب عام باوجود ســایر شــرایط اکتفا نموده‌اند. این 
اندیشــه و نگاه موجب هرج‌ومرج و بی‌نظمی در حکومت اسلامی و جامع اسلامی 
می‌گردد و بلاشــک ایجاد چنین بی‌نظمی و هرج‌ومرجی حرام است )موسوی اردبیلی، 

1423 ق،1/ 108(.
بنابرایــن با توجه به ســاختار قدرت مطابق نظریه انتصاب و اقــوال فقها پیرو این 
اندیشــه، قضاوت و دادرسی شأنی از شئون والی اســت و دوگانۀ قضاوت و ولایت 
وجود ندارد و تمرکز در فقیه حاکم است به‌ویژه اگر مقام افتا هم منصب پنداشته شود 
که در این صورت دیگر باوجود فقیه حاکم حتی افتا ســایر فقها هم جایگاهی ندارد 

)نک: معرفت، 1389، 138-135(.
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1. تحصیل حاصل بودن استیذان
بر اســاس نظریه مختار، اســتیذان در اجرای قصاص تحصیل حاصل یا محال یا 
لغو و باطل اســت )گلپایگانی، 1413 ق، 161/2؛ سبزواری، 1413 ق، 353/7(. در مبحث نماز 
اســتیجاری اگر اجیر شدن اجیر اعم از مباشــرت و تسبیب باشد هیچ شکی نیست 
واگذاری انجام عمل به دیگری جایز اســت و نیاز به اســتیذان نیست بلکه استیذان 
جدید تحصیل حاصل اســت که این عمل هم لغو و باطل است )نک: سبزواری، 1413 
ق، 7/ 353(. با توجه و التفات به اینکه قیاس نزد امامیه باطل است، گفته می‌شود که 
اســتیذان در قصاصِِ موضوع ماده 417  قانون مجازات مانند همین فرع فقهی است؛ 
چراکه وقتی اصل صدور حکم قطعی قصاص تحت اشــراف و به اذن رهبری صادر 

می‌گردد، دیگر استیذان در اجرای حکم، یک استیذان جدید و ثانویه است.
به‌بیان‌دیگر هنگامی‌که فقیه در مبحث فقه سیاسی با رویکرد حکومتی قائل به این 
شــد که تمام نهاد تقنین و دادرسی و اجرای احکام کیفری چه مجازات حق‌الناسی 
و چه حق‌اللهی باید توســط فقیه حاکم یا به اذن و نمایندگی از ایشان صورت پذیرد؛ 
چراکه قوام و مشــروعیت حکومت و نظام از فقیه جامع‌الشــرایط ناشی می‌گردد و 
ولایت فقاهت و عدالت اســت که در رأس مخروط قدرت قرار دارد و دیگر دوگانه 
ولایت و قضاوت وجود ندارد، بر این اساس در فقه کیفری سخن از لزوم یا عدم لزوم 
اســتیذان معنا ندارد؛ چراکه اگر قائل به عدم لزوم باشــید نظر به قانونی بودن اجرای 
مجازات قصاص و اجرای آن توســط نهاد حاکمیتی فقیه عادل در عمل دادرســی، 
صدور و اجرای حکم قصاص به اذن فقیه حاکم و تحت اشراف و حاکمیت ایشان 
صورت می‌پذیرد و اگر قائل به لزوم هم باشید بازهم مراحل تعقیب و دادرسی و اجرا 
توســط حاکمیت صورت می‌پذیرد و اســتیذان با این توضیح که درخواستی توسط 
اولیای دم یا مجنی‌علیه )قصاص عضــو( صورت پذیرد که ماهیت آن درواقع نوعی 
اطلاع‌رســانی به رهبری و اعلام آمادگی صاحب حق برای اجرای حق است که در 
رویه موجود فرم و دستورالعمل‌های مخصوص به خود را دارد و از طرف دیگر پاسخ 
گاهی و اذن ایشان به اجرای  رهبری یا نماینده ایشــان به استیذان، حاکی از علم و آ
حکم باشد، در ساختار و دستگاه حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب )عدم 
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دوگانگی بین ولایت و قضاوت( تحصیل حاصل است؛ با این بیان که وقتی صاحب 
حــق قصاص اعم از نفس و عضو در دادگاه ثبت شــکایت می‌نماید، این مطلب را 
اعلام می‌نماید که اولًاً صاحب حق اســت و ثانیاًً خواســتار اجرای حق و بالتبع نهاد 
قضایی به نمایندگی از رهبری اقدام به رســیدگی و صدور حکم شایســته می‌کند و 
درنهایــت با قطعیت آن حکم را اجرایی می‌نماید. قطعاًً صادرکننده و مجری حکم، 

گاهی ثانویه نیست. گاه به اجرای حکم است و نیازمند به علم و آ آ

2. زوال موضوع استیذان از باب حکومت به ملاک رفع
در علم اصول فقه، یکی از تقســیم‌بندی‌های ذیل عنوان حکومت، حکومت به 
ملاک رفع در مقابل حکومت به ملاک نظر است. منظور از حکومت به ملاک رفع 
این است که یکی از دو دلیل موجود، متکفل رفع موضوع دلیل دیگر می‌شود، بدون 
آنکه دلیل رافع موضوع دلیل دیگر، در مقام شــرح و تفســیر دلیل محکوم وارد شده 
باشد؛ به‌بیان‌دیگر مناط و ملاک حاکمیت یک دلیل بر دیگری صرفاًً صلاحیت نفی 
موضوع دلیل دیگر اســت، بدون آنکه در دلیل حاکم قرینه‌ای باشد که این دلیل در 
مقام شرح دلیل محکوم است؛ بنابراین در این نوع از حکومت، شرط نیست که اگر 
دلیل محکوم نبود، وجود دلیل حاکم لغو اســت بلکه وجود دلیل حاکم در صورت 

نبود دلیل محکوم، امری معقول است )صنقور، 1428 ق، 66/2(.
اســتیذان به‌عنوان یک حکم فقهی مانند ســایر احکام دارای اغراضی است. در 
نگاه فقها پیشگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظم جامعه از اغراض استیذان است )جوادی 
آملی، 1388، 179( و از نگاه ماده 418 قانون مجازات، نظارت بر صحت اجرا و رعایت 
حقــوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا، از اغراض و فلســفه جعل چنین 
قانونی است؛ بنابراین پیشگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظم جامعه و نظارت بر صحت 
اجــرا و رعایت حقوق به نحو حدوث و بقــاء در این حکم دخیل‌اند؛ یعنی حیثیت 
تقییدیۀ هستند. اگر امری حیثیت تقییدیه گشت، حکم در ایجاد و بقایش دایر مدار 
آن حیثیت خواهد بود )صافی گلپایگانــى، 1427 ق، 79/1(. در محل بحث مادامی‌که بیم 
هرج‌ومرج و عدم رعایت حقوق اطراف دعوا باشــد، حکم لزوم اســتیذان بر اجرای 
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قصاص مترتب است و اگر موارد فوق‌الذکر نباشد حکم هم مترتب نمی‌شود.
بنابراین با تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب و پذیرش مستلزمات 
فقهی و سیاســی این اندیشه و قبول نظریه ولایت‌فقیه به‌عنوان یک مبنای فقهی، نظر 
بــه اینکه اصل حکم قصاص در نظام قضایی چنین حکومتی صادر می‌گردد، عملًاً 
دیگر موضوع حکم فقهی اســتیذان با توجه به حیثیــت تقییدیه آن به ملاک قاعده 

حکومت، مرتفع می‌شود.
درنهایت این‌که ممکن اســت گفته شــود که احتیاط در دماء اقتضا می‌کند که 
نماینــدۀ دیگری به‌صورت ویــژه از ناحیه رهبری پرونده را بررســی کند اما پذیرش 
چنین ســخنی مستلزم آن است که در دیگر مجازات حدی سالب حیات مانند رجم 
و ... نیز پذیرفته شود که نماینده رهبری بازبینی لازم را انجام دهد درحالی‌که چنین 
چیزی در فقه و حقوق پذیرفته نشده است؛ لذا به‌صرف ادله احتیاط نمی‌توان پذیرفت 
که اســتیذان مشــروعیت قانونی دارد و اگر فلسفه و علت لزوم استیذان بنا به‌تصریح 
مــاده 418 قانون مجازات برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق 
قصاص و اطراف دیگر دعوا اســت و نباید مراسم اســتیذان، مانع از امکان استیفای 
قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود، این پرسش 
مطرح می‌شــود که آیا وقتی‌که حکم قطعی قصاص از ناحیه قوه قضائیه منتســب به 
رهبری صادر می‌شــود رعایت نظم نشده است؟ یا در احکام صادره، نظم اجتماعی 
لحاظ نمی‌شــود؟ و این نماینده خاص و ویژه رهبری اســت که در نهاد استیذان به 
دنبال احراز این نظم اســت؟ لذا اگر ســاختار قوه قضائیه و نهاد دادرسی با توجه به 
نظریه انتصاب در چهارچوب حاکمیت ول ىامر مسلمین تشکیل شده باشد دیگر نهاد 

استیذان نه‌تنها مقتضی دارد بلکه موانع نظری و عملی فراوانی هم دارد.

2. ادله احتمالی مخالفان قول مختار
با توجه به اینکه این ایده مخالفان اساســی دارد، در ادامه برخی از اشــکالات و 
نقدهایی که ممکن است بر پذیرش این نظریه وارد گردد، بیان و تشریح می‌شود و از 

ایده مطرح‌شده دفاع می‌شود. 
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1. عدم ملازمه استیذان با انتصاب یا انتخاب
ممکن اســت گفته شــود: اســتیذان از رهبری هیچ ارتباطی با نظریه انتصاب و 
انتخــاب نــدارد؛ چراکه فقها در باب قصاص بــرای لزوم یا عدم لــزوم یا احتیاط و 
اســتحباب آن ادله خاص خود را ذکر نموده‌اند که به‌اختصار در همین نوشتار اشاره 
گردید و هیچ فقیهی در ادله خود به ادله ولایت‌فقیه تمســک نکرده اســت درنتیجه 

استیذان با نصب یا نخب در اندیشه سیاسی شیعه هیچ ملازمه‌ای ندارد.
در پاســخ به این اشــکال باید گفت: اگر نگاه به فقه یک نگاه تفکیکی باشــد 
این برداشــت، صحیح اســت؛ اما در عصر کنونی که روابط اجتماع ىدرهم‌تنیدگی 
و پیچیدگــ ىخــاص خــود را دارند و هرروز نیز تحــولات این روابــط رو به فزونی 
دارد، پاســخ‌هایی که دانش فقه در برابر این وضعیت ارائه می‌نماید باید سامان‌مند و 
برخوردار از نوع ىوحدت رویه و انســجام باشد )مبلغی، بی‌تا، 71/28( لازمه پایبندی به 
فقه سامان‌مند و پرهیز از آرای مضطرب و متناقض توجه و التفات به بازتاب نظریات 
فقه سیاســی بر ســایر ابواب فقهی و تقدم ادله ولایت‌فقیه بر ادله باب قصاص است. 
مسئله این پژوهش هم این سخن است که چرا فقها در فقه کیفری به تبعات نظریات 

خود در فقه سیاسی توجه و التفات ندارند و ظاهراًً پایبند نیستند.

2. مرتبط نبودن نهاد استیذان با دیدگاه انتصاب و انتخاب 
برفرض پذیرش اثرگذاری اصل تشکیل حکومت اسلامی به رهبری یک فقیه در 
مسئله استیذان، نظر به اینکه فقها تاکنون به‌صراحت در این بحث، تمایزی بین اندیشه 
انتصاب و انتخاب قائل نشده‌اند، این نتیجه را می‌رساند که گویا قول به لزوم استیذان 

یا عدم لزوم آن از لوازم انتصاب و انتخاب نیست. 
در پاسخ باید گفت: اینکه با هر مبنای فقهی اعم از نصب و نخب در مشروعیت 
حکومت،  می‌توان مسئله استیذان را از زاویه مسائل حکومتی موردبررسی قرار داد، 
محل بحث نیســت و در مباحث قبلی این امر تبیین شــد؛ اما در خصوص تفکیک 
حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشــه انتصاب و انتخــاب و تأثیر آن در موضوع محل 

بحث به شرح ذیل تحلیلی ارائه می‌گردد:
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یکی از ثمرات دو اندیشه انتخاب و انتصاب مسئله تفکیک قوا یا عدم آن است 
با این توضیح که در جامعه کنونی ســه نهاد و قوه برای نظام سیاســی ترســیم شده 
اســت )نک: لک‌زایی، 1386 ،101(. در این میان در برخی نظام‌های سیاسی، در راستای 
تأمین تفكیك مطلق همۀ قوا، قوۀ قضائیه نیز مســتقیماًً توســط مردم انتخاب مىشود 
)زنجانی،1421 ق، ‌114/1(. در اندیشــه انتصاب، قوای حکومت متمرکز اســت و هرگونه 
استقلالی در هر گوشه از مملکت منافی با شئون ولایت‌فقیه است؛ لذا دخالت  ولیّّ 
فقیه  اعم از مباشــرت و تسبیب، شرط مشــروعیت آن است )نک: فیرحی، 1393، 449(؛ 
بنابراین نهاد قضاوت و دادرسی در نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه انتصاب باید تحت 
اشــراف رهبری باشــد؛ درنتیجه قضاوت و دادرســی و اجرای مجازات، مستقیم یا 
غیرمستقیم تحت اشراف رهبری است و لازمه مشروعیت این امور انتصابات مستقیم 
و غیرمستقیم رهبری یا نماینده آن است؛ بنابراین اجرای تمامی مجازات‌ها چه حدود، 
قصاص، تعزیرات و دیات در ساختار سیاسی این اندیشه وقتی مشروع است که تحت 

نظر مستقیم یا غیرمستقیم رهبری باشد.
 با توجه به این نوع نگاه، دیگر اســتیذان در قصاص در این ســاختار جایگاهی 
ندارد؛ چراکه مطابق این نگاه و ســاختار، تمام مجازات‌ها بدون اســتیذان از رهبری 
اجرا نمی‌شــود و اجرای آن‌ها بدون دخالت و نظارت مســتقیم یا غیرمستقیم ایشان 
نامشروع است. به همین خاطر است که وقتی حکمی در دادگاهی تحت حکومت 
اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب صادر می‌شود، به‌صورت غیرمستقیم تحت نظارت 

رهبری و به اذن ایشان بوده است.
اگرچه طبق مبنای اندیشــه انتخاب، تمرکز قوا هم قابل‌پذیرش است اما در برخی 
از قرائت‌های اندیشه نخب، امکان تفکیک قوا وجود دارد )نک: لک‌زایی، 1386، 106(؛ 
بنابراین ممکن اســت در مقــام ثبوت، این فرض قابل‌تصور باشــد که همان مردمی 
که مشــروعیت بخش به حاکمیت فقیه هستند، در ضمن عقد بیعت با رهبری، نهاد 
قضاوت و دادرسی را به فقیه دیگری واگذار نمایند و هیچ ارتباطی بین دو منصب و 
مقام ولایت و قضاوت نباشد و دوگانۀ قضاوت و ولایت تشکیل گردد. در این حالت 
اگر در فقه کیفری اجرای قصاص را منوط به اســتیذان از فقیه حاکم بدانیم در این 
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صورت اگرچه دادرســی و حکم به قضاوت و اجرای آن در ذیل حکومت اسلامی 
صورت پذیرفته شده است لکن چون تفکیک قوا وجود دارد و فقیه حاکم بر امر قضا 
از فقیه والی و رهبر متمایز اســت، استیذان از رهبری فقط بر مبنای اقوال فقهایی که 
اســتیذان در اجرا را شرط می‌دانند، لازم است؛ لذا این پژوهش مسئله را با قید نظریه 
انتصاب موردبررســی قرار داد تا این فرض قابل‌بررسی باشد البته این نکته قابل‌توجه 
اســت که وقتی مردم بنا بر نظریه انتخاب با ولی‌فقیه مطلق و بدون قید و شرط بیعت 

کردند، دیگر تفاوتی در عمل بین این دو اندیشه نخواهد بود.

3. گسترش انتقام خصوصی در قصاص با حذف استیذان
ممکن اســت این نکته در ذهن برخی اندیشــمندان وجود داشته باشد که چون 
حدود به یدِِ حاکم است؛ پس خودسرانه اجرا نمی‌شود اما ممکن است در قصاص، 
افراد از پیش‌خود اقدام به قصاص و تلافی کنند؛ ازاین‌رو دخالت حاکم لازم دانسته 
شــده است و اجرای آن را منوط به استیذان از رهبری نموده‌اند و در صورت حذف 

آن، انتقام خصوصی و اجرای خودسرانه قصاص در جامعه رواج پیدا می‌کند.
پاســخ به این مطلب این اســت که در حدود، اجرای خودسرانه به‌صورت قضیه 
کلیه وجود ندارد و موردپذیرش نیست؛ در برخی از حدود مانند زنای به عنف یا زنای 
محصنه که مجازات آن سلب حیات است ممکن است به دلیل فشار روانی بزه‌دیده یا 
حتی اقربای او منتظر روند رسیدگی نمانند و خود اقدام به قتل بزهکار نمایند، قتل‌های 
ناموســی امروز در ادبیات خبری حاکی از این امر است، علاوه بر آنکه قانون‌گذار 
به‌صــورت ضمنی با تقنیــن ماده 302 قانون مجازات به این امر اشــاره می‌نماید. در 
مقابل، این گزاره که اگر اســتیذان حذف گردد، اجرای خودســرانه قصاص رواج 
پیــدا می‌نماید، هم کلیت نــدارد؛ چراکه اگر اولیای دم بخواهند خودســرانه انتقام 
بگیرند متعارف این است که بلافاصله پس از ارتکاب جنایت انتقام بگیرند و منتظر 
رسیدگی‌های طولانی نشوند؛ پس قضیه به‌عکس است و اگر استیذان حذف گردد 
و روند رســیدگی تا صدور حکم قطعی تســریع گردد، این امر موجب کاهش انتقام 

خصوصی در باب قتل عمد خواهد بود.
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4.همسویی مختار پژوهش بامخالفان استیذان 
نقد دیگری که ممکن است تصور گردد این است که افرادی که خود نقش فعال 
در حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند مانند: آیت‌الله مؤمن قمی و آیت‌الله موسوی 
اردبیلی، به‌ویژه که در ســمت‌های تقنینی و قضایی هم بوده‌اند، معتقد به عدم لزوم 
استیذان بودند؛ بنابراین دیدگاه آنان تفاوتی با نظریه مطرح‌شده در این پژوهش ندارد.
در پاســخ به این نقــد اعلام می‌گردد که نتیجه هر دو دیدگاه یکی اســت و آن 
همان عدم لزوم استیذان است؛ اما ادله هرکدام متفاوت از دیگری است با این بیان که 
آیت‌الله موسوی اردبیلی مقرر می‌دارد: مراد و منظور فقها از مراجعه به محکمه و لزوم 
اذن از محکمه این است که ترافع و نزاع جهت اثبات حق قصاص باید نزد قاضی و 
حاکم مطرح گردد و بعد از ثبوت حق قصاص و سلطنت برای ولیّّ دم به‌حکم حاکم 
استیفای قصاص نیازمند اذن امام و یا نائب آن نیست )موسو ىاردبیلى، 1423 ق، 2/ 489(. 
اســتدلال ایشان بر عدم لزوم اســتیذان مبتنی بر یک مفهوم‌شناسی متفاوت از عنوان 
استیذان است که با ارائه یک معنا و مفهوم متفاوت از اصطلاح رایج استیذان، مطرح 
می‌گردد؛ درنتیجه ایشان قائل به عدم لزوم استیذان در مرحلۀ اجرای حکم می‌شوند. 
آیت‌الله مؤمن به‌عنوان فقیه شاخص پیروی نظریه انتصاب است. ایشان کسب اذن از 
ولی‌فقیه را در اجرای قصاص شرط نمی‌داند البته جدای از اینکه به باور ایشان قصاص 
درزُُ مره حدود اله ىهســت و زنده نگاه‌داشتن حدود اله ىبه دست امام؟ع؟ و ولی 
امر است. ایشــان روایات موجود در بحث استیذان را صرفاًً دالّّ بر لزوم اثبات حکم 
قصاص نزد امام؟ع؟ و فقیه می‌داند اما بر اســتیذان در اجرای قصاص دلالتی ندارد 

)نک: مؤمن قمی، 1374، 92 و 125-126(.
با دقت در اســتدلال‌های این دو فقیه این نکته آشکار می‌گردد که به نظر ایشان 
استیذان مطرح‌شده در مرحلۀ اجرای حکم مستند روایی ندارد و حال‌آنکه مطابق این 
پژوهش، برفرض پذیرش ســایر نظرات که قائلِِ به وجود مستند روایی برای استیذان 
در مرحله اجرای حکم هستند، با تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه نصب و 
صدور حکم قصاص در سیستم قضایی این‌چنین حکومتی، استیذان در مرحلۀ اجرا 

هم به صورت خودکار انجام شده است.
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نتیجه گیری
مطابق نظریه انتصاب، ولی‌فقیه به نصب عام منصوب معصوم؟ع؟ و ایشــان نیز 
منصوب خداوند است و بیعت مردم با حاکم صرفاًً موجب مقبولیت است و تأثیری 
در مشــروعیت حاکم ندارد. درواقع بیعت مردم با حاکم موجب اقتدار و بســط ید 
حاکم است. بر پایه چنین نگرشی همه امور حکومتی اعم از تقنینی و اجرایی صرفاًً 
باید تحت نظر مستقیم رهبری باشد و رهبر نیز مستقیماًً یا باواسطه اعمال‌نظر می‌کند.
نهاد اســتیذان پس از انقلاب اسلامی به قوانین و مقررات کیفری ایران راه یافته 
اســت، هرچند در میان فقیهان درباره لزوم اســتیذان یا عدم اســتیذان از حاکم در 
خصوص بحث قصاص اختلاف‌نظر بسیاری وجود دارد. نگاهی به ماده 418 ق.م.ا 
که به فلســفه تقنینی استیذان می‌پردازد، روشــن می‌سازد که هدف از جعل استیذان 
نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دعوا است. بر 

این اساس به دلایلِِ زیر نهاد استیذان باید حذف گردد:
اولًاً: مطابق نظریه انتصاب، مشــروعیت همه نهادها و قوای سه‌گانه ناشی از اذن 
حاکم یا فقیه حاکم اســت و ایشــان بر همــه نهادها و قوا نظارت دارنــد؛ بنابراین با 
انتصــاب رئیس قوه قضاییه به‌عنوان نماینــده تام‌الاختیار در قوه قضاییه و این‌که وی 
بــه تمام اجزای زیرمجموعه‌اش نظارت دارد، حاکم نیز بر رئیس قوه قضاییه نظارت 
خواهد داشــت؛ درنتیجه تأسیس نهاد استیذان برای نظارت بر صحت اجرا، تحصیل 
حاصل اســت به‌ویژه این‌که ماده ۴۱۷ ق.م.ا کســب اذن در قصاص را از رهبری یا 

نماینده ایشان تجویز می‌کند.
ثانیــاًً: وجود نهاد اســتیذان گرچه موجب رعایت اصل احتیــاط در حفظ دماء 
می‌گردد ولی لازمه این استدلال آن است که با قیاس اولویت در حدود سالب حیات 
نیز این تأسیس مدنظر قرار می‌گرفت درحالی‌که هیچ فقیهی چنین فتوا یا نظریه‌ای را 

مطرح نکرده است.
ثالثاًً: به لحاظ رویه عملی، وجود نهاد اســتیذان موجب اطاله دادرســی و تأخیر 
اجرای حکم برای چندین سال می‌گردد که این اطاله چالش‌های متعددی چه ازنظر 
علمی و چه ازنظر عملی برای حاکمیت ایجاد می‌نماید؛ درنتیجه این نهاد نه‌تنها موافق 
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احتیاط نیست، بلکه خلاف احتیاط است.
بنابراین پیشنهاد می‌گردد که نهاد استیذان حذف و مواد مربوط به آن ازجمله مواد 
417 و ۴۱۸ و 419 قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد یا در صورت اصرار بر حفظ 
نهاد استیذان به برخی از قضات اجرای احکام کیفری همانند قضات دادگاه خانواده 

ابلاغ خاص داده شود تا موجب اطاله دادرسی نگردد.
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.	28 قاسمى، محمد عل ىو پژوهشگران دانشگاه علوم اسلام ىرضوى. )1426ق(. فقيهان امامى 

و عرصه‌هاى ولايت فقيه. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلام ىرضوى. 
.	29 قمی، علی بن محمــد. )1379(. جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و 

العراق. محقق: حسین حسنی بیرجندی، قم: زمینه‌سازان ظهور امام عصر؟عج؟.
.	30 لک زایی، شــریف. )1386(. بررســی تطبیقــی نظریه‌های ولایت‌فقیه. چــاپ دوم، قم: 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
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.	31 گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى. )1405 ق(. كتاب الشهادات )للگلبایگانی(. قم: بی‌نا.
.	32 گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى. )1413 ق(. كتاب القضاء )للگلبایگانی(. قم: دارالقرآن 

الكریم.
گلپایگانى، لطف‌الله صافى. )بی‌تا(. ضرورة وجود الحكومة أو الولایة للفقهاء. بی‌جا: بی‌نا.33	.
گیلان ىفومنى، محمدتقی )بهجت(. )1426 ق(. جامع المسائل. چاپ دوم، قم: دفتر معظم له.34	.
مبلغى، احمد. )بی تا(. فقه سياســ ىامام على7 آرمان‌گرايــي ىا واقع‌گراىي. مجله فقه اهل 35	.

بيت؟عهم؟  )فارسى(. 71/28؛ قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلام ىبر مذهب اهل‌بیت؟عهم؟ .
مرعش ىشوشــترى، سید محمدحســن. )1427 ق(. دیدگاه‌هاى نو در حقوق. چاپ دوم، 36	.

تهران: نشر میزان.
مصباح یزدی، محمدتقی. )1397(. حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت‌فقیه. 37	.

چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
مکارم شیرازی، ناصر. )1427 ق(. استفتاءات )مکارم(. گردآورنده: ابوالقاسم علیان‌نژادی، 38	.

قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب؟ع؟.
مکارم شیرازی، ناصر. )1425 ق(. انوار الفقاهة. قم: مدرسة الإمام علی بن ابی طالب؟ع؟.39	.
.	40 منتظری، حسینعلی. )1384(. استفتاءات )منتظری(. تهران: نشر سایه.
.	41 منتظرى، حسينعلى؛ مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابوالفضل. )1409ق(. مبانى فقهى 

حكومت اسلامى. قم: مؤسسهيك هان.
.	42 معرفت، محمدهادی. )1389(. ولایت‌فقیه. چاپ چهارم، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید.
موســو ىخمینى، سیدروح‌الله. )1426 ق(. الاجتهاد و التقلید. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 43	.

آثار امام خمینی؟ره؟.
.	44 مؤمن قمّى، محمد. )1415 ق(. كلمات سدیدة. قم: دفتر انتشارات اسلام ىوابسته به جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم.
.	45 مؤمــن قمّى، محمــد. )1374(. اجازۀ ول ىامر در انجــام قصاص‌. مجله فقه اهل بيت؟عهم؟  

)فارسى(، شماره 3، ص75.
.	46 نجفى، محمد‌حســن. )1404 ق(. جواهر الكلام فی شــرح شرائع الإســام. چاپ  هفتم، 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نارستانی، مهدی، و زرقی، موسی )1397(. تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه 47	.

انتصاب. حکومت اسلامی، سال 23، شماره 4، پیاپی 90. 106-87.
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Abstract 
Muḍāribah is one of the most commonly used contracts 

under Iranian civil law. A key component of this contract is the 
muḍāribah broker, who may occasionally need to travel for 
business purposes. Travel incurs expenses, which differ from the 
broker’s costs when operating locally. Since Iranian civil law is 
based on Imāmī jurisprudence, any development or amendment 
to the law must be grounded in a thorough examination of these 
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jurisprudential foundations. Currently, civil law does not address 
the issue of travel expenses for muḍāribah brokers. By analyzing 
and reviewing the opinions of Imāmīyyah jurists, from Shaykh 
al-Ṭūsī to contemporary scholars, this study aims to provide a 
comprehensive perspective on the matter and proposes changes to 
civil law.

The findings, proposed as articles and legal notes, are as follows: 
 Legal Article: The expenses of the muḍāribah broker are 

determined by the conditions stated in the contract. If no such conditions 
are specified, the costs are deducted from the business capital.

Notes: 
A. The amount of expenses is determined by ʻurf (custom), and 

the judge’s decision must be based on the opinion of an expert in 
line with customary practice.  

B. If the muḍāribah broker terminates the contract with a valid 
excuse, they have the right to claim travel expenses from the 
business capital.

C. If the contract is terminated by the investor, whether or not 
it is for a valid reason, the broker’s travel expenses are to be taken 
from the business capital.

D. In case of cancellation by either the broker or the investor, 
travel expenses are also deducted from the capital. 

E. If there are multiple investors, the broker’s right to withdraw 
expenses from the business capital is determined by their 
performance in relation to each individual investor.

Keywords: Travel Expenses, Muḍāribah Broker, Earning Profit, 
Business Capital, Multiple Investors, Termination of Muḍāribah.
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چکیده
عقــد مضاربه، از عقــود پرکاربرد در قانون مدنی ایران اســت و کارگزار ازجمله ارکان 
اصلــی در امر مضاربه اســت. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مســافرت برود و 
این ســفر، اقتضای صرف هزینه‌هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون 
صرف آن هزینه‌ها اســت. به‌جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شــده است 
برای پیشــنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، 
فاقد مسائل مرتبط به هزینه‌های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس 
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تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. 
این مقاله به ‌دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مســئله اســت تا بتواند در قانون مدنی تحولی 
ایجــاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته‌های ایــن پژوهش که در قالب ماده و 

تبصره‌های قانونی پیشنهاد می‌شود، به شرح ذیل است. 
ماده قانونی: هزینه‌های کارگزار مضاربه بر اســاس شــرطی است که در عقد مضاربه 

لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایۀ تجارت کسر می‌شود.
تبصره ها: الف( میزان هزینه‌های تعیین‌شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی 
باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب( در صورت فسخ مضاربه از سوی 
کارگزار، درصورتی‌که با عذر عقلایی همراه باشــد، وی حق برداشت هزینه‌ها را از سرمایه 
دارد. ج( در صورت فسخ از ناحیه سرمایه‌گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا 
بدون عذر عقلایی، هزینه‌های ســفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د( در صورت 
انفســاخ، اعم از اینکه به‌واسطه سرمایه‌گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه‌ها از سرمایه برداشت 
می‌شــود. هـ( در صورت متعدد شدن سرمایه‌گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه 

تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه‌گذاران است.
کلیدواژه ها: هزینه‌های ســفر، کارگزار مضاربه، کسب ســود، سرمایه تجارت، تعدد 

سرمایه‌گذاران، انحلال مضاربه.

مقدمه
طبــق دیدگاه مشــهور فقیهــان، مضاربه عقدی جایز اســت کــه به‌موجب آن، 
یک‌طرف، سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و طرف دیگر نیز متعهد به 
انجام تجارت با آن ســرمایه و کسب سود حاصل از آن خواهد شد )امام‌خمینی، 1392، 
646/1؛ خویی، 1418ق، 3/31(. ممکن اســت طرف متعهد بــه تجارت )کارگزار( برای 
انجام تجارت به ســفر برود که در این تحقیق، مســائل مرتبط با هزینه‌های سفر وی 
بررسی خواهد شد. ادله برخی از دیدگاه‌ها به‌جهت فتوایی بودن منابع، قابل‌استخراج 

نبود اما به‌قدر وسع ادله موجود ذکر شده است.
ازآنجایی‌که در منابع حقوقی ایران، توجه بسیار اندکی  به این بعد از عقد مضاربه و 
مسائل مرتبط با آن شده است و فقدان قانون دقیق درباره این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز 
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اختلاف متعدد بین سرمایه‌گذاران و کارگزاران شود و نیز صدور رأی را برای قاضی 
با ابهام مواجه کند، موضوع مذکور اهمیت یافته و نیازمند تحقیق و بررســی اســت. 
همچنین، در حال حاضر، این مســئله به‌صورت پژوهشــی در قالب مقاله علمی کار 
نشده است و در برخی جهات نیز نیازمند تجدیدنظر و تحلیل دقیق‌تر است. ازاین‌رو، 

در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است.
در این تحقیق، به بررسی این مباحث پرداخته خواهد شد؛ هزینه‌های کارگزار در 
سفر، اقسام سفر به لحاظ اذن سرمایه‌گذار، مراد از هزینه‌های سفر، ملاک در میزان 
هزینه،کیفیت هزینه برگشــت از ســفر در صورت انحلال مضاربه، فروض اختلاف 
کارگزار و ســرمایه‌گذار، تعدد ســرمایه‌گذاران، فســخ از جانب سرمایه‌گذار، فسخ 
از جانب کارگزار، انفســاخ، هزینه کارگزار در ســفر از منظر قانون و پیشــنهاد ماده 
و تبصره‌هایی به قانون مدنی. لازم به ذکر اســت که فقها در این مباحث با یکدیگر 

اختلاف‌نظر دارند و ازاین‌رو، نظرات متعددی وجود دارد. 
مسئله مضاربه در کتب فقهی مطرح شده است و فقیهانی از زمان ابن‌جنید اسکافی 
)ابن جنید، 1416ق، 229(  شیخ مفید )شیخ مفید، 1413ق، 633(  و شیخ طوسی )طوسی، 1407ق، 
3/ 461( تا زمان فقیهان معاصر )شبیری زنجانی، 1395، 8 اردیبهشت‌ماه؛ مکارم شیرازی، 1394، 6 
بهمن‌ماه؛ ســبحانی، 1396، 14 فروردین‌ماه(  به این باب و مســائل آن نیز اهتمام ورزیدند. در 
کتب حقوقی )امامــی، 1393، 2/ 207؛ طاهری، بی‌تا، 4/ 254؛ توکلی، 1398، 487؛ مدنی، 1384، 
55(، هرچند به باب مضاربه پرداخته شــده اســت، اما فقط آقای سکوتی نسیمی به 
بحث سفر اشاره‌ای کرده )سکوتی نسیمی، 1390،  93( و آقای جعفری لنگرودی )جعفری 
لنگــرودی، 1384، 23( در خصوص هزینه‌های کارگزار مضاربه نظریه‌پردازی مختصری 

داشته‌اند.
به‌دنبال جســتجوهای انجام‌شده در بین مقالات مرتبط با این موضوع نیز مقالات 
فراوانی ازجمله »بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب مضاربه، 
مزارعه و مســاقات با نگاهی به نظر مشهور فقها« )درافشان، 1380ش(، »بررسی موضوع 
بهره در مضاربه بانکی« )ایزدی فرد، 1379ش( و »عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی 
ایران و مالزی« )موســوی حســنی و کیائی، 1397ش( یافت شد که بااین‌وجود، هیچ‌یک از 
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این مقالات به مسئله موردبحث این پژوهش نپرداخته است. همچنین در قانون مدنی 
هرچند از ماده 546 تا ماده 560 )قانون مدنی مصوب 1307شمســی( درباره مضاربه بحث 
کرده است، اما در همین قانون به اینبُُ عد از مضاربه، اشاره‌ای نشده است؛ بنابراین، 
علی‌رغم کثرت مقالات و پایان‌نامه‌‌های موجود در بحث مضاربه، مقاله یا پایان‌‌نامه‌‌ای 
به‌طور خاص و تحلیلی درزمینهٔ هزینه‌‌های سفر عامل مضاربه نوشته نشده است. این 
نگاشته بر آن است تا نظرات دیگران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و نظریه دقیق‌تر 

را با ادله محکم انتخاب نماید.

1. چیستی هزینه های سفر
مراد از هزینه‌های سفر چیست؟ و چه مواردی تحت این عنوان قرار می‌گیرند؟ 

مراد از هزینه‌های ســفر، آنچه که بــه آن احتیاج دارد؛ ازجملــه انواع خوردنی، 
پوشیدنی، وسیله نقلیه، ابزارهای موردنیاز در سفر، اجاره مسکن و مانند این‌ها است 
)شــهید ثانی، 1413ق، 348/4؛ طباطبایی یزدی، 1419ق،  173/5( یقیناًً عنوان هزینه بر این موارد 
صــدق می‌کند )ســبزواری، 1413ق، 271/19(. لازم به ذکر اســت که مــوارد مذکور در 

هزینه‌های سفر، مورد تأیید همه فقها است )طباطبائی یزدی، 1419ق، 173/5(. 
اما در رابطه با هزینه جوایز و هدایایی که ممکن اســت در سفر اعطا کرده باشد 
و میهمانی‌هایــی که در جهــت تقویت معاملات  برگزار کرده اســت، فقها نظرات 
مختلفی را بیان کرده‌اند. هرچند این بحث ممکن است در غیر سفر هم جریان داشته 

باشد، لکن مسئله ما در این نگاشته پیرامون هزینه‌های کارگزار در سفر است.

1.1. دیدگاه‌ها    
در این زمینه، فقها نظرات مختلفی درباره اینکه هزینه‌های سفر بر عهده چه کسی است 
ابراز کرده‌اند. در ادامه، به بررسی این دیدگاه‌ها و دلایل فقهی هر یک خواهیم پرداخت.

1.1.1. دیدگاه اول
 ایــن هزینه‌ها به عهدۀ شــخصِِ کارگزار خواهد بود مگــر اینکه تجارت بر آن‌ها 

موقوف باشد )نجفی، 1362، 346/26؛ طباطبایی یزدی، 1419ق، 173/5(.
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ادله: دلیل این نظریه این اســت که عنوان جوایــز و هدایا در ذیل عنوان مؤونه و 
نفقــه قرار نمی‌گیرد )نجفی، 1362، 346/26(؛ پس به  این نوع هزینه‌ها، عنوان هزینه 

سفر تعلق نمی‌گیرد.
1.1.2. دیدگاه دوم

امام‌خمینی)ره( در حاشیه بر عروة الوثقی بیان می‌دارند: اگر این هزینه‌ها مقتضای 
مصلحت در تجارت باشــد از سرمایه تجارت قابل‌برداشت خواهد بود )موسوی خمینی 
1392ش: 465/2(. همچون زمانی که چیزی به ظالم اعطا می‌کند تا مانع تجارت وی نشود 
و با این اعطا، مسیر خویش را در تجارت، هموارتر می‌کند )سبزواری، 1413ق، 271/19(. 

1.1.3. دیدگاه سوم 
محقق سبزواری معتقد اســت تنها درصورتی‌که عنوان هزینه بر این موارد صادق 
باشد، برداشت از سرمایۀ تجارت، جایز خواهد بود؛ بنابراین، اگر عنوان هزینه، صدق 
نکند حق برداشت هم ندارد و علت عدم شمول جوایز و هدایا در هزینه‌ها این است 

که عرف، این موارد را مشمول هزینه نمی‌داند )سبزواری، 1413ق، 271/19(.
نگارندگان بر این باورند که دلیل اساســی جواز برداشــت هزینه از سرمایه، سیرۀ 
عقلائیه است. این سیره دیدگاه اول را به‌طور یقینی تأیید می‌کند اما نسبت به دیدگاه 
دوم نیازمند تتبع و بررســی فقهی اســت که آیا می‌توان به‌صرف ســودآوری بیشتر و 
مصلحت‌اندیشی در مسیر تجارت، حکم جواز صادر کنیم یا خیر؟ و ازآنجاکه سیرۀ 
دلیل لبی اســت و به قدر متیقن آن اکتفا می‌شود، اســتناد به سیره برای اثبات جواز 

صحیح نیست. 
آنچه می‌توان از سیره عقلائیه برداشت کرد این است که در این موارد اگر هزینه‌ها 
به‌صورت مساوی بر عهدۀ سرمایه‌گذار و کارگزار بیاید مطلوب خواهد بود و با سیره 

نیز مخالفتی ندارد.

 2. قید سفر
یکی از قیود اصلی در این پژوهش عنوان سفر است که پیرامون آن سؤالاتی مطرح 

است:
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2.1. ملاک سفر
آنچه محور این مسئله قرار گرفته، عنوان سفر است؛ لذا باید تبیین شود که مقصود 

از سفر چه نوعی از سفر است؟ سفر عرفی1 یا سفر شرعی2 ملاک است؟
منظور از ســفر در این فرض، سفر عرفی است نه شــرعی؛ به‌عبارت‌دیگر، طبق 
دیدگاه محقق خویی، ســفر یعنی در حضر نباشــد )خویــی، 1418ق، 52/31(. بنابر این 
برداشــت، هزینۀ سفر شامل سفر کم‌تر از مســافت شرعی هم می‌شود؛ زیرا، از نگاه 
عرف، مسافر محسوب می‌شود. همان‌طور که اگر در شهری به مدت ده روز یا بیشتر 
اقامت داشــته باشد نیز هزینه‌اش از ســرمایه تجارت خواهد بود )شهید ثانی، 1413ق، 4/ 

348؛ نجفی، 1362، 345/26؛ طباطبایی یزدی، 1419ق، 173/5(.
یکی از فقهای معاصر به‌طورکلی برای عنوان سفر موضوعیتی قائل نیست و صرف 
رفت‌وآمدهــای منجر به هزینه را موضوع حکم جواز برداشــت تلقی می‌نماید. مثلًاً 
همین‌که شخص در مسافت‌های طولانی در شهرهای بزرگ مجبور به اقامت در هتل 
شــود هرچند که مسافر تلقی نشــود می‌تواند هزینه‌هایش را از سرمایه بردارد )هاشمی 

شاهرودی، 1432ق، 271/1(.
چند دلیل می‌توان بر ملاک عرفی بودن سفر برشمرد:

1( ســفر، منصرف به سفر عرفی اســت که ادله هم بر همین معنا دلالت دارند، 
مگر اینکه قرینه مخالف موجود باشد و حال آن‌که وجود چنین قرینه‌ای منتفی است 

)سبزواری، 1413ق، 271/19(.
2( اقتضای تناسب حکم و موضوع هم می‌تواند دلیل برای این مدعا باشد )فاضل 

لنکرانی، 1425ق، 52(.
3( سفر شرعی قید اضافه دارد و قید اضافه نیازمند اثبات است. دلیلی برای اثبات 

1. ســفر عرف ىدر مقابل سفر شــرع ىعبارت است از صدق عنوان سفر از نگاه عرف، هرچند از ديدگاه شرع، سفر به 
شــمار نيايد و احكام ســفر از قصر نماز و افطار روزه بر آن مترتب نگردد، مانند مسافرك ىه در غير وطن خود ده روز 
قصد اقامتك رده است. چنين فرد ىاز ديدگاه عرف مسافر محسوب مىشود؛ لكين از منظر شرع، با قصد ده روز از 
حكم مســافر خارج مىشود و عنوان حاضر بر او صدق مكىند و درنتیجه نمازش تمام و روزه‌اش صحيح خواهد بود 

)هاشمی شاهرودی، 1382ق، 484/4(.
2. سفر شرعی؛ سفرك ىه موجب قصر نماز مىگردد )هاشمی شاهرودی، 1382ق، 484/4(.
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این قید اضافه، موجود نیست؛ لذا سفر عرفی ملاک است.
اگر دلیل ما صرفاًً ســیره باشــد، ســفر عرفی یقیناًً می‌تواند ملاک باشــد و این 
نظریه مورد تأیید ســیرۀ عقلائیه هم خواهد بود. حتی می‌توان گفت: شاید سفر هم 
موضوعیت نداشــته باشد و بتوان برای مســافت کمتر از سفر عرفی هم، اثبات جواز 
نمود. در این صورت برای ســفر به‌طریق‌اولی می‌توان حکم جواز برداشــت هزینه‌ها 
را اســتنباط کرد اما اگر دلیل بر این مطلب، روایت باشد تعیین مصداق سفر با عرف 
خواهد بود مگر اینکه همراه با اذن مالک باشد یا مصالحه انجام شود. در این حالت 
نمی‌توان از روایت صرف‌نظر کرد؛ زیرا روایت در مقام بیان اصل جواز برداشت نفقه 
است و این مهم از روایت قابل‌برداشت است. در روایت، جواز برداشت منوط به قید 
سفر شده است؛ لذا بر اساس روایت و سیرۀ عقلائیه آنچه یقیناًً معتبر است همان جواز 

در سفر است. 
لکن نکتۀ قابل‌تأمل اینکه چنانچه از قید سفر در روایتی که مجوز برداشت هزینه 
را دارد بتوان الغای خصوصیت نمود، دیگر جواز برداشت هزینه‌های سفر از سرمایه، 
معلّّق به قید ســفر نیســت و ســفر موضوعیت ندارد و آنچه ملاک است طی کردن 
مسافتی است که نیازمند هزینه و مؤونه باشد. طبق این مبنا اگر عنوان سفر نیز صادق 
نباشــد و مسافت قابل‌توجهی طی شود می‌توان هزینه‌های آن را برداشت نمود. حال 
اگر مســافتی طی نشــود، ولی کارگزار هزینه‌هایی را متحمل شود مطابق ادله جواز، 
نمی‌توان جواز برداشــت را در این فرض نیز ثابت نمود؛ چراکه سیرۀ عقلائیه در این 
زمینه ما را پشتیبانی نمی‌کند. نسبت به شمولیت روایت نیز در این مورد شک وجود 
دارد؛ لذا نمی‌توان در مواردی مانند معاملات الکترونیکی که طی مســافتی صورت 
نمی‌گیرد، حتی با الغای خصوصیت، حکمِِ به جواز برداشــت هزینه‌ها را ثابت کرد. 
مقتضی اصل عدم جواز برداشت هزینه‌ها از سرمایه نیز می‌تواند در اینجا حاکم باشد 

و دلیل قطعی برخلاف اصل نمی‌توان اقامه نمود.

2.2. تخلف از مقدار ضرورت در سفر
ســفر باید به‌اندازۀ ضرورت و موردنیاز تجارت باشــد. حــال اگر مدت اقامت 
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کارگــزار از مقدار ضرورت تجــاوز کند، اما ادامۀ اقامــت وی در جهت مصلحت 
تجارت و متعلّّق آن باشد، حکم آن چگونه خواهد بود؟

 مقصود این است که اقامت هم متعلق به تجارت و هم به‌جهت عمل دیگر باشد، 
به‌طوری‌که هرکدام، علت مســتقلی برای سفر بوده و در صورت فقدان یک علت، 
ســفر به دلیل وجود علت دیگر همچنان باقی می‌ماند. این فرض از سه حالت خارج 

نیست:
2.2.1. حالت اول: 

عمل دیگر، عارض بر تجارت شود.
دیدگاه اول: در این فرض، برداشــت تمام هزینه از سرمایه تجارت نیز جایز است 

)طباطبایی یزدی، 1419ق، 173/5(.
از نــگاه عــرف، عنــوان کارگزار بر شــخصمُُ ضــارب نیز صــدق می‌کند و 
مشــمول اطلاق دلیل می‌شود و سیره هم شامل این فرض می‌شود، ازاین‌جهت که 
ســرمایه‌گذار باید هزینه‌های کارگزار خــود را پرداخت کند؛ اعم از اینکه کارگزار 
در شــهری که در آن مشــغول به تجارت است، فعالیتی غیر از مضاربه داشته باشد 
یا نداشــته باشد )خویی، 1418ق، 52/31(. این ســفر از منظر عرف، سفری برای انجام 
تجارت محســوب می‌شود و عارض شدن چنین مواردی حین تجارت نیز غالباًً رخ 

می‌دهد.
دیدگاه دوم: اما اگر عنوان کارگزار مضاربه بر وی صادق نباشــد و درصورتی‌که 
در پرداخت هزینه‌های عمل عارض شــده شــک ایجاد شــود، اصل بــر عدم اذن 
ســرمایه‌گذار بوده و می‌بایست هزینه اعمالی که غیر از تجارت بوده از مال کارگزار 
پرداخت شــود. همچنین این مورد، مشــمول اطلاق دلیل نمی‌شود )سبزواری، 1413ق، 

 .)272/19
با توجه به اینکه دلیل اصلی این مســئله سیرۀ عقلائیه است و روایت در مقام بیان 
صور مطرح‌شــده، نیست. ســیرۀ عقلائیه هم هرجایی که از نگاه عرف بر شخص، 
عامل مضارب صدق کند، مشــمول جواز برداشت هزینه‌ها می‌داند؛ لذا حکم جواز 

برداشت هزینه‌ها موجّّه است، لکن برخی استدلالات مورد خدشه است.
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2.2.2. حالت دوم:
درصورتی‌که تجارت و عمل دیگر در عرض یکدیگر واقع شوند.

در این فرض، حداقل سه قول وجود دارد: 
دیدگاه اول: برداشــت هزینه‌ها از ســرمایه تجارت اســت )طباطبایی یزدی، 1419ق، 
173/5؛ خویــی،  1418ق، 52/31( البتــه مطابق نظر صاحب العــروة الوثقی آنچه مطابق 
احتیاط است این است که پرداخت تمام هزینه‌ها از مال کارگزار باشد  )طباطبایی یزدی، 

1419ق، 174/5(.
دیدگاه دوم: مربوط به آیت‌الله شــیرازی اســت که پرداخت هزینه‌ها را به عهدۀ 

سرمایه‌گذار می‌داند )طباطبایی یزدی، 1419ق، 173/5(.
دیدگاه سوم: دیدگاه امام‌خمینی است که معتقدند توزیع هزینه، مطابق با احتیاط 
است )موسوی خمینی 1392 ش: 2 /465( بدین معنا که نسبت به تجارت از سرمایه تجارت 

برداشت شود و نسبت به عمل دیگر از مال کارگزار پرداخت شود .  
دیــدگاه چهارم: درصورتی‌که این امر، ازنظــر عرف بر مصلحت تجارت صدق 
نکند یا مصلحت بودن آن برای تجارت محلّّ شــک باشــد، مشــمول اطلاق دلیل 
نخواهد شد و می‌بایست خودش هزینه را پرداخت کند؛ در غیر این‌ صورت به عهدۀ 

سرمایه‌گذار است )سبزواری، 1413ق، 272/19(.
در اینجا نیز باید بررســی کنیــم که آیا آن کار دیگر، این فــرد را از عنوان عامل 
مضارب بودن خارج می‌کند یا علی‌رغم مشــاغل دیگــری که دارد، همچنان عامل 
مضارب است؛چراکه عرف، مقدار اکثر را ملاحظه می‌نماید. مثلًاً به کارمند اداره‌ای 
که بخشی از روز را به جابه‌جا کردن مسافر اختصاص می‌دهد نیز »مسافرکش« گفته 
نمی‌شــود و عنوان کارمندی از وی سلب نخواهد شد یا حداقل این است که هر دو 
عنوان بر وی صادق است. مگر اینکه انجام این کار به‌قدری زیاد شود که کارمندی 
وی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. لذا در مسئله موردبحث نیز عنوان عامل مضارب 
با کارهای دیگر خدشه‌دار نمی‌شود؛ مگر اینکه انجام آن کارها آن‌قدر زیاد شود که 
به‌ســختی بتوان این شخص را عامل مضارب دانست یا اینکه به‌طورکلی تحت عنوان 

عامل قرار نگیرد.
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دیــدگاه پنجم: مرحوم شــاهرودی دیدگاهی را به عنوان ســخن دیگران نقل می 
نمایند که بیان می کنــد ملاک پرداخت هزینه‌ها در این فرض، متوقف بودن عمل 

تجاری بر سفر است؛ بدین‌صورت که:
1- اگر تجارت متوقف بر سفر باشد، برداشت هزینه‌های مربوط به عمل دیگر هم 
از سرمایه جایز است حتی اگر اهمیت غرض وی به عمل دیگر به‌اندازه‌ای باشد که 

بدون آن غرض اقدام به سفر نمی‌کرد.
2- اگر تجارت متوقف بر ســفر نباشــد، برداشت هزینه‌ها از سرمایه جایز نیست 
حتی اگر انگیزه او صرفاًً رفتن به ســفر برای تجارت باشد؛ بنابراین هیچ‌وجهی برای 

توزیع وجود ندارد )هاشمی شاهرودی، 1432ق، 271/1(.
مرحوم شــاهرودی قاعدۀ التزام1 و اطلاق روایــت علی بن جعفر2 )کلینی، 1363ق، 
241/5( را به عنوان دلیل برای این دیدگاه ذکر می‌کنند لکن خودشان برداشتی متفاوت 
از روایت دارند و بیان می کنند که اصلا روایت در مقام بیان این موارد نیســت و لذا 
اطلاقی نیز در بر ندارد.ایشــان بعد از این به تقویت دیدگاه توزیع می پردازند.)هاشمی 

شاهرودی، 1432ق، 272/1(.
نقدوبررسی: 

ملاک در این فرض، عرف است و عرف تعیین مصداق می‌کند. اگر عرف، وی 
را عامل مضاربه بداند، سیره عقلا هم بر این امر استوار خواهد بود که عامل مضاربه، 
هزینه‌اش را از ســرمایه بردارد و دلیلی بر توزیع وجود ندارد. نسبت به فرض تفکیک 
توقف تجارت بر سفر از غیر آن باید این گونه گفت که  هرچند مصلحت قابل‌اعتنایی 
هم در این سفر نبوده باشد، به‌گونه‌ای که در همان محل سرمایه هم امکان انجام آن 

1.  التزام در این جا بدین معناســت که اگر تجارت متوقف بر ســفر باشد و فرد اذن داده باشد، همین اذن وی را ملتزم 
نموده است که کارگزار اجازه دارد هزینه ها را بردارد.

2.مُُ حََمََّدُُبْْ نُُيََ حْْيََ ىثقه )نجاشــی، 1365، 353(عََ نِِاََ لْْعََمْْرََكِِيِّبْْ نِِعََ لِِيٍٍّ ثقه )نجاشی، 1365، 303(عََ نْْعََ لِِيِّبْْ نِِجََ عْْفََر 
نْْفََقََفِِ يسََ فََرِِهِِفََ هُُوََمِِ نْْجََ مِِعِِياََ لْْمََالِِوََ إِِ ذََا 

َ
بِِياََ لْْحََسََنِِ؟ع؟قََ الََ:فِِ ياََ لْْمُُضََارِِبِِمََ اأَ 

َ
خِِهِِيأَ 

َ
ثقه )طوسی، 1407ق، 359(عََ  نْْأَ 

نْْفََقََفََ مِِنْْنََ صِِبِِيهِِ )کلینی،1363، 241/5(. علی بن جعفر از برادرش ابو الحسن؟ع؟ نقل کرده است که 
َ
قََدِِمََبََ لََدََهُُفََ مََاأَ 

فرمودند: »در موردمُُ ضارِِب، هر مقدار که در ســفر خود خرج کند، از تمام مال اســت و وقتی به وطن خود برگشت، 
هر مقدار که خرج کند، از سهم خود اوست.
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کار باشــد؛ چراکه عقلا، چنین ســفری را منع نمی‌کنند و ممکن است برای عامل، 
غرض عقلایی باشــد و در این سفر انگیزه‌هایی برایش قابل‌تصور باشد. ضمن اینکه 

مهاجرت، خصوصاًً در تجارت نیز غالباًً بهره‌هایی را در پی دارد. 
امروزه نیز باوجود امنیت جاده‌ها و وســایل حمل‌ونقل پیشــرفته و حمل نکردن 
پول‌ها به‌خاطر وجود بانک‌ها، مانعی برای ســفر کــردن وجود ندارد. با توجه به این 
احتمال عقلایی، ممکن اســت عامل در سفر، سود بیشتری را به دست آورد که این 
امر می‌تواند مجوز خوبی باشــد. پس، قید متوقف بودن تجارت بر سفر ن، در کلام 

مستشکل وجهی ندارد. 

2.2.3. حالت سوم:
درصورتی‌که علت سفر، مجموعی از تجارت و عمل مذکور باشد.

بدین‌ معنا که هریک جزئی از علت ســفر باشد؛ به‌گونه‌ای که در صورت فقدان 
یک علت، ســفر به‌صرف وجود علت دیگر، محقق نمی‌شود و به‌طور کامل منتفی 

خواهد شد. در اینجا نیز چند قول بیان شده است:
دیــدگاه اول: با توجه به این فرض، ظاهراًً هزینه توزیع می‌شــود )طباطبایی، 1419ق، 

174/5(؛ زیرا
اولًاً: اقتضای ارتکاز عرفی هم توزیع است. به‌صورتی ‌که:

الف( اگر عرفاًً عملش به‌طور کامل مســتند به ســرمایه‌گذار شود، تمام هزینه به 
عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

ب( اگر تمام عملش مســتند به سرمایه‌گذار نباشد، بلکه صرفاًً بخشی از عمل و 
فعالیت وی در خدمت ســرمایه‌گذار باشــد نیز صرفاًً نسبت به همان بخش مستحق 

برداشت هزینه از سرمایه تجارت خواهد بود.
بنابراین برحسب این ارتکاز عرفی، ممکن است بتوان از صحیحۀ علی بن جعفر 
نیز برای حکم مذکور اســتفاده کرد؛ چراکه ســفر مجموعاًً مستند به سرمایه‌گذار و 
عمل کارگزار بوده اســت و به نسبتی که در جایگاه کارگزار مضاربه تجارت کرده، 

مستحق مطالبه هزینه از سرمایه‌گذار است )خویی، 1418ق، 53/31(.
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ثانیاًً: دلیل دیگر اینکه تجارت و عمل دیگر، هرکدام عرفاًً علت ســفر محســوب 
می‌شوند و علت ســفر بر آن‌ها صادق است. به‌طور خلاصه، منشأ بقای کارگزار در 

سفر از این حالت‌ها خارج نیست:
الف( منحصر در هدف مضاربه: هزینه به عهده سرمایه‌گذار است.

ب( منحصر در هدف شخص کارگزار: هزینه به عهده کارگزار است.
ج( مشترک در هدف مضاربه و شخص کارگزار: توزیع.

د( هریک از اهداف در عرض یکدیگر بوده، به‌طوری‌که بدل یکدیگر در منشأ 
هستند: ممکن است هزینه بر سرمایه‌گذار باشد، از این حیث که در نفس‌الامر برای 
مضاربه هم کار می‌کند اما آنچه موافق با احتیاط اســت، مصالحه اســت )ســبزواری، 

1413ق، 272/19(.
اگر عرف کارگزار را عامل مضاربه در ســفر تلقی کنــد، به‌عنوان عامل مضاربه 
امکان برداشــت هزینه‌ها برایش وجود دارد؛ زیرا، ســیره عقلا بر این است که عامل 
مضاربه در سفر می‌تواند هزینه‌هایش را از سرمایه بردارد. این تبعیض موردتوجه عرف 
نیســت. ضمن این‌که عرف در این‌گونه موارد با مسامحه رفتار می‌کند. در بسیاری 
اوقات، هزینه‌های سفر، هزینه در عرض نیستند؛ مثلًاً وی به‌وسیله خوردن یک وعده 
غذا می‌تواند تمام کارهایش را پیگیری کند یا اگر یک روز اســکان لازم اســت، به 
همان یک روز اکتفا کند و تمام کارهایش را انجام دهد. بدیهی است که اگر اسکان 
مجزا لازم داشــته باشد و بخواهد به شهر دیگری برای آن کار غیر مضاربه سفر کند 
یا به‌گونه‌ای باشــد که مضاربه برایش فرع محسوب شود، حکم به برداشت هزینه‌ها 
ممکن نیســت. در غیر این موارد، برداشــت هزینه‌های سفر از سرمایه مانعی ندارد و 
این اغراض دیگر همچون فرع خواهد بود؛ زیرا، این فرد، عامل مضاربه است و همین 
امر می‌تواند مجوز باشد. اگر روایت علی بن جعفر )کلینی، 1363، 241/5( را هم مستند 
قرار دهیم، با توجه به اینکه عنوان عامل مضاربه در ســفر بر وی صادق اســت بازهم 

می‌تواند هزینه‌ها را بردارد.
دیدگاه دوم: آیت‌الله شــیرازی: به عهده ســرمایه‌گذار است )طباطبائی یزدی، 

1419ق، 174/5(.
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در اینکه هزینه‌ها به عهدۀ ســرمایه‌گذار باشــد نیز باید دلیل موجهی ارائه دهیم؛ 
چون تاکنون اثبات کردیم که هزینه‌ها از ســرمایه برداشــت می‌شود. لذا برداشت از 

سرمایه‌گذار نیازمند دلیل است.
دیدگاه سوم: آیت‌الله گلپایگانی: نظر ایشان مبنی بر این است که برداشت تمام 
هزینه از سرمایۀ تجارت نیز امری ممکن است )طباطبائی یزدی، 1419ق، 174/5(. 

دلیل ایشان همان اطلاق نص یعنی روایت صحیحه علی بن جعفر است.
ظاهراًً روایت صحیحۀ علی بن جعفر در مقام بیان این‌گونه موارد نیست و در مقام 
بیان اصلِِ جواز برداشــت هزینه‌ها در سفر است؛ لذا اگر به همان سیره عقلا مراجعه 

شود نیز صحیح خواهد بود. هرچند که ما درنتیجۀ سخن با ایشان موافق هستیم.
   با توجه به مطالب بیان‌شده، به نظر می‌رسد که باید گفت برداشت تمام هزینه‌ها 

هم از سرمایه مانعی ندارد.

3. تجاوز از میزان عرفی هزینه‌های سفر
معیــار اندازه‌گیری هزینه‌های کارگزار مضاربه در ســفر، عرف اســت )طباطبائی، 
1419ق، 173/5( لکن گاهی از این میزان تجاوز می‌شــود. این تجاوز  از میزان می‌تواند 

در دو جهت باشد:
با اسراف و زیاده‌روی  	.3.1

در صورت اســراف در مخارج، پرداخت آن به عهــده کارگزار و عامل مضاربه 
خواهد بود )نجفــی،1362، 346/26؛ طباطبائی یــزدی، 1419ق، 173/5(؛ زیرا از محدوده اذن 
سرمایه‌گذار خارج شده و ضامن است )سبزواری، 1413ق، 271/19؛ خویی، 1418ق، 52/31(.

با اقتار و سخت گرفتن  	.3.2
 اقتــار عبــارت اســت از »تنگ گرفتــن بر خويشي ــا ديگــر ىدر زندگى«. 
به‌عبارت‌دیگر، اگر شــخص ىدر مخارج بر خود تنگ بگيــرد وك متر از اندازۀ نياز 
)مطابق شــأن خود( هزينهك ند و به‌گونه‌ایبُُ خل بــورزد، این عمل او نیز »اقتار« نام 
می‌گیرد )صاحب جواهر، 1362، 63/16؛ جلالی‌زاده، 1387، 107؛ فرقان/67(. مثلًاً شأن کارگزار، 
اقامت در هتل ســه ستاره است درحالی‌که در مســافرخانه‌ای با امکانات و محیطی 
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باکیفیت بسیار پایین‌تر ساکن می‌شود. 
 درصورتی‌که کارگزار خود را در تنگنا قرار دهد و کمتر از شــأن خودش هزینه 
کند یا در مدت ســفر، میهمان شــخص دیگری شــود تا هزینه‌ای نکند، استحقاق 
برداشــت هزینه‌ها را از سرمایۀ تجارت نخواهد داشــت )طباطبایی یزدی، 1419ق، 173/5؛ 
گلپایگانی، 1409ق، 13/3(؛ زیرا ملاک برداشت از سرمایۀ تجارت، مصرف بالفعل است 
و به‌صــورت بالقوه در قالب بدهی محقق نخواهد شــد؛ بدین معنا که متعارف، آن 
است که نفس هزینه‌های سفر اعمال شود و نه قیمت و ارزش آن‌ها )سبزواری، 1413ق، 
271/19؛ هاشــمی شــاهرودی، 1432ق، 270/1(. به‌عبارت‌دیگر، در صورت اخیر، نمی‌توان 
شخصِِ کارگزار را تحت عنوان طلبکار سرمایه‌گذار تلقی کرد؛ زیرا کارگزار به‌واسطۀ 
عقد مضاربه، مالک اموال ســرمایه‌گذار نمی‌شــود بلکه تنها به‌مقدار مخارج، جواز 
تصرّّف در ســرمایۀ تجــارت را دارد؛ بنابراین، درصورتی‌که از مقدار مجاز اســتفاده 
نکنــد، موضوع حکم جواز )تصرف در ســرمایه تجارت به مقــدار لازم( نیز منتفی 

خواهد شد )خویی، 1418ق، 52/31(.
در نتیجه می‌توان گفت: در صورت اسراف بحثی وجود ندارد که عامل نمی‌تواند 
هزینه‌ها را بردارد اما در صورت اقتار و صرفه‌جویی وی، این نظریه قابل‌بررسی است:
    اگر از باب نفقات پیش برویم مسئله صورت دیگری به خود می‌گیرد. در باب 
نفقات نمی‌توان زوجه را اجبار کرد که حتماًً باید این خوراک را خودت بخوری وگرنه 
حق نداری آن را بفروشــی؛ چراکه این غذا مال اوســت و بر آن سلطه دارد)موسوی 
خمینی  1392ش: 2 / 341(. روایت ســلیمان بن سالم )کلینی، 1363، 288/5( در باب 
اجاره هم می‌تواند مؤیدی بر این نظریه قرار گیرد، البته به دلیل ضعف سند )تبریزی 
1393ش: 219( و ورود در بحث اجاره، صلاحیت دلیل بودن در مضاربه را ندارد؛1

بََا الْْحََسََنِِ؟ع؟ 
َ
لْْتُُأَ 

َ
حْْمََدََبْْ نِِمُُ حََمََّدٍٍعََ نِِ الْْعََبََّاسِِبْْ نِِمُُ وسََعََ ىنْْيُُ ونُُسََعََ نْْسُُ لََيْْمََانََبْْ نِِسََ الِِمٍٍقََ الََ:سََ أَ

َ
1.مُُ حََمََّدُُبْْ نُُيََ حْْيََعََ ىنْْأَ 

صْْحََابِِهِِيََ دْْعُُوهُُإِِ لََمََ ىنْْزِِلِِهِِ 
َ
قْْبََلََرََ جُُلٌٌمِِ نْْأَ 

َ
نْْقََ دِِمََأَ 

َ
رْْضٍٍفََ لََمََّاأَ 

َ
نْْيََ بْْعََثََهُُإِِ لََأَ ى

َ
بِِ الًانََفََقََةٍٍوََ دََ رََاهِِمََمُُ سََمََّاةٍٍعََ لََأَ ى جََرََرََ جُُ

ْ
عََنْْرََ جُُلٍٍ اسْْتََأْ

جِِرُُيإِِ لََمََ ىاكََ انََيُُ نْْفِِقُُعََ لََيْْهِِفِِ ي الشََّهْْرِِإِِ ذََاهُُ وََلََ مْْيََ دْْعُُهُُ 
َ جِِرِِفََ نََظََرََ ا�لْأَ

ْ
الشََّهْْرََوََ  الشََّهْْرََيْْنِِ،فََ يُُصِِبُُيعِِ نْْدََهُُمََ ايُُ غْْنِِهِِيعََ نْْنََ فََقََةِِ الْْمُُسْْتََأْ

جِِرِِ 
ْ
جِِرِِ؟قََ الََ:إِِ نْْكََ انََفِِ يمََ صْْلََحََةِِ الْْمُُسْْتََأْ

ْ
وْْمِِ نْْمََ الِِ الْْمُُسْْتََأْ

َ
جِِرِِيأَ 

َ مِِ نْْمََ الِِ ا�لْأَ
َ
ةُُأَ 
َ
هُُ الََّذِِييََ دْْعُُوهُُفََ مِِنْْمََ الِِمََ نْْتِِ لْْكََ الْْمُُكََافََأَ

َ
فََكََافََأَ

خْْرََ ى
ُ
رْْضٍٍأُ 

َ
نْْيََ بْْعََثََهُُإِِ لََأَ ى

َ
بِِ الًانََفََقََةٍٍمُُ سََمََّاةٍٍوََ لََ مْْيُُ فََسِِّرْْشََ يْْئاًًعََ لََأَ ى جََرََرََ جُُ

ْ
جِِرِِيوََ عََ نْْرََ جُُلٍٍ اسْْتََأْ

َ فََ الَّاهُُوََعََ لََ ىا�لْأَ فََهُُوََمِِ نْْمََ الِِهِِوََ إِِ 
جِِرِِ.

ْ
جِِرِِيمِِ نْْغََ سْْلِِ الثِِّيََابِِوََ  الْْحََمََّامِِفََ عََلََمََ ىنْْقََ الََعََ لََ ىالْْمُُسْْتََأْ

َ فََمََاكََ انََمِِ نْْمََ ئُُونََةِِ ا�لْأَ
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در اینجا هم اگر نفقه سفر به ملکیت وی درآید حکم آن متغیر خواهد شد و مانند 
سایر نفقات خواهد بود ولی ظاهراًً دلیل اثبات جواز برداشت هزینه و نفقه در اینجا این 

مقدار را ثابت نمی‌کند و سیرۀ عقلائیه صرفاًً استفاده بالفعل را مجاز می‌داند.

3. اقسام سفر
سفر کارگزار مضاربه از حیث اذن سرمایه‌گذار به دو صورت مأذون و غیر مأذون 

قابل‌بررسی است:
3.1. سفر همراه با اذن سرمایه‌گذار

دیدگاه‌ها
دیدگاه اول: درصورتی‌که سفر، مجاز باشد، برداشت تمام هزینه‌ها از سرمایۀ تجارت 
نیز جایز است؛ مگر سرمایه‌گذار شرط کند که هزینه‌های سفر به عهده کارگزار باشد 
)ابن‌جنید اســکافی، 1416ق، 229؛ ابن‌ادریس حلي، 1410ق، 408/2؛ ابن‌حمزة طوســي، 1408، 264/1؛ 
قاضــی ابن‌بــراج، 1406ق، 466/1؛ محقق حلــی، 1408ق، 111/2؛ طباطبائی یــزدی، 1419ق، 172/5(.

ادله 
1. بر اساس قاعدۀ عقلی تلازم که اذن در شیء را اذن در لوازم آن نیز است اذن 

در برداشت هزینه‌ها از لوازم اذن در سفر است؛
2. یکی از ادله این مدعا سیرۀ عقلائیه‌ای است که بیانگر آن است که میان آن‌ها 
از دیرزمان در موضوع هزینه‌های کارگزار مضاربه در ســفر جریان داشــته است. این 
ســیره نه‌تنها مورد نهی شارع قرار نگرفته اســت بلکه مانند روایت صحیحۀ علی بن 

جعفر )کلینی،1363، 241/5( مورد تأیید نیز قرار گرفته است. 
3. دلیل دیگر بر این مدعا، اجماع است که  صاحب جواهر از آن به حجت تعبیر 

می‌کند )نجفی، 1362، 345/26(.
4. روایــت صحیحۀ علی بن جعفر1: عل ىبن جعفر گويد: امامك اظم7 در مورد 

1.مُُ حََمََّدُُبْْ نُُيََ حْْيََ ىثقه )نجاشی، 1365، 353(عََ نِِاََ لْْعََمْْرََكِِيِّبْْ نِِعََ لِِيٍٍّ ثقه )نجاشی، 1365، 303(عََ نْْعََ لِِيِّبْْ نِِجََ عْْفََر ثقه 
نْْفََقََفِِ يسََ فََرِِهِِفََ هُُوََمِِ نْْجََ مِِعِِياََ لْْمََالِِوََ إِِ ذََاقََ دِِمََ 

َ
بِِياََ لْْحََسََنِِ؟ع؟قََ الََ:فِِ ياََ لْْمُُضََارِِبِِمََ اأَ 

َ
خِِهِِيأَ 

َ
)طوسی، 1407ق، 359(عََ  نْْأَ 

نْْفََقََفََ مِِنْْنََ صِِبِِيهِِ )کلینی،1363، 241/5(. 
َ
بََلََدََهُُفََ مََاأَ 
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كســیك ه مال مضاربه‌ا ىگرفته است، فرمود: »مخارج سفر ازلّّك ‌ سرمايه حساب 
مىشــود، ول ىوقت ىبه شــهر خود رسيد اگر خرجك ند از ســهم خودش محسوب 

مىشود.
نقد و بررسی

1. التزام عقلی در اینجا روشن نیست. زیرا نمی‌توان گفت که چون سرمایه‌گذار 
اجازه داده که کارگزار با ســرمایه‌اش به ســفر رود، مستلزم این است که هزینه را هم 
از ســرمایه بردارد. لذا به‌تنهایی نمی‌شود از التزام چیزی برداشت کرد. باید به همراه 
این التزام، ســیره وجود داشته باشــد که بتوان این التزام را برداشت نمود. به این معنا 
که التزام اذن در ســفر با اذن در هزینه‌ها باید توسط عرف ساخته شده باشد که بتوان 
آن را اســتنباط نمود. زیرا که این التزام، عرفی اســت. هنگامی‌که التزام ثابت شــد، 
اگر ســرمایه‌گذار اذن در سفر می‌دهد لامحاله اذن در برداشت هزینه‌ها هم استنباط 

می‌شود. 
2. ســیرۀ عقلا می‌تواند در اینجا مدرک محکمی باشــد و تأیید شارع هم وجود 
دارد. این تأیید علاوه بر ســکوت شارع و عدم ردع وی، با روایت صحیحۀ علی بن 

جعفر )کلینی،1363، 241/5( تأیید صریح شده است.
3. اجمــاع در اینجــا جایگاهی ندارد؛ زیرا یــا معلوم‌المدرک اســت و یا اینکه 

محتمل‌المدرک است؛ لذا اعتباری ندارد، هرچند به‌عنوان مؤید، خوب است.   
در اصول فقه بیان شده است که اجماع مدرکی یا محتمل‌المدرک اعتباری ندارد 

)مکارم شیرازی، 1428ق ،502/3(.
4. نســبت به شرط می‌توان این‌گونه اشــکال نمود که آیا این شرط با روایتی که 

هزینه‌ها را بر سرمایه قرار می‌دهد منافات ندارد؟
در پاســخ بیان می‌شــود که در روایت، صرفاًً بیان حقّّی برای کارگزار اســت که 

می‌تواند آن را اسقاط کند و مانعی برای آن نیست. 
دیــدگاه تحقیق این اســت که هزینه‌ها در ســفر قابل‌برداشــت اســت، ولی در 
اســتدلالات مطرح‌شده مناقشاتی وجود داشــت که بیان شد. دلیل مورد تأیید همان 

سیرۀ عقلائیه و تأیید شارع مقدس است که حجیت آن را تضمین می‌کند. 
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دیدگاه دوم: برخی دیگر ازجمله شــیخ طوسی قائلند که هزینه‌ها مطلقاًً به عهده 
کارگزار اســت. ظاهراًً مراد قائلین به این نظر در صورتی است که کارگزار، برداشت 
هزینه از سرمایه تجارت را شــرط نکرده باشد )شیخ طوسی؛ 1387، 172/3؛ همچنین به نقل 
از: طباطبایــی یزدی، 1419ق، 172/5؛ ســبزواری، 1413ق، 270/19(. همچنین مرحوم هاشــمی 
شاهرودی، این دیدگاه را مربوط به‌جایی می‌داند که تجارت، متوقف بر رفتن به سفر 

نباشد )هاشمی شاهرودی، 1432ق، 269/1(.
ادله 

در اســتدلال گفته‌شــده بنای کارگزار در مضاربه، صرفاًً کســب ســود است و 
تمــام آنچه که در تحصیل ســود مصرف می‌کند نیز به عهــدۀ خودش خواهد بود. 
به‌عبارت‌دیگر، جهت ســودآوری خودش خرج کرده و لذا از کسی طلبکار نیست؛ 
درنتیجه، نمی‌توان این‌گونه قائل شــد که جواز برداشــت از ســرمایه تجارت را دارد 

)طباطبایی یزدی، 1419ق، 172/5؛ سبزواری، 1413ق، 270/19(.
نقد و بررسی

ســید عبدالاعلی سبزواری به این دیدگاه اشکال وارد کرده و بیان می‌کند: »اولًاً 
اگر سرمایه‌گذار تصریح کند و متعاملین نیز توافق کنند که هزینه‌های سفر به عهدۀ 
سرمایه‌گذار باشد، همچنان معتقدید پرداخت هزینه‌ها به عهده کارگزار است؟! و ثانیاًً 
بنای کارگزار در مضاربه، کسب سود بوده و خسارت یا به عهدۀ سرمایه‌گذار است یا 
به عهدۀ هر دو است. پس، تعلّّق همه هزینه به ذمّّۀ کارگزار به‌صورت مطلق قابل‌تصور 
نیست؛ چراکه بنای کارگزار، پرداخت تمام هزینه‌ها نیست« )سبزواری، 1413ق، 270/19(.
از سوی دیگر، محقق خویی، بیان داشته که نظر گروه دوم با اطلاق اذن منافات 
دارد )خویی، 1418ق، 51/31(. ظاهراًً مراد از این منافات، این اســت که اذن سرمایه‌گذار 
برای سفر به‌صورت مطلق بیان شــده و به‌تبع آن، اذن در برداشت هزینه‌ها از سرمایه 
هم فهمیده می‌شــود؛ لذا دیدگاه گروه دوم که پرداخت هزینه‌ها را به کارگزار نسبت 

می‌دهد نیز با اطلاقی که در اذن سرمایه‌گذار وجود دارد، سازگار نیست. 
صاحب جواهر نیز این دیــدگاه را »اجتهاد در مقابل نص« می‌داند )نجفی، 1362، 
345/26(. ضمن اینکه، قبول این نظریه توسط شیخ طوسی)ره( نیز مسلم نیست؛ زیرا 
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ایشــان در اثر دیگرش )شــیخ طوســی، 1407، 461/3( نظریۀ جواز را بیان می‌دارد و حتی 
علامه حلی )علامه حلی، 1415ق، 242/6( برداشــت نموده اســت که نظر شیخ این‌گونه 
نیست و نفقه را مجاز می‌داند ولی ظاهراًً این‌گونه که علامه حلی تصور نموده است، 

نیست.

دیدگاه سوم: درصورتی‌که تجارت کردن متوقف بر رفتن به سفر باشد، برداشت 
تمام هزینه‌ها از سرمایۀ تجارت جایز است؛ مگر سرمایه‌گذار، شرط خلاف کند که 
در این صورت نیز حقّّ برداشت از سرمایه را ندارد. پس، اگر از سرمایه بردارد، ضامن 
خواهد بود. اما اگر تجارت، متوقف بر سفر کردن نباشد نیز برداشت از سرمایه، جایز 

نیست )هاشمی شاهرودی، 1432، 269/1(.
ادله

1- در فرضی که مضاربه اقتضای مسافرت را دارا باشد، اذن در سفر ملازم با اذن 
در برداشــت هزینه‌ها نیز خواهد بود )هاشمی شاهرودی، 1432، 269/1(. قاعدۀ عقلی التزام 

که اذن در شیء را اذن در لوازم آن می‌داند )هاشمی شاهرودی، 1432، 269/1(.
2- صحیحه علی بن جعفر )کلینی،1363 ،241/5(.

3- سیرۀ عقلا )هاشمی شاهرودی، 1432، 269/1(.
نقد و بررسی

در اینجا، ایشــان قاعدۀ عقلی التزام را صرفاًً درصورتی‌که تجارت متوقف بر سفر 
باشــد، صحیح می‌داند. حال‌آنکه بیان کردیم که این قاعده هنگامی مفید است که 
توسط سیره مستمرِِ، این التزام شکل گرفته باشد.  بنابراین اگر مسئله ما وابسته به این 
شد، باید در نظر بگیریم که این سیره چه مقدار می‌تواند اثبات داشته باشد. آیا سیرۀ 
جاریه، التزام را صرفاًً درجایی برقرار کرده اســت که تجارت بر سفر متوقف باشد یا 
اگر بر ســفر هم متوقف نباشد و سفر در راستای کسب سود و احتمال عقلایی سود 
بیشتر هم باشد، این سفر می‌تواند مجاز باشد و مستلزم این است که هزینه‌ها بر عهده 
عامل نباشــد نیز می‌توان برداشت نمود که اذن در سفر مســتلزم اذن در لوازم آن‌هم 
هست و هزینه در صورت عدم توقف تجارت بر سفر هم قابل‌برداشت است. ضمن 
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اینکه در مورد جایی که کارگزار به امر و دستور سرمایه‌گذار سفر کرده باشد هرچند 
که سفر مقتضای تجارت نبوده سخن ایشان قابل‌قبول نیست.

دیــدگاه چهارم: کارگزار می‌تواند، مابه‌‌التفاوت هزینه‌هایش در ســفر و حضر را 
برداشت نماید )فاضل آبی، 1408ق،14/2؛ زهدری حلی، 1428ق، 309/1؛ طباطبایی یزدی، 1419ق، 

.)172/5
ادله

در اینکــه نفقــه حضر بر عهده خود وی اســت، اجماع وجــود دارد و درنتیجه 
آن مقدار مســاوی سفر و حضر نمی‌تواند از ســرمایه برداشت شود. صرفاًً آن مقدار 
مابه‌التفاوت قابل‌برداشت است. برخی نیز این‌گونه بیان کرده‌اند که آن زیاده ناشی از 

سفر است و همان زیاده باید به‌ناچار برداشت شود )بحرانی، 1363، 210/21(.
نقد و بررسی

این دیدگاه نیز فاقد دلیل معتبر است؛ زیرا اجماع معتبری وجود ندارد و حتی خود 
صاحب حدائق که این اجماع را نقل نموده، تعبیر به سخیف و ضعیف نموده است 
)بحرانــی، 1363، 210/21(. صاحب جواهر هم آن را مخالف با روایت صحیحه علی بن 

جعفر برمی‌شمارد )صاحب جواهر، 1362، 345/26(.

ب- سفر بدون اذن سرمایه گذار
ممکن است چند حالت داشته باشد:
الف(در اصل سفر اجازه نداشته باشد.

ب( در اصل سفر اجازه دارد؛ اما در جهت اذن سرمایه‌گذار سفر نکند. و تجارت 
را متناسب با اهداف سرمایه‌گذار انجام ندهد یا همسو با آن نباشد؛ به‌عنوان‌مثال: در 

شهری غیر از شهری که اذن داده شده سفر کند.
ج( در اصل سفر اجازه دارد؛ اما از محدوده اذن سرمایه‌گذار نیز تعدی کند. در 
این فرض، ممکن است سرمایه‌گذار، انجام اعمالی را در تجارت، ممنوع اعلام کند و 
چارچوب مشخصی برای تجارت تعیین کند. اما شخص کارگزار، تجارت را در راستای 
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این موارد ممنوعه انجام دهد؛ مثلًاً سرمایه‌گذار فقط تجارت در فلان شهر را اذن داده 
درحالی‌که کارگزار در شــهر دیگری به تجارت بپردازد )طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5(.
دیدگاه اول: کارگزار تنها زمانی مستحق هزینه خواهد بود که سفر وی از جانب 
سرمایه‌گذار، مجاز باشد؛ بنابراین، در تمام حالت‌های سه‌گانه اخیر، حق برداشت هزینه‌های 
چنین ســفری را از سرمایه تجارت نخواهد داشت )طباطبایی یزدی، 1419ق، 172/5و174(.

ادله
1- زیرا، تصرف در مال غیر بدون اذن سرمایه‌گذار آن بوده و این امر از حرام‌های 

بیّّنی است که ادلۀ اربعه آن را تأیید می‌کند )سبزواری، 1413ق، 269/19(.
 اًً 2- مقتضای قاعده در فرض عدم اذن، عدم جواز اخذ هزینه‌ها اســت که ظاهر
مقصود قاعده در این فرض، حرمت تصرف در مال دیگران بدون اذن آن‌ها است.

3- مشــمول صحیحۀ علی بن جعفر )کلینی، 1363، 241/5( نمی‌شود؛ زیرا در مقام 
بیان این فرض نیست؛

4- عدم صدق ســفر بر این موارد )هاشمی شاهرودی، 1432ق، 273/1( به‌عبارت‌دیگر، 
هیچ‌یک از این حالت‌های سه‌گانه نمی‌تواند تحت عنوان »سفر مضارب« قرار گیرد.

نقد و بررسی
در اینجــا، باید ببینیم که آیا با این تعدی، عقد مضاربه باطل اســت یا خیر؟اگر 
مضاربه باطل شــده اســت که دیگر معنایی ندارد برداشت صحیح باشد؛ ولی اگر با 
این تعدی، مضاربه باطل نمی‌شود و چنانچه سودی حاصل شود نیز بین آن دو تقسیم 
خواهد شد. بنابراین، دیگر وجهی برای عدم جواز برداشت نیست؛ زیرا، وی از عنوان 
مضارب خارج نشــده است؛ بلکه فقط تخلف از اذن نموده است. این تحقیق دلیل 
اصلی جواز برداشت هزینه‌ها را ملازمه اذن در سفر با اذن در برداشت نمی‌دانست و 

سیرۀ عقلائیه را مدرک اصلی قرار می‌داد؛ لذا سیره نیز در اینجا منعی نمی‌بیند.
دیدگاه دوم: آیت‌الله گلپایگانی در حاشیه بر عروة الوثقی و آیت‌الله سید محمود 
هاشمی شــاهرودی در کتاب خود بیان می‌کنند که چنانچه مضاربه صحیح دانسته 
شود و سود هم بر اساس مضاربه قابل‌تقسیم باشد نیز برداشت هزینه‌ها از سرمایه جایز 
است؛ اعم از این‌که ســفر مجاز باشد یا غیرمجاز باشد. به‌عبارت‌دیگر، این دیدگاه، 
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ملاک جواز برداشت هزینه را اذن سرمایه‌گذار نمی‌داند، بلکه بقا و صحت مضاربه 
را در نظر دارد. این امر با جبران خســارت کارگزار در فرض مخالفت با سرمایه‌گذار 

نیز منافاتی ندارد )طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5؛ هاشمی شاهرودی، 1432ق، 273/1(.
نقد و بررسی

این نظریه مطلوب اســت؛ زیرا که بیان شــد ظاهراًً مضاربــه با این تخلف از بین 
نمی‌رود و هنوز باقی است. باوجود بقای مضاربه و سفر عامل مضاربه در جهت آن 

عقد، سیرۀ عقلا مانع از جواز برداشت هزینه‌های کارگزار از سرمایه نخواهد بود.

چگونگی تقسیم هزینۀ کارگزار در صورت تعدد سرمایه گذاران
در فرضی که تعداد سرما‌یه‌گذاران، بیش از یک نفر باشد؛ بدین‌گونه‌ که شخص 
کارگزار حداقل برای دو ســرمایه‌گذار یا بیشــتر به تجارت بپردازد، کیفیت پرداخت 
هزینه‌هــا چگونه خواهد بود؟ به‌عبارت‌دیگر، پرداخت هزینه‌های ســفر چگونه میان 

سرمایه‌گذاران، تقسیم می‌شود؟
 در این فرض، دو صورت متصور است:

الف- کارگزار برای دو نفر یا بیشتر تجارت کند.
ب- کارگــزار بــرای خودش و دیگری تجــارت کنــد؛ به‌عبارت‌دیگر، یکی از 

سرمایه‌گذاران، شخص کارگزار باشد.

دیدگاه‌ها
دیــدگاه اول: در هر دو صورت، هزینه‌های کارگزار میان ســرمایه‌گذاران، توزیع 

می‌شود )طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5(.
ادله

1. ارتکاز عرفی )خویی، 1418ق، 54/31(.
2. صحیحۀ علی بن جعفر1 )خویی، 1418ق، 54/31(.

1. کلینی، 1363، 241/5.
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3. به‌تبع تعدد موضوع، به‌ناچار حکم هم متعدد می‌شود )سبزواری، 1413ق، 273/19( 
بدین معنا که لازمه وجود موضوعات متفاوت از یکدیگر، ایجاد حکم‌های متناسب 
با هرکدام از این موضوعات خواهد بود. بنابراین،به‌دنبال متعدد شدن سرمایه‌گذاران 
و متفاوت بودن محدوده اوامر آنان و میزان زمان لازم برای انجام کار ایشان نیز حکم 

پرداخت هزینه‌های متحمل شده هم متفاوت خواهد شد.
دیدگاه دوم: آیت‌الله گلپایگانی: در رابطه با صورت دوم معتقد است که توزیع 
در این حالت، محل تأمل اســت؛ بلکه نظر ایشــان بر این اســت که تمام هزینه‌ها به 
عهدۀ سرمایه‌گذار دیگر باشــد، آن‌هم مادامی‌که عقد مضاربه، علت مستقلی برای 

سفر است )طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5(.
دیدگاه ســوم: جناب آقایان اصفهانی، خوانســاری و شیرازی در حاشیۀ خود بر 
عــروة الوثقی بیان می‌دارند که باید اقل الامرین رعایت شــود. مراد از »اقلّّ امرین« 

این است که:
کارگزار باید بررســی کند که هرکدام از ســرمایه‌گذاران بر اساس چه مبنایی در 
احتساب هزینه‌ها می‌تواند ســهم کمتری داشته باشد. به‌عنوان‌مثال: باید فرد الف را 
با فرد ب در موردی مقایســه کند که سهمش کمتر شود مثلًاً اگر فرد الف را نسبت 
به ســرمایه‌اش با فرد ب بررسی کند، سهمش نیز کمتر خواهد شد یا اینکه نسبت به 
عملش با فرد ب حساب کند  سهمش کمتر می‌شود. در اینجا باید کمترین سهم از 
شریک اخذ شود تا رعایت احتیاط شده باشد )طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5(.  البته باید 
در نظر داشــت که این احتیاط صرفاًً در صورتی امکان دارد که شرکا شامل یک نفر 
ســرمایه‌گذار و یک نفر کارگزار باشد و در صورت وجود دو سرمایه‌گذار و شخص 

ثالث به‌عنوان کارگزار معنایی نخواهد داشت. 
دیدگاه چهارم: این دیدگاه را محقق خویی و آقای فیروزآبادی مطرح کرده‌اند و 
معتقدند که دریافت هزینه باید بر اســاس میزان عمل فرد باشد )طباطبائی یزدی، 1419ق، 

5/. 174.خویی 1421ق: 436/2(
ادله

برای دریافت هزینه و احتساب میزان آن، نیازمند بررسی میزان سرمایه داده‌شده از 
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جانب سرمایه‌گذاران نیستیم، بلکه آنچه در دریافت هزینه معتبر است، میزان عملی 
اســت که به سبب آن به سفر رفته است نه کثرت یا قلّّت سرمایه. همان‌طور که اگر 
یکی از سرمایه‌گذاران، کارگزار خود را به شهر الف و دیگری را به شهر ب بفرستد، 
درحالی‌که سرمایه تجارت هریک متفاوت باشد، اما اگر میزان عمل آنان برابر باشد 
نیــز هزینه برابری هم دریافت خواهند کرد؛ چراکه ملاک در هزینه، میزان ســرمایه 
نیســت. مشــابه این حکم مانند صورتی است که چند ســرمایه‌گذار در مقابل یک 
کارگزار باشــند. درنتیجه، علت استحقاق دریافت هزینه، میزان عمل کارگزار است 

)خویی، 1418ق، 54/31(.
دیــدگاه پنجم:  این دیدگاه متعلق به امام امام‌خمینی؟ره؟ است که معتقدند میان 

فروض سرمایه‌گذاران تفصیل باید داد:
الف: رعایت اقل امرین در فرضی که کارگزار، یکی از سرمایه‌گذاران باشد.

ب: توافق و مصالحه سرمایه‌گذاران با یکدیگر در فرضی که شخص کارگزار از 
سرمایه‌گذاران نباشد. بدین‌صورت که تصمیم بگیرند پرداخت هزینه به کارگزار، بر 
اساس میزان سرمایه باشد یا بر اساس میزان عمل کارگزار برای هریک از آن‌ها باشد 

)طباطبایی یزدی، 1419ق، 174/5(.
دیدگاه ششم و مشهور:

بر اســاس این دیدگاه، ملاک مقدار سرمایه است؛ چراکه مقتضای مضاربه، مال 
اســت و عمل نیز متفرع بر آن خواهد بود )نجفی، 1362، 348/26؛ طباطبائی یزدی، 1419ق، 

174/5؛ سبزواری، 1413ق، 273/19(.
گاه‌تر بوده و باید  اما ظاهر این اســت که عرف و اهل خبره نسبت به این امور، آ
به عرف مراجعه کرد. از ســوی دیگر، احتیاط این است که تراضی و مصالحه انجام 

شود )سبزواری، 1413ق، 273/19(.
نقد و بررسی

در اینکه به‌طورکلی مصالحه و تراضی مطلوب است، اشکالی وجود ندارد، لکن 
مــا در مقام حکم و قانون‌گذاری نمی‌توانیم با مصالحه پیش ببریم بلکه باید تکلیف 
روشن شود. نسبت به احتیاط و اقل الامرین، نظر امام امام‌خمینی);( دقیق است که 
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اگر یک‌طرف خود کارگزار باشــد نیز احتیاط در اقل است. در غیر این صورت اگر 
دو طرف، اشخاص دیگری باشند، نمی‌توان اقل الامرین را مصداق احتیاط قرار داد؛ 

چون درنهایت، در جمع نهایی به طرف دیگر اجحاف می‌شود.
اما جدا از بحث احتیاط، حکم مســئله بازهم در گروی مدرک جواز اســتحقاق 
هزینه‌ها است. نگارندگان معتقدند که سیرۀ عقلا، بهترین مدرک در این زمینه است. 
به همین علت باید در نظر داشــت که عقلا، ملاک را در این زمینه چه چیزی قرار 

داده‌اند؟
ظاهراًً آنچه ملاک اســت نیز همان میزان عمل اســت. عقلا اجرت را بر اساس 
میزان کار در نظر می‌گیرند. نفس نگهداری و جابه‌جایی، هم خودش عمل و کاری 
اســت که گاهی بر اساس ســرمایه‌ها، متفاوت می‌شــود. گاهی برای سرمایه کمتر 
نیز زحمت بیشــتر انجام می‌شــود و گاهی برای سرمایه بیشــتر، زحمت بیشتر انجام 
می‌شود. لذا آنچه محور اســتحقاق هزینه‌هاست، همان میزان کاری است که برای 
افراد مختلف انجام می‌دهد. هرچقدر برای آن‌ها کار انجام داده اســت، هزینه را به 

همان میزان دریافت خواهد کرد. 
رجوع به اهل خبره که توســط سیدِِ سبزواری مطرح شده است، نمی‌تواند مرجع 
حلّّ مشکل باشد؛ زیرا در این بحث مدرک شرعی یعنی سیره عقلائیه وجود دارد و 

می‌تواند مشکل را از این بابت حل کند.

5. هزینه های کارگزار در صورت انحلال مضاربه
1/5. کیفیت هزینه برگشت در صورت فسخ یا انفساخ مضاربه در سفر

اگر فســخ یا انفساخی دراثنای ســفر رخ دهد، هزینۀ برگشت کارگزار از سفر به 
عهدۀ کدام‌یک از طرفین اســت؟ حکم هزینه‌های سفر کارگزار در صورت فسخ و 

انفساخ از جانب هر‌یک از طرفین چگونه خواهد بود؟

دیدگاه‌ها
دیدگاه اول: میان فسخ و انفساخ، تفاوتی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، به‌طورکلی، 
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در صورت حصول فســخ یا انفساخ دراثنای ســفر، هزینه برگشت به عهده شخص 
کارگزار است. اما درصورتی‌که مضاربه باقی باشد و فسخ یا انفساخی صورت نگیرد 
نیز کارگزار، حق دریافت هزینه‌های برگشــت از ســفر را خواهد داشــت )محقق ثانی، 

1410ق، 114/8؛ طباطبائی یزدی، 1419ق، 175/5(.
ادله

1- موضوع مضاربه به‌وســیلۀ فســخ یا انفساخ، زایل شده است )ســبزواری، 1413ق، 
.)274/19

2-  اجماع )سبزواری، 1413ق، 274/19(.
دیدگاه دوم: محقق خویی میان فسخ و انفساخ تفصیل قائل شده‌اند:

الف- در فرض انفساخ به‌واسطه موت یکی از طرفین یا فسخ از جانب کارگزار: 
هزینه برگشت به عهده کارگزار است.

ب- در فــرض فســخ از جانب ســرمایه‌گذار: به عهدۀ ســرمایه‌گذار اســت؛ 
ــ در این فرض ـ ملزم کردن کارگزار به پرداخت هزینه برگشــت نیز  به‌عبارت‌دیگــر ـ

مشکل است )طباطبایی یزدی، 1419ق، 175/5؛ خویی، 1418ق، 56/31(.
ادله

دلیل فرض دوم در این دیدگاه: زیرا، ارتکاز عرفی، مبنی بر التزام سرمایه‌گذار بر 
پرداخت است )خویی، 1418ق، 56/31(.

دیدگاه ســوم: درواقع، سید سبزواری معتقد است درصورتی‌که برگشت از سفر، 
مستند به سرمایه‌گذار یا مضاربه باشد نیز می‌توان هزینه بازگشت را از سرمایه برداشت؛ 
اما اگر دلیل بازگشــت از سفر، مشــکوک باشــد، اصل بر عدم استحقاق برداشت 
هزینه‌های برگشــت است. درواقع، ایشــان، تفاوتی میان فسخ و انفساخ قائل نیست 

)سبزواری، 1413ق ، 274/19(
ادله

الف: درصورتی‌که سرمایه‌گذار، سبب برگشت از سفر نباشد: اگر عرفاًً از لوازم 
سفر نباشد نیز هیچ‌وجهی برای وجوب دریافت هزینه برگشت نخواهد بود.

ب: درصورتی‌که سفر، عرفاًً سببی برای برگشت باشد: هزینه رجوع واجب است.
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ج- درصورتی‌که ســبب رجوع کارگزار نیز مشــکوک واقع شود؛ مبنی بر این‌که 
دلیلی غیر از ســرمایه‌گذار و سفر مضاربه داشته باشد: اصل بر عدم وجوب دریافت 
هزینه برگشت است و اگر به دلیل مضاربه )روایت( تمسک کنیم، وجهی برای شک 
در موضوع قابل‌تصور نیســت؛ بنابراین، می‌بایست موضوع، محرز باشد که مشمول 

دلیل مضاربه شود )سبزواری، 1413ق، 274/19(.
نقد و بررسی

نگارندگان به این نتیجه رســیده‌اند که کیفیت فسخ و انفساخ و آثار آن، از ناحیه 
کارگزار و سرمایه‌گذار نیز متفاوت است.

الف- فسخ از ناحیه کارگزار
1. درصورتی‌که بدون عذر عقلایی یا به هدف اضرار به سرمایه‌گذار باشد: یقیناًً 
نمی‌تواند هزینه‌ها را برداشت کند. چه‌بسا هزینه بازگشت هم به عهده خودش باشد؛ 
گاه بــوده که اگر مضاربه‌ای  زیــرا، اقدام به ضرر خودش نموده اســت و خودش آ

نباشد، امکان برداشت هزینه‌ها وجهی ندارد.
2. اگر عذر وی عقلایی باشد: عرفاًً می‌تواند هزینه بازگشت از سفر را از سرمایه 
برداشــت کند؛ زیرا، وی به‌خاطر مضاربه و به امید کار، تا پایان مضاربه به سفر رفته 
است و اینکه هزینه بازگشت به عهده خود فرد باشد نیز عادلانه نخواهد بود و سیره و 
بنای عقلائیه نیز در برداشت این هزینه مانعی نمی‌بیند؛ لکن، چه‌بسا هزینه را تجویز 
می‌کند تا به کارگزاری که راهی سفر شده و خودش را به‌خاطر مضاربه در دیار غربت 
آواره نموده اســت، ظلمی صورت نگیرد؛ زیرا عذر او عقلایی بوده و فسخ مضاربه 

از روی هوس و بی‌دلیل نبوده است تا بگوییم خودش اقدام بر ضرر نموده است.
ب- فسخ از ناحیۀ سرمایه گذار

1. بدون عذر عقلایی و از روی اضرار به کارگزار: اینجا، هزینه بازگشت از سوی 
ســرمایه‌گذار پرداخت می‌شود؛ زیرا، وی با قطع‌نظر از وابستگی‌هایش برای مضاربه 
عازم ســفر شده است و اینجا »شــرط ارتکازی عرفی« داریم که اگر سرمایه‌گذار، 
به‌قصد اضرار اقدام به فسخ کند، باید هزینه بازگشت را خودش به عهده بگیرد؛ حتی 
اگر چنین شرطی انکار شود باید جلوی اضرار را گرفت؛ زیرا که اجازه ضرر زدن به 
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دیگران به‌حکم قاعده لاضرر وجود ندارد. 
2. در صورت عذر عقلایی ســرمایه‌گذار می‌توان حکم نمود که هزینۀ بازگشت 
کارگزار از ســرمایه کسر شــود؛ زیرا، رها کردن کارگزار در سفر مضاربه، ناعادلانه 

است.
ج- در صورت انفساخ

میان انفساخ از سوی سرمایه‌گذار و کارگزار تفاوتی ندارد و به‌طورکلی، برداشت 
هزینۀ بازگشت از سرمایه مجاز است. چه‌بسا بر سرمایه‌گذار لازم است او را بازگرداند؛ 
خصوصاًً متشرعه  مثلًاً درصورتی‌که انفساخ به‌جهت موت کارگزار باشد، سیرۀ عقلا ـ

ـ بر این است که سرمایه‌گذار وی را به وطنش بازگرداند.

6-بررسی هزینه کارگزار مضاربه از منظر قانون مدنی و منابع حقوقی
بررســی ماده‌های قانونی مبتنی بر این اســت که قانون‌گذار به این مســئله توجه 
جدی نداشــته اســت. اما، در مواد 546 تــا 560 قانون مدنی بــه مضاربه و ابعاد آن 
پرداخته است. لکن به مسئله هزینه‌های کارگزار مضاربه در سفر و جوانب آن، هیچ 
اشــاره‌ای نشده است. همچنین در کتب حقوقی )امامی 1393، 2 / 207؛ طاهری، 
بی‌تــا، 4 / 254 ؛ توکلــی، 1398، 487 ؛ مدنی، 1384، 55( هرچند به باب مضاربه 
پرداخته شــده است، اما تنها دکتر سکوتی نسیمی )ســکوتی نسیمی، 1390، 93( به بحث 
سفر اشاره‌ای کرده و آقای جعفری لنگرودی )جعفری لنگرودی، 1384، 23( در خصوص 
هزینه‌های کارگزار مضاربه نظریه‌پردازی مختصری داشته‌اند. لذا نیازمند این بود که 

پیشنهادهایی داده شود که در پایان پژوهش به آن اشاره شده است.

7- نتیجه گیری
1-7.	هزینه های کارگزار در سفر

1-1-7. اقسام سفر با توجه به وجود اذن و عدم آن: با توجه به نظرات مختلفی 
که از فقها ارائه شد، می‌توان نتیجه گرفت که به‌طورکلی، برداشت هزینه‌های سفر از 
سرمایۀ تجارت تنها در صورتی جایز خواهد بود که اولًاً مضاربه، صحیح دانسته شود 
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و باقی باشد و ثانیاًً سود به‌دست‌آمده، بر اساس این مضاربۀ صحیح، قابل‌تقسیم میان 
طرفین باشد.

2-1-7. مراد از هزینه های سفر: مراد از هزینه‌های سفر، تمام آنچه به آن احتیاج 
دارد؛ ازجمله انواع خوردنی، پوشیدنی، وسیله نقلیه، ابزارهای موردنیاز در سفر، اجارۀ 
مسکن و مانند این‌ها است. اما درباره هزینۀ جوایز و هدایای اعطاشده و میهمانی‌های 
برگزارشده، اصل بر عدم صدق عنوان نفقه بر این موارد است و تنها درصورتی‌که در 
جهت کســب سود بیشتر انجام شده باشــد نیز پرداخت آن باید به‌صورت برابر میان 

کارگزار و سرمایه‌گذار نیز تقسیم می‌شود.
3-1-7. ملاک در میزان هزینه: به‌طورکلی، ملاک تعیین، عرف اســت؛ یعنی با 

توجه به شأنیت هر فرد در عرف، میزان هزینه، برای وی مشخص خواهد شد. 
در فرض اســراف، برداشت هزینه از سرمایه، وجهی ندارد؛ اما در فرض اقتار نیز 

می‌توان هزینه‌های صرفه‌جویی شده از جانب کارگزار را به وی بازگرداند.

8- سفر
1.8.  ملاک سفر: ملاک در اینجا، سیرۀ عقلاست. بدین‌صورت که سیره عقلا، 
حاکم بر جواز برداشــت هزینه از سرمایه باشد و ســفر هم موضوعیتی نداشته باشد 
)یعنی صرفاًً طی کردن مســافتی مشخص، شرط نباشد(. درنتیجه، برداشت هزینه از 
سرمایه ولو اینکه به شهر دیگری سفر نکرده باشد و تنها مسافتی را برای انجام تجارت 

در شهر خویش طی کرده باشد نیز جایز خواهد بود.
2.8.  مقدار ضرورت در ســفر و فرض تخلف از آن: در این فرض ملاک، عرف 
اســت. بدین‌صورت که مادامی‌که عرف، آن شخص را عامل مضاربه تلقی کند نیز 
برداشت هزینه‌های سفر از سرمایه، جایز است؛ اعم از اینکه تجارت و آن کار دیگر، 
هرکدام علت مســتقلی برای ســفر به شــمار آیند یا مجموعاًً علت سفر قرار گیرند؛ 
چراکه ســیره عقلا هم تابع عرف اســت. اما درصورتی‌که آن کار دیگر، به‌طورکلی 
به مصلحت تجارت نباشــد نیز مادامی‌که مدت اضافه اقامت کارگزار، ازنظر عرف، 
مقدار قابل‌توجهی نباشــد نیز برداشــت هزینه، جایز است و اگر مدت اضافه اقامت 
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وی، عرفــا به‌قدری طولانی شــود که از عنــوان عامل مضاربه خارج شــود نیز حقّّ 
برداشت نخواهد داشت. 

3.8. تعدد سرمایه گذاران: سیره عقلا، بهترین مدرک در این زمینه است. بنابراین، 
میزان عمل کارگزار، محور استحقاق هزینه‌ها خواهد بود. یعنی میزان دریافت هزینه 

به مقدار کاری که برای سرمایه‌گذار انجام داده است بستگی دارد. 

8.1.	 انحلال مضاربه
1.4.8. در فرض فسخ از جانب کارگزار: اگر بدون عذر عقلایی و با هدف اضرار 
به سرمایه‌گذار، اقدام به فسخ کند، علاوه بر هزینه‌های سفر نیز هزینه بازگشت هم به 
عهده شخص کارگزار خواهد بود. اما اگر با عذر عقلایی همراه باشد، حق برداشت 

هزینه بازگشت از سرمایه را دارد.
2.4.8. در صورت فســخ از جانب سرمایه گذار: اگر سرمایه‌گذار، اقدام به فسخ 
مضاربه کند؛ اعم از اینکه با عذر عقلایی باشــد یا بدون عذر عقلایی باشــد، هزینه 

بازگشت از سرمایه تجارت خواهد بود.
3.4.8. در فرض انفســاخ: در انفســاخ اعم از اینکه به‌واســطه کارگزار باشد یا 

سرمایه‌گذار، هزینه بازگشت از سفر از سرمایه تجارت تأمین می‌شود.

9. پیشنهاد اصلاح قانون
با توجه به فقدان مواد قانونی، نیاز اســت که در این زمینه موادی از قانون مدنی 

اصلاح شود:
9-1.برای مسئله هزینه‌های کارگزار، ماده قانونی تصویب شود و بیان کند که هزینه 
کارگزار یا بر اساس شرط است یا چنانچه شرطی نباشد از سرمایۀ تجارت کسر می‌شود.

تبصره های پیشنهادی 	.2-1
الف( میزان تعیین‌شــده بر اساس عرف اســت و نظر موردقبول قاضی باید طبق 
دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. همچنان که دکتر جعفری لنگرودی نیز 
معتقد است سفر عامل در صورت سکوت متعاقدین، تابع عرف و عادت محل انعقاد 



216

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عقد است )جعفری لنگرودی، 1384، 79(.
ب( در صورت فســخ مضاربه از ســوی کارگزار، درصورتی‌که با عذر عقلایی 

همراه باشد نیز حقّّ برداشت هزینه‌ها را از سرمایه دارد.
ج( در صورت فســخ از ناحیه ســرمایه‌گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه 
باشــد یا بدون عذر عقلایی باشد، هزینه‌های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد 

شد.
د( در صورت انفســاخ، اعم از این‌که به‌واســطه سرمایه‌گذار یا کارگزار باشد نیز 

هزینه‌ها از سرمایه برداشت می‌شود.
هـ( در صورت متعدد شدن سرمایه‌گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه 

تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه‌گذاران است.
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استثنائات أصل عدم النقل في وضع اللغات1
محمد شفيعي2

ملخص
من بين التحديات التي تواجه الاســتنباط من الأدلــة اللفظية، احتمال تغير معاني 
الألفــاظ بمرور الزمن. وفي مواجهة هذا الاحتمال،ي ســتند الفقهاء إل ىقاعدة "أصل 

عدم النقل"، حيثي تم تفسير ألفاظ الآيات والروايات وفقًًا لمعانيها المتأخرة.
رغم الانتشار الواسع لأصل عدم النقل، فإن استثناءات هذا الأصل لم تحظََ بتحليل 

تفصيليك افٍٍ.
يهدف هذا المقال، الذي تم تأليفه وفقََ المنهج الوصفي التحليلي، إل ىبيان ماهية 
اســتثناءات أصل عدم النقل، ودراســة صحةك ل استثناء عل ىضوء مختلف المباني 
التي تقوم عليها هذه القاعدة. ذلك أنك تب الأصول قد ذكرت استثناءات أصل عدم 

النقل بشكل متفرق، متجاهلةًً بذلك مطابقة المباني المختلفة التي تقوم عليها.
"من ناحية أخرى، في الدراســات البحثية القليلة التــي تناولت أصل عدم النقل، 
اقتصر الأمر عل ىالإشارة إل ىبعض الاستثناءات، ونادراًً ما تمّّ التحقق من صحة هذه 

الاستثناءات بالاستناد إل ىمختلف المباني الأصولية.
بعد الدراسات المتعمقة، تبين أن أهم استثناءات لهذا الأصل هي: أ( العلم بأصل 
النقل والشــك في زمانه؛ ب( العلم بزمان النقل والجهل بتاريخ استعماله؛ ج( وجود 

مقتض ىخاص للنقل؛ د( عدم البحث عن المعارض والدليل المخالف.
"إن أهم المباني الأصولية التي تقوم عليها هذه القاعدة هي الاستصحاب، والسيرة 
)العقلائية والمتشرعة(، وغلبة الاستعمال. وبناءًً علك ىل مباني، تختلف الاستثناءات 

التي تقبلها قاعدة عدم النقل.
الكلمــات المفتاحية: أصل عــدم النقل، أصالة التطابق، تشــابه الأزمان، اتحاد 

العرفین، الاستصحاب القهقری.

1 . تاریخ الإستلام : 1445/04/26؛تاریخ القبول: 1445/10/23 هـ ق.
13521352mohammad@gmail.com  :2. أستاذ السطوح العليا في حوزة قم العلمية. قم- إیران؛ البريد الإلكتروني
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 الأداء الأدنى للحمل على التقية في اختلاف
 الأحاديث1

السيد مسعود المرتضوي2
محمد جواد عنايتي‌راد3

السيد محمود صادق‌زاده الطباطبائي4
ملخص

لجأ الأئمة المعصومون )عليهم السلام( بناءًً عل ىالظروف الاجتماعية والسياسية 
والأسباب المتعددة الأخرى، إل ىعدم بيان الحكم الواقعي، واستخدموا التقية في بيان 
الأحكام. ولقد اســتخدم الفقهاء تعبيرات مثل "محمول عل ىالتقية" للإشارة إل ىهذا 

النهج.
تبلورت رؤيتان متعارضتان حول اســتخدام الحمل عل ىالتقية وأثره في اختلاف 
الأحاديــث. فالنهج الأقصي ىعتبر الكلام بناءًً عل ىالتقية الســبب الأبرز في اختلاف 
كثر من الأســباب الأخرى. وعل ىالنقيض  الأحاديث، وتؤكد عل ىأهمية دور التقية أ
من ذلك، فإن النهج الأدن ىوعلماءك أمثال الشــيخ المفيد وصاحب الجواهر والشيخ 
 اًً الأنصاري، وصولًاً إل ىآية الله الســيد علي السيستاني في عصرنا، لاي رون للتقية دور

1 . تاریخ الإستلام :1444/02/26؛  تاریخ القبول: 1444/04/08 هـ ق.
2 . دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الاسلامية بجامعة الفردوسي مشهد، و خريج الحوزة العلمية في مشهد. مشهد-

masoudmortazavi@mail.um.ac.ir  :ایران. البريد الإلكتروني
enayati-m@um.ac.ir  :3 . أستاذ مساعد بقسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية. البريد الإلكتروني

4 . أستاذ مساعد بقسم المعارف الإسلامية في بجامعة الفردوسي مشهد. مشهد ـ ایران.
 tabanet@um.ac.ir   :البريد الإلكتروني
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كبيراًً في نشوء اختلاف الأحاديث، بلي عتبرونها سبباًً عاداًًيك غيرها من الأسباب التي 
تؤدي إل ىالاختلاف في الأحاديث.

"نف ىهذا البحث، بتبيينه مباني آية الله السيســتاني وبناء عل ىمجموعة من الأدلة 
والبراهيــن، التأثير البارز للتقية في اختلاف الأحاديــث.ك ما بين البحث، من خلال 
توضيح عملية تنقية المجامع الحديثية من الأحاديث المروية عن طريق التقية، أن وجود 

مثل هذه الأحاديث في المجامع الحديثية محدود جداًً."
الكلمــات المفتاحية: الحمل عل ىالتقية؛ آية الله السيســتاني؛ تنقية الأحاديث؛ 

التقية.



225

ملخص

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عزيمة سقوط الحكم الأولي عند التقية1
سعيد زماني2

ملخص
إن ســقوط الحكم الأولي في حالة التقية أمر مسلم عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا 
فييك فية ســقوطه. فمنهم من ذهب إل ىأن سقوطهكي ون عل ىسبيل العزيمة، أي أن 
الواجب عل ىالمكلف هو التقية فقط، ولاي جوز له ترك التقية والعمل بالحكم الأولي 
الواقعي. ومنهم من ذهب إل ىأن سقوطهكي ون عل ىسبيل الرخصة، أي أن المكلف 
مخير بين العمل بالتقية وتركها. وقد ذهب بعضهم إل ىأن سقوط الحكم الأوليكي ون 
عل ىسبيل العزيمة وأن ترك التقية حرام، وأن العمل خلافاًً للتقية باطل، وذهب بعضهم 
إلــ ىأن ترك التقية حرام، ولكن العمل بالحكم الأولي صحيح ومجزي. وذهب فريق 
ثالث إل ىأن ترك التقية حرام، ولكنهم فرقوا في الصحة والبطلان بين التقية في أجزاء 

المأمور به الداخلية والخارجية.
إن السؤال الرئيسي في هذا البحث هو: هل سقوط الحكم الأولي في حالة التقية 
كيون عل ىســبيل العزيمة أم عل ىسبيل الرخصة؟ وهذا الســؤال مرتبط ارتباطاًً وثيقاًً 
بمســألةيك فية ســقوط الحكم الواقعي الأولي في ظل ظروف التقية. ويتضح أهمية 
ضرورة البحث في حكم ترك التقية والعمل خلافاًً لها عند النظر إل ىمكانة التقية في 

المذهب الشيعي والأحاديث الواردة فيها.
اعتمد هذا البحث عل ىالمنهج الوصفــي التحليلي بهدف معرفة الآثار الوضعية 
والتكليفية لترك التقية والعمــل خلافًًا لها في الواقع العملي. وبعد عرض أدلة الأقوال 

1. تاریخ الإستلام: 1445/09/12 ؛تاریخ القبول: 1446/03/01 هـ ق.
  aqhlesorkh@gmail.com :2. طالب السطح الرابع في حوزة قم العلمية . قم – إيران. البريد الإلكتروني
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المختلفة ونقدها وتحليلها، واستنادًًا إل ىالروايات المتعلقة بالتقية واهتمام الشارع بها، 
والعناية إل ىالملاك - المصلحة والمفســدة - الموجود في الحكم الأولي بعد جعل 
حكــم التقية، ثبت أن ترك التقية حرام وأن العمل المخالف للتقية باطل، وأن الحكم 

بذلككي ون عل ىسبيل العزيمة لا الرخصة.
الكلمات المفتاحية: التقية؛ الرخصة؛ الامتنان؛ الحكم الامتناني.
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 دراسة مستندات قاعدة "لاتنقض السنة الفريضة"
وتطبيقها في الفقه الإمامي1

محمد فائزي2
علي رهبر سعادتي3

ملخص 
قاعدة »لا تنقض السنة الفريضة« هي من القواعد الفقهية المؤثرة في أبواب فقهية 
متعددة، وقد اســتنبطت من ذيــل صحيحة »لا تعاد«، ومعناها أن »الإخلال بســنن 
واجــب مركب لاي ؤدي إل ىبطلان ذلك الواجب المركــب، وذلك في فرض تمامية 

فرائض ذلك المركّّب«.
في هذه الدراسة، تمّّ تناول القاعدة المذكورة بطريقة تحليلية وصفية، مع الاعتماد 
عل ىالمصادر المكتبية. وقد تمّّ تحليل سند القاعدة ودلالاتها بشكل دقيق، حيث تبين 
ثبت أن المراد بالفريضة هو ما جاء في القرآن 

ُ
تمامية القاعدة سندا، ومن حيث الدلالةأُ 

الكريم، بينما المراد بالســنة هو ما ورد في الروايات، وذلك بعد تبيين الصورة الثبوتية 
للقاعدة وعرض الآراء والآراء المختلفة حول »السنة« و«الفريضة«.

كما لا تقتصر القاعدة لباب الصلاة، ومفادها أنه في المركبات الشــرعية إذا أخل 
المكلف بالسُُــنن عن عذرٍٍ، لكنه أد ىالفرائض عل ىالوجه الصحيح، فلا حاجة إل ى

إعادة العمل أو قضائه.
وأخيراًً ذكر العديد من التطبيقات لهذه القاعدة في أبواب فقهية مختلفة.

الكلمات المفتاحية: السنة، الفريضة، قاعدة لاتعاد، القاعدة الفقهية، الخلل في 
المركبات الشرعية.

1 . تاریخ الإستلام: 1445/07/18؛ تاریخ القبول: 1446/03/03 هـ ق.
2 . باحث في المركز الفقهي للأئمة الأطهار:، وخريج السطح الرابع في الحوزة العلمية بقم.

m.faezi110@gmail.com  :البريد الإلكتروني
3 . أستاذ السطوح العالية في الحوزة العلمية وخريج السطح الرابع في الحوزة العلمية بقم. 

rahbarsaadatiali@gmail.com  :البريد الإلكتروني
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 انعكاس إنكار حجية الخبر الواحد في
اجتهادات الاقطاب الثلاثة1

السيدة فاطمه جيان2
ملخص

تعد الروایات أهمُُّ مصادر الوصول إل ىالشريعة، إلا أنها واجهت تحدياتٍٍ متعددة 
منقِِ بل المفكرين.

، وقد واجه اختلافات  كثر الأنواع تداوالًا في هذا السياق،ي عتبر "الخبر الواحد" من أ
في الرأي، وما زالي واجهها. فمســألة حجيته وشــروط قبوله تعد من أهم الأسئلة التي 
يتعين عل ىجميع المتخصصين الدينيين في مختلف مجالات العلوم الإسلامية تقديم 

إجابة قاطعة بشأنها.
كد صراحة عل ىعدم حجية الأخبار الآحاد،  وكان السيد المرتض ىمن أوائل من أ

وقد تبعه في ذلك آخرون مثل ابن زهره وابن إدريس.
تهدف المقالة هذه، باتباع منهج وصفي وتحليلي، إل ىدراسة وتفيكك الأدلة التي 
قدمهــاك ل من الســيد المرتض ىوابن زهره وابن إدريس - وهــم الثلاثة الذيني طلق 
عليهــم الأقطاب الثلاثة - لإنــكار حجية الخبر الواحد،ك ما ســتقوم بتتبع آثار هذه 

النظرية عل ىمؤلفاتهم.
تُُظهر الأبحاث أن الأدلة التي قدمها هؤلاء العلماء لدعم هذه الفكرة تتسم بالتوافق 
والتجانس إل ىحدك بير، وكذلك النتائج التي توصلوا إليها متقاربة بشكل ملحوظ. مع 

ذلك،ي مكن ملاحظة بعض الاختلافات في التفاصيل.
الكلمــات المفتاحية: الخبر الواحد،  الأخبار الآحاد، السيد المرتضى، ابن‌زهرة، 

ابن ادریس.

1 . تاریخ الإستلام : 1445/07/08؛  تاریخ القبول: 1446/03/21 هـ ق.
  fa_zhian@yahoo.com :2 . أستاذة مساعدة بجامعة السيدة المعصومة "عليهاالسلام" البريد الإلكتروني
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 دراسة الاستئذان في القصاص في عصر
الحكومة الإسلامية على أساس فكرة الانتصاب1

مهدي نارستاني2
ملخص

يعتبر "الاســتئذان في القصاص" أحــد اليكانات القضائية فــي مرحلة تنفيذ حد 
القصاص، وقد اختلف الفقهاء حول لزومه أو عدم لزومه. وبعد الثورة، نصّّ المشرع، 
استناداًً إل ىالمادة الرابعة من الدستور، عل ىوجوب هذا اليكان في قانون العقوبات.

وفقا للمادة الخامسة من الدستور، تعتبر ولاية الفقيه هي مبن ىمشروعية الحكومة، 
وبالنظر إل ىوجود نظريتين رئيسيتين في الفقه السياسي حول ولاية الفقيه، وهما نظرية 
الانتخاب ونظرية الانتصاب، حيثي ستندك ل منهما إل ىأدلة من الدستور لتأييد رأيه.
تهدف الدراسة هذه التي تعتمد عل ىالمنهج الوصفي التحليلي، إل ىالإجابة عل ى
الســؤال التالي: إذاك انت نظرية الانتصاب هي أساس مشروعية الحكم في الحكومة 
الإسلامية، فما هو وضع مؤسسة "الاســتئذان في القصاص" في النظام القانوني لهذه 

الحكومة؟
في هذه الدراسة، تمّّ تحليل بنية فكرة الانتصاب وتأثيرها عل ىالمؤسسات القضائية 
بالاستناد إل ىالمصادر والآراء الفقهية. وبناءًً عل ىالمباني الفقهية،ي بدو أنه إذا افترضنا 
صحة نظرية لزوم الاســتئذان من الولي الفقيه في القصاص، فإن جميع المؤسســات 
الحكومية تخضع لسلطة الولي الفقيه وولايته العامة، وفقاًً لنظرية الانتصاب. وبالتالي، 

1 . تاریخ الإستلام : 1445/08/25؛ تاریخ القبول: 1445/11/02 هـ ق.
2. أستاذ مساعد في قسم الحقوق بجامعة الحيكم السبزواري، مدينة سبزوار، إيران. 

  m.narestani@hsu.ac.ir :البريد الإلكتروني
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فإن وجود مؤسســة الاستئذان في هذا النظام السياسي هو نتيجة حتمية لهذه النظرية. 
ومع ذلك، فإن وجوب هذه المؤسسة هو أمر مستنبط وليس نصاًً صريحاًً، وعليه، فإن 
وجود تحديات عديدة لهذه المؤسســةي جعلهــا عل ىالأقل مخالفة للاحتياط، إن لم 

تكن محرمة.
بنــاءًً عل ىالمباني الفقهية،ي بدو أنه إذا ســلّّمنا بضرورة الاســتئذان من الولي في 
القصــاص، نظراًً إل ىأن جميع المؤسســات الحاكمة تقع تحت إشــرافه وولايته وفقاًً 
لنظريــة الانتصاب، وأن ســبب وضع هذه المؤسســة في هذا الهكيل السياســي هو 
تحصيل المصلحة، وضرورة مؤسســة الاســتئذان هي تحصيل حاصل، وبالنظر إل ى
يكد مخالفة للاحتياط. تحدياتها المتعددة ، فإنه إذا لم نقل إنها غير جائزة، فهي بالتأ

الكلمات المفتاحية: الاستئذان، الولي الفقيه، القصاص، نظرية الانتصاب.
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 مراجعة القوانين المتعلقة بالنفقات التي يتحملها
 العامل في عقد المشاركة )المضاربة( أثناء أسفاره

المتعلقة بالعمل1
زهرا نكيوزادة2

كاظم إبراهيم‌زادة3
حسن دلاوري4

ملخص 
من العقود المتداولة التي تناولها القانون المدني الإيراني عقد المضاربة. ومن أركان 

هذا العقد المضارب الذيي سافر أحيانًًا لإتمام صفقاته التجارية. 
إن للســفر نفقات لا توجد في التجارة التي تتم في الحضر و محل الإقامة بالنسبة 
إل ىالعامل. وبما أن القانون المدني مبني عل ىالفقه الإمامي، فإن أي تعديل أو تشريع 

جديد في هذا الشأني تطلب دراسة وتحليل المباني الفقهية.
يفتقر القانون المدني الساري حاليًًا إل ىمسائل تتعلق بنفقات عامل عقد المضاربة 
أثناء سفره. وتسع ىهذه الدراسة، بناءًً عل ىتحليل واستقصاء آراء الفقهاء الإمامية منذ 
عصر الشيخ الطوسي وحت ىالفقهاء المعاصرين في هذا الشأن، إل ىالوصول إل ىرؤية 

دقيقة حول هذه المسألة من أجل إحداث تطوير في القانون المدني.

1 . تاریخ الإستلام : 1445/10/14 ؛ تاریخ القبول: 1446/01/25 هـ ق.
z.nikouzade@gmail.com  :2 . طالبة الدكتوراه بجامعة الشهيد مطهري؛ تهران- ایران. البريد الإلكتروني

k.ebrahimzadeh68@gmail.com  :3 . أستاذ السطوح العليا في حوزة مشهد العلمية. مشهد- ایران. البريد الإلكتروني
4 . أستاذ السطوح العليا في حوزة مشهد العلمية، ومدرّّس بجامعة الشهيد مطهري. مشهد-ایران. 

hasandel1399@gmail.com:البريد الإلكتروني
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نتائج الدراسة المقترحةك مادة وبنود قانونية هي:
المادة القانونية: تحدد نفقات عامل عقد المضاربة وفقًًا لما اتفق عليه العاقدان، 

وإذا لمي وجد اتفاق خاص، فتخصم من رأس المال.
البنود:

أ:يي حدد مقدار النفقات المذكورة أعلاه وفقًًا للعرف الســائد، ورأي القاضي في 
هذا الشأنكي ون مبنيًًا عل ىرأي الخبير.

ب: في حالة انحلال المضاربة من قبل العامل لعذر مقبول،ي حق له استرداد نفقاته 
من رأس المال.

ج: في حالة فســخ العقد من قبل المُُمََوّّل، سواءك ان لعذر مقبول أو بدون عذر، 
تسترد نفقات السفر من رأس المال.

د: في حالة انحلال العقد، سواءك ان بسبب المُُموّّل أو العامل، تسترد النفقات من 
رأس المال.

هـ: في حالة تعدد المموّّلين،كي ون أســاس استحقاق العامل لاسترداد نفقاته من 
رأس المال هو مقدار العمل الذي قام به تجاهك لمُُ موّّل عل ىحدة.

الكلمات المفتاحية: نفقات الســفر، عامل المضاربــة، تحقيق الربح، رأس مال 
التجارة، تعدد المموّّلين، انحلال المضاربة.
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